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 آغازين كلام
، از جملـه»خوديـابي«و» خودجـويي«،»دشناسيخو«به معناي» معرفت نفس«

و نيـز موضوعات بسيار مهمي است كه در نوع نگرش انسـان بـه عـالم هسـتي

.سرنوشت او، كاملاً تأثيرگذار است

و شناخت نفس، شاهراهي است كه به معرفـت خـداي سـبحان منتهـي معرفت

و لــذا فــريقين در روايــات خــود، از قــول پيــامبر گرامــي مــي  نقــل�شــود

كه كرده :خود را بشناسد، خدا را شناخته استسهركاند

»�� ���� � ���	 �
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. هاي متعددي تأليف شـده اسـت دربارة معرفت نفس، از ابعاد گوناگون كتاب

و صدرايي فلاسفه اعم و اشراقيون ها، در ايـن موضـوع، بـه شـكل از مشائيون

 
ص مصباح.1 ج؛ بحار13الشريعه، ص2الانوار، ج؛ مفاتيح32، ص1الغيب،  ...و91،
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در كتاب ارجمند اسفار، به تببـين�مثلاً صدرالمتألّهين اند؛ مفصل سخن گفته

باره، بسيار مفسران قرآن كريم نيز در اين.و تشريح اين موضوع پرداخته است

در تفسـير شـريف الميـزان، بـه�كه علامـه طباطبـايي اند؛ چنان صحبت كرده

و تناسب، مسائل مختلفي را دربـارة معرفـة  و فلسـفي  الـنفّس از جهـات قرآنـي

.عرفاني، بيان داشته است

و مرجع عاليقدر حضرت »العـالي مدظلهّ«آيت االله العظمي مظاهري استاد بزرگوار

اند، منتهي نگـاه ايشـان بـه نيز با توجه به اهميت موضوع، به اين بحث پرداخته

و روايــي دارد؛ لــذا  و از جهتــي، جنبــة قرآنــي موضــوع، بيشــتر جنبــة اخلاقــي

در بررسـي  موضــوع معرفـت نفـس در ايــن كتـاب را بايـد نــوعي هـاي ايشـان

و عترت شناخت نگاهي كه همچون ساير آثـار. خواند�نفس از نگاه قرآن

.با رنگ اخلاق آميخته است له، معظّم

و فنـّي بيان معظّم و به دور از اصـطلاحات پيچيـده  له در اين كتاب بسيار روان

و در قـال و مطالب فلسفي نيز به صورتي سـليس بي اخلاقـي مطـرح شـده بوده

و خودشناسـي، نوع رود اينمير انتظا. است نگـاه بـه موضـوع معرفـت نفـس

م خـواه خص نسـل تكامـل سير ارتقاي معنوي خوانندگان، بـالأ گامي مثبت در

.جوان، باشد

و نيز دسته لازم به ذكر است كه به له، هاي معظّم بندي منظور حفظ اسلوبِ بيان

ط و با همان سبك گفتارها بق بيانات ايشان در درسمطالب كتاب حاضر، عيناً

و از و ويرايش، پا برجـا مانـده اسـت؛ و تصرفّ و با كمترين دخل تنظيم شده

.هاي گوناگون، وجود دارد اينرو امكان تكرار برخي از مطالب يا بيان
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لـه در مـاه مبـارك رمضـان حاصـل دروس اخلاقـي معظـّم كـه اين مجموعـه

شب)ش1393سال(قمري 1435 هاي جمعة طول اين سال در مسـجدو نيز در

از، حكيم اصفهان است مي معرفت نفس،كتاب جلد اول .رود به شمار

كهپنج فصل كلّي شامل اين جلد از كتاب، با در آن، است موضوعات مرتبط

و  بعدي بودن انسان، خصوصـيات روحـي و جسم انسان، مانند دو روح، نفس

وو جسم، ياري، تكامل روحانسان جسمي ... دهنـدگان ابعـاد وجـودي انسـان

. بررسي شده است،هجده گفتار طي

و انتشــار ايــن اثــر ارزشــمند در پايــان از همــة عزيزانــي كــه در آمــاده ســازي

و قـدرداني ويژه جناب آقاي مختار رنجكـشبه اند آفريني كرده نقش ، تشـكرّ

ــه ــي را ك ــق خودشناس ــال، توفي ــد متع و از خداون ــوده ــت نم ــامي در جه گ

.كنيم خداشناسي است، مسئلت مي

و التّوفيق« »انّه ولي الهدايلإ
�هراءالزّيمطالعاتيفرهنگةمؤسس

 1436الحجهذي 18
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:اوّل گفتار درس
 ب از جسم و روحکّانسان، مر

،�به خواست پروردگار عـالم و لطـف حضـرت ولـی عصـر
به مباحثی را . کنیممیبیان»فسالنّفةمعر«راجع

؛ کــه»خودشناســی«و»خودیــابی«یعنــی»الــنفّسفــةمعـر«
آن�اکــرم پیغمــبر ــارۀ را مــیدرب فرماینــد هرکــه خــود
: خدا را شناخته است بشناسد،

»�� ���� � ���	 �
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٢.ی و هم شیعه نقل کرده استاین روایت را هم سنّ

خود را بشناسد، عالم کسی فرمایند اگرمی�امیرالمؤمنین
:را شناخته است

»�� �

���� �����
����� �� ���يز�� ير� �
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شناسـی و عـالم در تـو نهفتـه خود را بشناس، آنگاه عالم را مـی
.است

ج.1 ص2بحارالانوار، ،32.

ص:ك.ر.2 ج عوالي؛13مصباح الشرّيعه، ج 102ص،4اللئـالي، ص2؛ بحـارالانوار، ؛ متشـابه القـرآن،32،

ص1ج ج)تفسير فخر رازي(؛ مفاتيح الغيب44، ص1، ج)ذهبـي(؛ تـاريخ الاسـلام91، ص46،  ...و 378،

،و درر الكلـم الحكم غررتصنيف: اند نقل كرده�برخي از مصادر نيز، اين روايت را از قول اميرالمؤمنين

ص مشارق انوار اليقين؛232ص ص)الخوارزمي(مناقب؛299، ،)الحديـد ابـي ابن( البلاغه؛ شرح نهج375،

ص20ج ج 292، ص1؛ فصول المهمه،  ...و 538،

ج�ديوان اميرالمؤمنين.3 ص1، ،175.
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 سخن اول
ي نوشته فراوانهاي، كتاب»خوديابي«و»خودجويي«و»فسالنّ معرفة«راجع به

فس الـنّ معرفـة يـك جلـد كتـاب بـه نـام�ينالمتألّهمرحـوم صـدر. شده است

ين نيـز المتألّهقبـل از صـدر. اين انسان نوشته است دربارةيك كتاب؛اند نوشته

و چه اشراق،  . اند نوشته هاي بسياري كتاب،باره ايندرفلاسفه، چه مشاّء

ي راجـع بـه مفصل هاي يزان بحثنيز در الم�استاد بزرگوار ما علامه طباطبائي

و همگاني است. دارند النفّس معرفة مـا بحـث چـون اما؛لذا يك بحث ارزنده

و آن رنـگ قـرآن اسـت بحث لـذا. درس نيست، بايد رنگ ديگري پيدا كند

و روايات اهل موضوع ؛ بـه اسـت�بيت ما راجع به خودشناسي از نظر قرآن

يا دربارةموضوعي يك تفسير عبارت ديگر، . استفسالنّ معرفةخودشناسي



و روح:گفتار اول درس 19 انسان، مركّب از جسم

 ابعاد وجودي انسان
بعد. است»جسم«و»روح«ب از انسان مركّ و اين بعد ملكوتي دارد يعني يك

را ملكوتي به اندازه االله«اي بالاست كه خدا در قـرآن اسـم آن گذاشـته»روح

و از هـر. است و ناسوتي دارد كه قرآن فرموده از هر ميكروب بعد مادي يك

بعـد معنـوي خداوند سبحان.و اذيتش بيشتر استتر درندهاي درنده  راجـع بـه

مي انسان، : فرمايد به ملائكه

���- �� ��' �.� �/$*�( ���� �0� �� �� �� �	,�� �1
�2 ���� ���	�3 �- � 
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هم. وقتي روحم را در او دميدم، همه به او سجده كنيد بهميقرآن بعد فرمايد

كه اندازه و حتّةهماي مهم است و حتّةي ملائكملائكه ي جبرئيل حمله عرش

و حمل :نازل كردن قرآن، سجده كردندةبا آن مقام

�678���9 � 
:�9$��� �; �
�� ���< �=$����;
�.$ �> �?�@A �B
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و آنگـاهةآن كسي هم كه سجده نكرد، راند و آن ابليس بـود درگاه خدا شد

و  . ناسوتي انسانرفت در بعد مادي

بعد مادي مي انسان راجع به : فرمايد نيز قرآن
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و درندهشرتر از هر و ميكـروب ايـدز آن ...و شـرتر از هـر ميكـروب سـرطان

و از روح خود در آن دميدم، پيش او به سجده درافتيد«:29الحجر،.1 ».پس وقتى آن را درست كردم

ب: چون فرشتگان را فرموديمو«:34البقر�،.2 »جز ابليسهبراى آدم سجده كنيد، پس

و لالانى«:22الأنفال،.3 ».انديشند اند كه نمى قطعاً بدترين جنبندگان نزد خدا كران
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بعــد مــادي دارد ا. كســي اســت كــه فقــط و رســيده بــه آنجــا كــهبعــد معنــوي

بعد مـادي نمي و بعـد معنـوي را كشـته يـا زنـدان كـرده،تواند فرمان دهد آن

و يـك آدم. است بعد معنـوي نيسـت بـه. آيـد اي از كـار درمـي درنـده آنگاه

و  بعد ملكوتي ما حافظ ما شد و آن قـُواةفرماندعبارت ديگر اگر روح ما كل

و توانست در عمق جان ما نفوذ  بعـد مـادي مـا را كنتـرل شد و توانسـت كنـد

. رسد به جايي كه به جز خدا نداند كند، اين انسان مي
نجايي كه بهرسد آدمي به بنگر كه تا چه حد است مقام آدميتندبيجز خدا

ز طبيعتت بميرد تروانهمه عمر زنده ماني بهاگر اين درنده خوئي آدميـ

ز پاي تند شهوتبطيران مرغ ديدي تو به در آي تـا ببينـي طيـران آدميـ

بهبرسد به جايي كه ملائكه :افتخار كنندوانوكري،
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بعد ملكـوتي كساني كه به راستي مي و به عبارت ديگر كساني كه گويند خدا

برهاآنو روح االله بر از.دنشـو نـازل مـيهاآن حكمفرماست، ملائكه بعضـي

واهمفسرين معنا كرد ميةآياما ند به دم مرگ آن شريفه گويد در همـين دنيـا

:شوند ملائكه مستخدم او مي

پروردگار ما خداسـت؛ سـپس ايسـتادگى كردنـد،: در حقيقت، كسانى كه گفتند«:31و30فصلت،.1

مى[آيند فرشتگان بر آنان فرود مى و به بهشتى كه وعـده :] گويندو و غمين مباشيد، هان، بيم مداريد

و در آخرت دوستانتان ماييم. يافته بوديد شاد باشيد »...در زندگى دنيا
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و غص مياگر غم و نگراني جلو آمده، بشارت پيروزي به او ميه و گوينـد دهند

و غص ���:ه نخورغم
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G$يعني علاوه بر اينكـه دم مـرگو. شود كه مراد همين دنياست مي معلوم�

و روز قيامت كمك و بـه آن كار او هستند تا زير لواي حمد در عالم برزخ برود

.رود، در همين دنيا نيز ملائكه مستخدم او هستند�بيت بهشتو نزد اهل

ميةآيدر : فرمايد ديگر
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بعـد و توانسته باشد و خودش را شناخته باشد ملكـوتي در اگر آدم، آدم باشد

او عمق جانش كار كند، قرآن مي فرمايـد يـك دسـته ملائكـه هميشـه حـافظ

و موفقي. هستند و آخرت پيدا كنـد حافظ او هستند تا سقوط نكند ت براي دنيا

و شـيطان جنـّ و وابسـته،يو محافظ او هستند تا شرّ شـيطان انسـي را او هـايش

و از چيز مي نگيرد خيـري بـه دهد، همـين عاقبـت هايي كه خدا به مؤمن واقعي

و بچه و زن و شـيطان ملائكه نمي. اش است براي خود گذارنـد شـيطان انسـي

و ببردجنّ .ي او را نابود كند

و از پشـت سـرش«:11الرعد،.1 براى او فرشتگانى است كه پى در پى او را به فرمان خدا از پـيش رو

».كنند پاسدارى مى
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صد اش صحبتمي بعد درباره دسـت ماسـت كـهدرهـم درصـد كنم كه اختيار

و مـائيم كـه بايـد  بعـد ناسـوتي هسـتيم و بعد ملكوتي و و جسم مركبّ از روح

بعد ملكوتي را بشنويمصددرصد آنمياًبعد. حرف اين ،»عقل«گويم كه اسم

و. است»فطرت«و»)نفس لوامه،وجدان اخلاقي( قلب« اگر حرف اين فطـرت

و وجدان اخلاقي را  و آخرت داريم صددرصدعقل :بشنويم، خير دنيا
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و اولياي خدا همان كساني هسـتند اين آيه با چند تأكيد مي فرمايد اولياي خدا

ميهاآن االله در عمق جان كه روح از گذشـته حـزنها اين فرمايدمي. كند كار

و غص و از آينده ترسي ندارندهو غم اگر ترس از آينده باشد، ايـن. اي ندارند

و غص و اگر غم و الاّ.ه از گذشته باشد، اين ولـي خـدا نيسـت ولي خدا نيست

و يقينـاً چنـين اسـت خدا مي و هيچ اشتباه نكـن تأكيـد سـه. فرمايد يقين بدان

بعد ملكوتي باشد، آنگاه نفـس  پشت سر هم شده كه اگر به راستي انسان تابع

.مطمئنه براي اوست

بعد مادي  آثار غلبة
و مسلّاگر و روح نتواند بر انسان حاكم راط شود بعد مادي توانست اين انسان

بعـد ملكـوتي را مهـار كنترل كند، آنگاه مي بعـد مـادي ايـن رسد به آنجا كه

م مي و ميكند .كند ركب

مىآگا«:62يونس،.1 و نه آنان اندوهگين ».شونده باشيد، كه بر دوستان خدا نه بيمى است
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. شـود يك شيطان به تمام معنا مثل معاويه درسـت مـي�به قول اميرالمؤمنين

مي خانه�رسد به آنجا كه اميرالمؤمنين مي و آن مصائ نشين ب بـزرگ شوند

و يكي از مصـائبش حكومـت چهـل سـال جلو مي هـا معاويـه بـر مسـلمانةآيد

و ايـن مـي غصـب�بيـت رسد به آنجـا كـه خلافـت اهـلمي. شود مي شـود

او غصب خلافت به جايي مي داعـش فعلـي در عـراق،رسد كه يكـي از اولاد

و بـه قـول قـرآن از هـر درنـده داعش يعنـي يـك شـيطان، يعنـي يـك. است

در وقتي كـه! شيطان از كجا پيدا شده است؟ بچهاين. تر است درندهاي درنده

بعد مادي حكمفرما باشد، داعش پيدا مي و . شودبعد ملكوتي نباشد

االله كشـته شـود، الـي تي ولي خدا در خانه خـدا قربـةوقكه اينحرف ديگر هم

و وهـابي درسـت مـي معلوم است كه در آينده داعش پيدا مي الان. شـود شود

و صهيونيسم با قـارون  هـاي خلـيج استكبار جهاني راه عجيبي را درست كرده

بچاهفارس ازدواج كرد و و طالبـان شـده امثـال هـاآنةند داعـش يـا القاعـده

هـاتهـاي خلـيج فـارس بـا صهيونيسـ اين ازدواجي اسـت كـه مسـلمان. است

و توانستاهكرد �� فرمايـدميكريم اگر قرآن. ند داعش درست كننداهند 
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و القاعدهدرندهحيوان  ه سرچشـم نيـز صهيونيسـماز كـهتسـااي، اين داعش

.گرفته است

و بـالاخره بـه شـوي مـي شاءاهللانكه،شودمسلطّ كه بايد بر اين جهانيانسان م

و به رهبري امـام زمـان زمـين افراشـتهةكـر پـرچم اسـلام روي�دست ما
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و اين يك امر مسلّم در تشيع، بلكه در اسلام عزيز اسـت مي  انسـاني كـه،شود

را در جهان�بيت اهلعادلانة حكومت توان برقراري بايد برسد به آنجا كه

ميبيو، اما راه خود را گم كرده استباشد داشته .رود راهه

حكومت منهـاي ظلـم، حكومـت منهـاي فقـر، حكومـت بايد به دست انسان،

و بالاخره يك حكومت صددرصـد اسـلامي بـه نـام حكومـت  منهاي تبعيض

.وجود بيايدبه�بيت اهل

او، بـه واسـطة اينكـه در درون د، بايـد آن حكومـت را تشـكيل دهـ اين انسان

وم،كــه ايــن روح هســتچيــزي بــه نــام روح  وجــدان«و»عقــل«راتــب دارد

و نيروهاي از مراتب»فطرت«و»)قلب(اخلاقي .هستندشو آثار

و بايد برسـدكه اين انسان معلوم است بايد برسد به جايي كه به جز خدا نداند

وآنِ به اينكه حكومت جهان از  ايـن،بـالاخره بـه دسـت شـيعيان البته او باشد

ره. كار خواهد شد و به بـري امـام زمـان پـرچم اسـلام روي كـره به دست ما

و عمـده  همـين اسـت كـه بـراي تحقـّق ايـن هـدف، زمين افراشته خواهد شد

و آدم شود و انسان قرآني شود مي؛انسان، انسان واقعي خواهـد آدمي كه خدا

و آدمي كه ولايت به او گفته�و آدمي كه پيغمبر اكرم  اسـت؛ به او گفته

ميزيرا،يابد جايگاهي دست نميانسان به چنين معمولاً اما و خود را گم كند

و خواه ناخواه و خوديابي ندارد و ناسـوتي حكمفرمـا،خودشناسي بعد مـادي

مق مي و حاضر است زير بار هركسي برود به خاطر اينكـه بـه پسـتداص ـشود

. ها، صهيونيسم اسـت رسد به اينجا كه الان آقابالاسر داعشيمي.ش برسدخود

ي و دشمن بشريعني دشمن انسانيصهيونيسم ؛ ت، يعنـي دشـمن اسـلام عزيـزت
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يك حكومت بـه نـام حكومـت صهيونيسـم،ها در قلب مسلمانكه الان همين

و داعش نوكر ميهاآنياست . كند را

گاگر و ريه كند، جا دارد كه وهابيانسان خون و قـارون عوديس ـهـا هـاي هـا

به خاطر اينكه داعش بتواند كنند، ها كار، صهيونيستدهندبخليج فارس پول 

و وقتي عقل نباشـد، همـين مـي. بر عراق مسلطّ شود وقتـي فكـر نباشـد، شـود

ميهمين است  :فرمايد كه قرآن
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و است تر از هر ميكروبي، كسي پست و تعقّكه عقل دارد و فكر دارد ل ندارد

و.ر نــداردتفكّــ و مركّــبپروردگــار عــالم بــه او روح داده اســت از ناســوت

و و هم فكر دارد و هم عقل عقلش صـرف ايـن شـدهو فكر اما ملكوت است

جلساتشـان الان بـراي همـين اسـت كـه.ع را تضعيف كنـد كه چطور بايد تشي

مي.ع را تضعيف كردشود تشي چطور مي نـام الهـي بـهةتحف ـايـن توان چطور

بعـد مـادي.جمهوري اسـلامي را تضـعيف كـرد  و بعـد معنـوي نباشـد وقتـي

مي حكمفرما باشد، آنگاه يك رياست و وقتـي طلب شـد، طلـب رياسـت شود

كه معنايش اين مي ميشود گويـد مـن مريكـا مـيآبه. زند دست به هر كاري

تـو مـرا بـه تـا دهمبـي به تـو حاضرم در روز سه چهار ميليون بشكه نفت مجان

.و من در ظاهر، قدرتي كسب كنم نوكري قبول كني

االله، در مـا تأثيرگـذار روحيعنـيبعـد ملكـوتي،تا ما بايد خيلي مواظب باشيم

ازبتوانيمو باشد بعـد ملكـوتي با استفاده و هـم،اين هـم دنيـا را تـأمين كنـيم
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و آخرتمـانا كه آقاي همه شويمدنيايمان برسد به آنج. آباد سازيم آخرت را

: برسد به آنجا كه به ما بگويند
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ر و آخرتمـان و خـود مـائيم كـه بايـد دنيـا  واسـطةا بـه اين دست خود ماست

. االله تأمين كنيم روح

و در ميـان«:30تا27فجر،ال.1 و خداپسـند بـه سـوى پروردگـارت بـازگرد، اى نفس مطمئنّه، خشنود

و در بهشت من داخل شو ».بندگان من درآى،
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: دومّ گفتار درس
 عد روحیبُرازفطرت، اب

ب از روح ها مرکـّ به اینجا منتهی شد که ما انسان قبلیبحث
ای بـالا هسـتیم کـه از نظر روحـی بـه انـدازه. و جسم هستیم

:در وجود اوست»ا روح«فرماید پروردگار عالم می
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همـ به اندازه ملائکـه و حتـّیۀای بالا هستیم کـه مسـجود
این روح ما که اینقـدر شـرافت دارد، موجـب. جبرئیل هستیم

از سعادت ما در دنیا و آخرت است و برای نیل بـه ایـن مقصـود،
میابزا .برد ری در وجود انسان بهره

».درافتيد سجدهبهاو پيشم،دميدآندر خود روحازو كردم درستراآن وقتىپس«:29الحجر،.1
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ي روحتچيس
داند روح چيست، به جز افرادي كه علمشان وابسته به علم خـدا كس نمي هيچ

اصميكريم قرآن.�بيت باشد، نظير اهل از.دبفهميـ شماشودلاً نميفرمايد

؟كردند كه روح چيستميالؤس�اكرمپيغمبر
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و دانـا. فرمايد فقط بدان كه كار خداست مي شما راجع به علمتان هرچه عـالم

اشويد يك قطره از دريا توانـد معلوم است كه قطره از دريـا نمـي.ستي علم

و من  لذا اينكه حقيقـت روح چيسـت،. جمله روححقايق اشياء را درك كند
 

 بـهو اسـت، مـن پروردگار فرمان] سنخ[از روح،:بگو پرسند،مىتواز روح بارةدرو«:85الاسراء،.1

».است نشده داده اندكىجز دانشاز شما
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مي ادعا نه كسي و نـه مـي كرده كه دانـيم يـك جـوهر مـي. شـود فهميـد دانم

 بـاره ايـندر. دانـد تـركيبش را نيـز احـدي نمـي نحوة. مجردي در بدن ماست

و بعد حـاجي سـبزواري در حاشـيه بـر أسـفار المتألّهمرحوم صدر ين در أسفار

ا تركيب انضـمامي اسـت يـا تركيـب اتحـادي زياد صحبت كرده است كه آي

توانسـتند،نداهو بالاخره كساني كه با رياضت جلو آمد! است يا تدبيري است

همينطور كه پروردگـار عـالم. تركيب، تركيب تدبيري است نحوةبگويند كه 

و. مدبر اين عالم است، روح ما نيـز مـدبر ايـن جسـم ماسـت  تركيـب تسـلطّي

خ و هرچـه خـدا دارد ايـن هـم.داتركيب تدبيري نظير ايـن روح از خداسـت

و و اما دارد ما نحوةقطره از درياست .تدبيري است نحوة،تسلطّش بر جسم

 فطرت دروني انسان
تـدبير عمـق جـان مـا بـر روح، گـاهي بايد گفت كـه تدبير روح بر بدن،دربارة

حرمي»فطرت«و به آن كند مي و قرآن روي اين فطرت خيلي :ف داردگويند
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 خداكه سرشتى همانبا كن، دين اين سوىبه حقّ،به تمام گرايشبارا خود روىپس«:30، الروم.1

 بيشـتر ولـى پايدار، دين همان است اين. نيست تغييرپذير خداى آفرينش. است سرشتهآنبررا مردم

».دانند نمى مردم



)جلد اول(معرفت نفس 32

فرمـان آن روح مـا. گويـد فطـرت داري اين امتياز اسلام است كه بـه تـو مـي

و فطـرت مـا كـار مـي مي در. كنـد دهد بـه عمـق جـان مـا فطـرت بـراي همـه

مي بست بن كساني كه دين دارند يـا ديـن ندارنـد يـا كسـاني كـه. شود ها پيدا

و در بـن دربارة هـا بسـت توحيد لجوج يا جاهل يا عالمند، اين فطرت را دارند

ف. شود اين فطرت بيدا مي مييعني روح ما به ابزارش به نام و طرت فرمان دهـد

مي ناگهان او خدا را مي و خيلي كار يك معلّميك. كند يابد و  معلّمرياضتي

فـاق افتـاده كـه در بـراي شـما زيـاد اتّ. يابانـد بلكـه مـي،فهمانـد كه نه تنها مي

از بست بن كوتـاه اسـت، بـه طـور ناخودآگـاه خـدا خـداجا همهها كه دستتان

اس. كنيد مي و كسـي كـه.تدهري نيز همينطور كسي هم كه دشمن خداست

مي عليه خدا كتاب مي شود، صداي خدا نويسد، وقتي آپلوي او در هوا خراب

بن. رسد خداي او به زمين مي رود ها به هـوا مـي بست صداي خدا خداي ما در

همو صداي او از هوا مي و ميةآيد .شنوند كره زمين خدا خداي او را

و لجوج گفت يك رفيق بدجن شخصي مي سي داشتم كه خدا را قبول نداشت

و هرچه به او گفتم، نشد مي. هم بود و جوان لجبازي مي كرد كرد ها را خراب

اتفاقاً يك پسر داشت كه ايـن پسـر را بـه اطـاق عمـل.و آدم مضرّي شده بود

و زير چاقوي جراحي رفت و ضـد. بردند خـدا مـن همـراه ايـن آدم بـدجنس

ع. بودم وجا همهمل را بستند، دست اين شخص از وقتي در اطاق كوتـاه شـد

و  و بنا كـرد بلندبلنـد گريـه كنـد ا بغض راه گلويش را گرفت هـا گريـهدرامـ

و گفـتم چـه مـي. خدا، خدا:گفت مي گـويي، خـدا چيسـت؟ خـدا جلو رفتم

و بگذار تا  . ام را از خدا بگيرم بچهكيست؟ گفت دست از سرم بردار
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ميدر چندين جا تذكّرا مطلب قرآن همين : دهدر
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از. كنـد ها گير كند، عمق جانش خدا خدا مـي بست وقتي در بن عمـق جـانش

و رفعخدا حا را گرفتاري جت ا؛خواهـدمي ها بـدبختي اينسـت كـه وقتـي امـ

و به جاي اينكه آن عمق جـانش بن بست او تمام شد، به جاي اينكه ادامه دهد

و روح ــ،را در معــرض روح بگــذارد و موح ــاره همــان او را آدم ــد، دوب د كن

ميو اين براي همة ما اتّ. كند بدجنسي گل مي بن فاق هـا خـدا بست افتد كه در

و و. بعـد از آن خـدا را رهـا نكنـيما ام را بيابيم نمازمـان در مقابـل خـدا باشـد

در آن موقـع خـود را در محضـر. مواظب باشيم كه در محضر خدا گناه نكنيم

مي آنگاه نه تنها گناه نمي. يابد خدا مي اگر. شود كند، بلكه خدا خداي او بلند

مي معلّميك آدم حسابي باشد، همين  و بعد از آن اين اخلاق ميشود شود طور

و ادب حضــور بايــد جــا همــهكــه  و مــا در محضــر خــدائيم محضــر خداســت

بناما.مراعات شود و نه درصد مردم در مي متأسفانه نود كننـد بست خدا خدا

و تشـنگي را مـي. يابندو به راستي خدا را مي  يابيـد، مثلاً شما الان روزه هستيد

و خيلي بـالاتر از اما.توانيد اين تشنگي را تعريف كنيد نمياما اين علم نيست

خـدا را هـا بسـت انسـان در بـن. دانستني نيست، بلكه يابيدني اسـت. علم است

 
 بـه چـون] لـى[و خوانند،مى پاكدلانهرا خدا شوند،مى سوار كشتىبركه هنگامىو«:65، العنكبوت.1

ر».ورزندمى شرك بناگاه داد، نجاتشانو رساند خشكى سوى .32؛ لقمان،22يونس،:ك.و نيز
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ها كه از الطـاف خفيـه خداسـت خوشا به حال كساني كه اين يابيدني. يابد مي

و اين يابيدن براي او يك سرمشق شـود جلو مي آيد، آن را به غفلت رها نكند

و ادب حضـورجا همهبه اين اندازه كه  و مـا در محضـر خـدائيم محضر خـدا

. بايد مراعات شود

و من به شـما بگـويم، ايـن چيز ديگري كه بزرگان نگفته چنـين سـت كـها اند

مي فردي، مي علاوه بر اينكه خدا را يابـد كـه ايـن خـدا مسـتجمع جميـع يابد،

مي؛صفات كمالات است بم يعني و علم اسوي االله يابد كه اين خدا عالم است

يابـد لذا اينطور نيست كه يك عالم براي جاهل تفصيل دهد، بلكـه مـي. است

و لذا مي مي كه خدا عالم است مي گويد خدايا مي داني چه و چه . خواهم دانم

و داراي قـدرت مطلقـه مـي دانـد هـيچكس لـذا مـي. دانـد يعني خـدا را قـادر

و قـدرت خـدا نمي يابـد كـه ايـن خـدا مـي. تواند به فرياد او برسد به جز خدا

و مهربان است و عليـه خـدامي. رئوف داند كـه خـودش آدم بدجنسـي بـوده

و عليه خدا سخنراني بناما ها كرده، كتاب نوشته بست گيـر كنـد، الان كه در

لـذا؛گـذرد گذشـته مـي خدا از گناهانِ. الراحمين است يابد كه خدا ارحم مي

ر» بسم االله الرحمن الرحيم« ميدر قرآن را» بسم االله الـرحمن الـرحيم«ما. يابدا

و معنـايش را مـي مي ا،دانـيم خـوانيم االله«حقيقـت،بسـت ايـن در بـن امـ بسـم

مي. يابدميرا» الرحمن الرحيم يابد كه ايـن يـك ذات مسـتجمع جميـع آنگاه

او. شود صفات كمالات است؛ نخوانده ملاّ مي يك لحظه يـك توحيـد بـراي

به پيدا مي و و توحيـد فطـري شود و آن توحيـد وجـداني تـرين توحيدهاسـت

.ها اينخوشا به حال. است
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هـا ايـن حالـت جلـو خدا اينست كه براي ما لاأقل خيلي وقـتةخفياز الطاف

از. آيد مي و تـازه يـك عـرو� همه چيز كوتـاه مـي دستمان الـوثقي پيـدا شـود

و عرو� الوثقي، خداست مي و رها نكننـدكهها اين خوشا به حال. كنيم . بيابند

مي قرآن مي مي فرمايد رها و چرا رها  كني؟ كني
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رايابيــدي تــو در گرانبهــاي خــدا را ، بــراي اينكــه روح از يابيــديو مطلــوب

و مطلوبِ و؛خداست،روح خداست همينطور كه خـدا روح را دوسـت دارد

ميب گويد به او سـجده كنيـد، روح نيـز تسـليم صددرصـد در مقابـله ملائكه

بن روح تو خيلي وقت. خداست و خيلي جاها در و هـا كـار مـي بسـت ها كنـد

خوشا بـه. يابي، پس رها نكن يك ذات مستجمع جميع صفات كمالات را مي

و مصائب بـراي  .خـدا باشـدةخفي ـاز الطـاف هـاآن حال كساني كه اين بلاها

خداسـت، بـراي خوشا به حال كسي كه در مرگ جوانش بگويد لطف خفـي

و نتيجه آن يابيدن خداسـت، يعنـي اينكه بن و مصيبتي برايش جلو آمده بست

و بهترين چيزهـا بهترين كس لـذا مـن عقيـده دارم عـلاوه بـر اينكـه قـرآن. ها

مي مي مي»االله«يابد، يعني فرمايد خدا را آن،يابد را م يعني سـتجمع جميـع كـه

مـثلاً. يابـد مـي معـاد را قدري بالاتر، انسان همان وقت؛صفات كمالات است

و براي رفع گرفتاريش خدا خدا مي و گرفتار است همان موقع به طور اما كند

گويد خدايا غلط كـردم، خـدايامي. كند ناخودآگاه از كارهاي بدش توبه مي

تو من از اين به بعد با تو هستم، چنان ايـن يعنـي معـاد،. الان بـا مـن هسـتي كه
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و به دنبال مبدأ، معاد را يابيدم و يعني مبدأ را يابيدم و انابه لذا مبـدأ. يعني توبه

و ابزارش عمق جـان ماسـت  و اين كار روح است .و معاد، هر دو فطري است

از به اين فطرت مي و قرآن روي اين فطرت خيلي پافشاري دارد كه مـا گوييم

و از  .عمق جانمان استفاده كنيمفطرت

بنوجود فطرت، بنميكاربهخود خودبه،ها بست در و در غير ها نيز بست آيد

بايـد فطرت. پويا باشدهميشه بايد فطرت. هميشه بيدار باشدما،»توجه«بايد با 

م دلِ در و در نماز شبمان بسـت هـايي كـه در بـن آدم انندشب ما را بيدار كند

خ مي مگويند خدا و مثل باران گريه فطرت بايد باعـث شـود.باشيمكنند،يدا

را مثل باران گريه در نيمة شب، فرد،كه  و خدا بكند و .خواهدبخواند

نه هستند افرادي كه نماز شب مي  رفع شودهاآنگرفتاري اينكه براي خوانند،

مينم نروبه جهنّيادنبه بهشت برويا اينكه خـداد براينخوان د، بلكه نماز شب

مي اند؛ را يابيده و گفتگو سـوادد،افـراحتـّي گـاهي.نـدنك لذا با خدا درد دل

راو خوبندگفتگو با خدا را خوب بلداماد،نندار و آنگـاه1دن ـدانمي راه آن

و ان،نماز برايش مييك مكالمه و آنـان نمـاز شـب بـراي. شود معاشقه از دنيـا

و آنچه در دنياست،  اسبهتر :تبالاتر
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ج.2 ص2علل الشرّائع، و هـر آنچـه در دنياسـت،«: 363، دو ركعـت نمـاز در دل شـب، نـزد مـن، از دنيـا

».تر است محبوب
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و در انسان اگر فطرت بيدار باشد، ت خاصـي يك لـذّ،موقع افطارماه رمضان

و ميوقتي دارد مي خواند دعاي افطار را :گويدو
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روزه آفـرين بـه فرمايدمي؛گويدميو تبريك به او آفرين وند سبحان نيزخدا

و افطار كردن تو . گرفتن

كه مسائليها اين آن دست كنيد تصورنيست گرچه البته؛مشكل است يابي به

و علماند فرموده م آدم شـدن در سـرو ملاّشـدن مشـكل اسـت يابي حـال حـد

االله آيـت(از مرحوم حاج شيخ�استاد بزرگوار ما حضرت امامكه؛ چناناست

مي)�العظمي حاج شيخ عبدالكريم حائري كردند كه مرحوم حاج شيخ نقل

مي به طلبه درس، گاهي روي منبر و بزرگان و فضلا ملاّشدن مشكل:فرمود ها

و آدم شدن در سر ،گـويم كه من مـي ملاّي اينگونه اما؛ محال است حد است

و عمق جان خـود. آسان است اينكه انسان به راستي به روح جواب بله بگويد

افطـار وقتـي رسـد بـه آنجـا كـه موقـع را در معرض روح بگذارد، آنگـاه مـي 

�«:گويد مي �w� 
8&$ ���&�1 �B خـدا بـه او آفـرين.يابـده خـدا را مـي، آنگـاه توجـ» �

مي،اينوگويد مي . ابدي گفتة خدا را

و زبان و چشم و مربـوط بـه،ماظاهري البته اين گوش مربوط به جسم ماست

و. روح ما نيست و زبـان نـدارد و گـوش ا روح ما چشم روح مـا از طـرف امـ

 
ج.1 ص1اقبال الاعمال، مي«: 117، و با روزي تو افطار و خدايا براي تو روزه گرفتم تنهـا بـر تـو كنم

».كنم توكلّ مي
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و علمش از طرف خداست و لدني و علمش فطري مـا اگـر جـواب. خداست

و بـه راسـتي رو  و به راستي با روحمان آشنا شويم ح مـا بـه اين روح را بدهيم

و به عمق جان ما فرمان دهد، آنگاه ما صداي خدا را مي . شـنويم عمق ذات ما

االله« يعني در وقتي كه قرآن زبان مـا بـا مـا حـرف با خدا، خوانيمميرا»كلام

مي. زند مي مي در وقتي كه نماز و سوره خدا با ما حرف . زنـد خوانيم در حمد

مما اگر گوش روح داش و به قول ميته باشيم خـواهي بـه اگـر مـي گويد ثنوي

و  و اين چشم حيواني را كـور كـن اين چيزها برسي، اين گوش حيواني را ببر

و زبـان روح را بـاز كـن، آنگـاه  و گوش و آن چشم اين دهان حيواني را ببند

را ببين كه چطـور در وقتـي كـه قـرآن مـي  . شـنوي مـي خـواني، صـداي خـدا

-���Oبهويدخوان مستحب است وقتي شما قرآن مي � 
K$ ' � � 
z��'- $*O� C رسـيديد،�}��

ميها حرف يعني خدايا1؛بگوييد لبيك ميي تو را و تو گويي اي مؤمن شنوم

توو من هم مي . گويم بله، همه چيزم فداي

و بنـا. اين يكي از كارهاي روح در بدن ماست روح ما بـه بـدن مـا تعلـّق دارد

و.ر خدا بر ماسـوي االله نظير تدبي. شد تعلّق تدبيري باشد و ايـن سـه ابـزار دارد

و به آن فطرت مي اين عمق جـان. گوييم يكي از ابزارهايش عمق جان ماست

و معـاد پيـدا  و مبـدأ را در معرض روحمان بگذاريم، آنگـاه بـراي مـا توحيـد

 
ج.1 ص2 تهذيب الأحكام، ،124 :��� ����� 	
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يك مي و و يك عالم ديگري ميةصفحشود آنگـاه. شود ديگري براي ما باز

بـراي لذاّتبالاترين.ه به خداستاي ما روزه است، زيرا تشببر لذاّتبالاترين 

و بالاترين  براي ما رفـع گرفتـاري لذاّتما نماز است، زيرا مكالمه با خداست

و بالاترين  كه لذاّتاز ديگران است و گرسـنه بتوانيم اينست را يـك فقيـر اي

. سير كنيم

وبراي جسم ما بالاترين لذّ وت اينست كه افطار كنيم غذاي لذيذي بخـوريم

يـك بينـواييدروح اينست كه بتوانيـ لذتّاما؛اگر تشنه هستيم، آب بخوريم

وددو ركعـت نمـاز شـب بـا حضـور قلـب بخوانيـدو بتوانيـدرا به نوا برسـاني 

اگـر رابطـه عـاطفي شـد،.دعاطفي با خدا پيدا كنيـةيك رابطدبالاخره بتواني

ميي قسيمگر اينكه خيل. آيد گريه خودش مي و بعد صحبت كنم القلب باشد

و الاّ گريه خودش مـي القلب باشد، نمي قسيكه اگر  در ايـن حـال،. آيـد شود

و بالاترين تضرّ و حضور قلب دارد و زاري و روزه لذاّتع برايش نمـاز شـب

همه چيز فـداي نمـاز،شودمينماز لذا وقتي اول وقت؛و نماز اول وقت است

1.شود مي

.33تا24ص نماز نجواي مؤمنان،:ك.ر.1





: سومّ گفتار درس
بُ  عد روحیعقل، ابزار

دانیم چیست و فقط بحث به اینجا رسید که روح ما که نمی
دانـیم نمـی. اسـت خلقـی دانیم کار خداست، بـالاتر از هـر می

حقیقت این روح چیست و کسی هم تا حال مدعّی نشده است 
ــی  ــن م در. دانم کــه م ــرین ــا و مفسّ ــن فلاســفه و عرف ــاره ای ب

اند، امـّا اینکـه روح را بشناسـند، شـناخته گفتهچیزهایی 
. نه از جهت شهود و نه از جهت علم. نشده است

روح ما و جسم ما یک ترکیب در خارج است که به آن نفسو
ترکیـب را نیـز احـدی تـاۀنحو. گوییم یک فرد از انسان می

هم ایندر. حال نتوانسته جزماً بگوید چه ترکیبی است باره
ع و انـد، امـّا بـه هـایی کـرده رین صـحبت رفا و مفسّ ـفلاسفه

می. اند جایی نرسیده دانیم کـه روح هسـت و یـک جـوهر ولی
. ب از روح و جسم هستیمدانیم ما مرکّمی. مجرّدی در ماست

گفتم این روح در بدن مـا ابـزاری دارد کـه بـا آن ابـزار کـار
یعنـی عمـق جـان ایـن انسـان،»فطرت«لش ابزار اوّ. کند می

و یــابی هــا و حقیقــت هــا و خــداجوئی خــدایابی. اســت هــا
می جوئی حقیقت روح ماست. گیرد ها از این فطرت سرچشمه
می که می و  یابد، امّا بـه واسـطۀ عمـق جـان مـا یعنـی فهمد
. فطرت همان

که در این جلسه دربارۀ آن صحبت ماست»مغز« ابزار دوّم روح،
.کنیم می



)جلد اول(معرفت نفس 42

و تعقّلاهم يت عقل
آنر بدن ما، روح،د و روح بـه مغـز مـا. ماسـت»مغـز«ابزار ديگري هـم دارد

را فرمان مي و اسم آن و اينمي»عقل«دهد مي عقل گذاريم و كار و دنيا كند

بـه قـول خواجـه عبـداالله؛عقل خيلي ارزش دارد.كند آخرت ما را اصلاح مي

دا«: انصاري و به هركه ندادي، چه »!دي؟به هركه دادي چه ندادي

. بهاي عقل خيلي ارزش دارد هركدام از شما عاقليد، بدانيد كه اين در گران

و تفكّ ـروح ما به واسطة مغز ما، تعقـّ هـاي مهـم مغـز يكـي از خلقـت.ر داردل

و بـهةيك كارخان. خداست و اعصـاب اسـت كوچكي در سر ما بـه نـام مغـز

و قطعات دارد كـه اگـر ايـن قطعـات اندازه را بتـوانيم بـزرگ اي ظرافت دارد

بـهةپروردگار عالم اين كارخان. شود كنيم، يك كارخانه از اينجا تا تهران مي

و قطعـات آن را بـا ايـن چشـم  اين بزرگي را كوچكو باظرافت كرده اسـت
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و بــا چشــم ذر نمــي آن مــييبينــهتــوان ديــد و روي و هــا حــرف بيننــد دارنــد

در،هاي متخصص پزشك بهةاين كارخان. آورندمي كمي از اين كارخانه سر

و و جـان مـا و زنـدگي اين بزرگي كه پروردگار عالم در سر ما جا داده است

ما هاييكي از ابزار آن است،همه چيز ما وابسته به  توانـد مـا كه مـيستروح

و ايـن مغـز تعقـّ به ايـن مغـز فرمـان مـي روح. را رستگار كند و تفكّ ـدهـد رل

به مي و تتعقّ واسطةكند و تـوانيم بـه مـا مـي. شـويم ما رسـتگار مـي،فكرّشل

و آخرت خود را جداً تأمين كنيم واسطة . عقلمان، دنيا

يا نتوانسته از عقل خود درست استفاده عقل است آن ملّتي كه عقب مانده، بي

بي. كند و قرآن راجع به ايـن جملـه آن ملّتي هم كه جهنّمي شده، ،عقل است

مي. زند حرف مي ميد كه جهنّميان به جهنّفرماي قرآن و در جهـنّم م، بـا رونـد

و تأسف هم درد دل مي مي كنند : زنند بار حرف
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بي مي نميما اگر عقل داشتيم جهنّ و ما عقل بوديم، لذا مثل كرم ابريشم شديم

ب و در اين دنيا مرديم .ي شديمجهنّمه خود تنيديم تا اينكه

ميةباز در آي و تفكّفرمايد كساني كه تعقّ ديگر و به عبـارت ديگـرل ر ندارند

و در كارهـا كساني كه حرف اين روح را نمي و،شـنوند و شـهوتران خودسـر

: ندارندو تفكرّ عقلدر حقيقت دنياپرستند، 

در]و پذيرفتـه[اگـر شـنيده:و گويند«:10 ملك،ال.1 دوزخيـان] ميـان[بـوديم يـا تعقّـل كـرده بـوديم

».نبوديم
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و آن كسـي اسـت كـه ملـّ! خواهي آدم سفيهي به تو نشان دهم مي ت ابـراهيم

و تقي و مسلمان نيست و به عبـارت اسلام عزيز را ندارد د به ظواهر شرع ندارد

.شنود ديگر حرف اين روح را نمي

و و ها از ايـن بـي ما مسلمان. دارند تفكرّ خوشا به حال كساني كه تعقلّ عقلـي

و دو ملت شـده تفكّ بي مگـر پيغمبـر. ايـم ري، كارمان به اينجا رسيده كه هفتاد

مي! ملتّ ما را تعيين نكرد؟�اكرم شـود كـه بگويـد مـا آيا يك سنّي پيدا

مي! غديرخم نداريم؟ ! شود كه بگويـد حـديث ثقلـين نـداريم؟ يك سنّي پيدا

را در هــر�، اميرالمــؤمنين�شــود بگويــد پيغمبــر اكــرم كســي پيــدا مــي

!فرصتي به خلافت منصوب نكرده است؟

پيغمبـر هـم نفرمـوده اگـر علاوه بر اينكـه. اين از ضروريات اسلام عزيز است

�كرد كـه بعـد از پيغمبـر اكـرم بود، اگر عقل داشتيم، همين را دلالت مي
 چـه شـد كـه اما؛ت حكومت داشته باشدبر اين ملّ�بايد مثل پيغمبر اكرم

از!؟اتفّاقي نيفتادچنين .عقلي استبي اين

ا هاي خوبي بودنـد، هاي صدر اسلام، آدم مسلمان و پيغمبـر بـي امـ علـم بودنـد

و توانست مسـلمانهاآن احساسات�اكرم و را استخدام كرد هـايي از زن

و با و انصار بسازد و مهاجر و بـالاخره همـه84هاآن مرد جنگ را فـتح كنـد

وچيز فداي اس راةقضـي همين كسـاني كـه دو مـاه قبـل اما لام شود غـديرخم
 

»تابد؟ مغزى گرايد، از آيين ابراهيم روى برمى چه كسى، جز آنكه به سبكو«: 130 البقر�،.1
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زيـرا. پيغمبر دفن نشده بودند كه ناگهـان همـه رفتنـدةجنازديده بودند؛ هنوز

و بلـه، بـي! نشـين كـرد؟ را خانـه�شـود علـي مگر مـي.ر نداشتندتفكّ عقلـي

.نشين كرد را خانه�فكري، حضرت علي بي

من شنيدم كـه بـه تـو! فرمايند يا عليمي�به اميرالمؤمنين�حضرت زهرا

و به تو اعتنا نمي سلام نمي مي! زهرا جان: فرمود. كنند كنند كنم، سلام هم كه

بيبرخودها اين.دهند جوابم را نمي بي از و . گيـرد سرچشـمه مـي فكري عقلي

و فكـر فكر فلسفي نميها اينفهم و خواهـد و شـاگردان ملاصـدرا ملاصـدرا

ميها اين خواهد،ا نمياسفار ملاصدر و نه علـم نه فلسفه ، بلكـه خـاص خواهد

و غيـر علـي�، نبايـد علـي نـد كرد مـي اگر فكر عوامانه �رهـا شـده باشـد
و .، ديگران بر سر كار آمدندفكريبي دليلبهاما جايگزين شده باشد؛

و از نظر تقي مسلمان و از نظر جنـگ ها خوب بودند د به ظواهر شرع بالا بودند

و با نبود امكانات، جنگ را پشت سر گذاشـتند84و جهاد با دشمن بالا بودند

و به قـول سـلمان اماو دشمن را ذليل كردند، آنجا كه بايد فكر كنند، نكردند

و بـه هـا قـدم مـي را دفن كردند، در كوچـه�فارسي وقتي پيغمبر اكرم زد

ميها آن1؛»كرديد، نكرديد«: گفت فارسي مي ند سلمان ديوانه شده كرد خيال

و ده سـال»كردنـد«اطاعـت در زمان حيـات پيـامبر از ايشـان به راستي. است

و بـي آدماما؛داشتندراها حكومت اسلام با آن پيروزي فكـر هاي عوام بودنـد

و بي بي بودند و و�رسيد به اينجا كه علـيهاآن فكري عقلي را رهـا كـرده

 
ص.1 .63تذكر� الخواص،
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و�غير علي و مسـلمان بنيةسقيفرا آوردند هـا ساعده خاك بـر سـر اسـلام

بي در حقيقت آنان.كرد .»نكردند«، به دستور پيامبر عمل فكري در اثر

و اين داعـش را شـيطاني درسـت مـي كنـد بـراي الان ما نبايد داعش داشته باشيم

و امريكائي و شيطنت خود، يعني صهيونيسم و استكبار جهاني؛ چرا در ميـان اما ها

و بـي دليلشبي! شود؟ا داعش درستميه ما مسلمان وقتـي. عقلـي اسـت فكـري

رسد به اينجا كـه در مقابـل فـيلم، شـكم يـك انسان فكر نداشته باشد، كارش مي

و جگــر آن جــوان را بيــرون مــي جــوان را پــاره مــي و در مقابــل فــيلم كنــد آورد

مي! خورد مي و ايـن خورم، زيرا شيعه اسـت يعني ببينيد كه من جگر يك شيعه را

ميةهمفيلم را به مي. دهد دنيا نشان . رسد وقتي انسان فكر نداشته باشد، به اينجا

 ـاز حاكمان قبلي وقتي به حكومت رسيدند، مردم حسابي�اميرالمؤمنين رس

و زوري اميرالمؤمنين  لـيو،كردنـد را خليفه�خورده بودند، لذا با يك ولع

بي با بي و آنگـاه. جلـو آوردنـد�رالمؤمنينسه جنگ براي امي،فكري عقلي

ي امـروز هـا مثل اين داعشـي در ظاهركهخوارج نهروان است با جنگ آخر، 

مي. بودند و در اثـر مقـدس خوانيم اين خوارج نهروان خيلـي در تاريخ بودنـد

. بودهاآن نماز شب، پينه به پيشاني

مي�گويد خدمت اميرالمؤمنين راوي مي يم رفتـ در نصف شب به آن طرف

و جاذب و اميرالمـؤمنينةو صداي قرآن شنيديم �صداي قـرآن مـرا گرفـت
و فرمودند بيا برويم كه قـرآن�ب كردم كه اميرالمؤمنينتعج. اعتنا نكردند

 اعتناست؟بي ناطق است بايد خيلي از اين صدا خوشش بيايد، پس چرا
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و بـه پشـت انـد و بالاخره در جنگ نهروان يك كشته بـه رو افتـاده بـود اخت

راةخوانـد كـه جاذبـ اين همان كسي است كـه قـرآن مـي: گفت قـرآنش تـو

. جذب كرده بود

شـود كـه رسـيدند بـه عقل شود، مانند همين خوارج نهـروان مـي اگر انسان بي

و شـوهر جـوانش هـم همـراهش بـود خانم شيعه  فهميدنـد. اي كه آبستن بـود

درن داعشييكي از خوارج نهروان نظير همي. شيعه هستندها اين ها سر مـرد را

و به خانم گفت اين  و بعد پيش خانم آمد بريد كـه در شـكم بچهمقابل زنش

و. دانم زن گفت نمي! داري، پسر است يا دختر؟ آنگاه شكم زن را پـاره كـرد

و بچه در بچهرا بيرون آورد و مردن بـود، سـر حالي پسر بود كه مادر در حال

و گفت بچه و بعـد بچهرا گرفت ه ات پسر اسـت بريـد؛ زيـرا بچـ و زن را سـر

1.شيعه بودند

و تعقّ اش را خواندم كـه آيه.ل نداشته باشدواي به كسي كه عقل نداشته باشد

و تفكّفرمايد كسي كه تعقّ قرآن مي ازل و كسي كه علـم ديـن نـدارد، ر ندارد

ميكـروب الان ميكروبي كه خيلي بـد اسـت،. تر است هر ميكروبي، ميكروب

و همـه از آن متنفرنـد  و از ميكروب سرطان هم بـدتر اسـت قـرآن. ايدز است

و مي و شرّتر كسي است كـه عقـل نـدارد و بدتر فرمايد از اين ميكروب بالاتر

:ر نداردتفكّ

و الملوك:ك.ر.1 ج)تاريخ طبري(تاريخ الامُم ص5، ج81، ص5؛ الطبقات الكبـري، ؛ شـرح 189،

ج)الحديد ابي ابن(البلاغه نهج ص2، ،269.
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و آن كارخانتر از هر ميكر پست درةوبي اينست كه خدا عقل را داده عجيـب

و فلـج شـده اسـت روح ما نمياما مغز ماست، و. تواند به آن فرمان دهد روح

و روح هـم اگـر زنـده باشـد، نمـي  و ايـن جسم مرده است توانـد فرمـان دهـد

هر پست ميقرآن لذا.و ميكروبي است درندهتر از :فرمايد در آيات فراواني
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مثـل اسـلام!؟دكنيـو چـرا فكـرش را نمـيدچـرا فكـر نداريـ!؟دچرا عقل نداري

را با فكر خود، روشن استو بايدخورشيد  مي كه ايناسلام عزيز درخشـد، چنين

و روشـن اسـتو مخصوصـاً تشـي.دقبول كني ع روشـن اسلام به ذات خـود عـالي

او مثل آفتـاب اسـت است و فكـر داعشـي، امـ هـا دشـمن آن هسـتند، زيـرا عقـل

�*��Eگويدبميندارند؛ لذا قرآن مرتّ 8 ��
�(���Aفرمايدميهمو بعضي اوقات�����:
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و لالانىقطعاً بدترين جنبندگا«:22الأنفال،.1 ».انديشند اند كه نمىن نزد خدا كران

 ...و32؛ الانعام،65؛ آل عمران،44،�بقرال.2

.50،ماعالأن.3

.266و 219بقر�،ال.4

 ....و2؛ يوسف، 151؛ الانعام،73بقر�،ال.5
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د! فرمايد اي مردم بعضي اوقات مي و وسـت داريـم كـه ما قـرآن را فرسـتاديم

و تفّكر كنيد را. تعقلّ و تفكـّر تـو و تفكرّ داشته باشد تا ايـن تعقـّل پس تعقلّ

فكـر باشـد، كـه بعضـيبيو الاّ اگر آدم. برساند به جايي كه به جز خدا نداند

و اوقات ما فكرهايمان را صرف اين دنيا مـي  و غضـب كنـيم، صـرف شـهوت

ي اختلاف و و صرف به جان هم افتادن ، كنـيم كديگر را خـراب كـردن مـي ها

و درنده پست .اي خواهد بود تر از هر ميكروب

تو،كـلّ قـواةفرمانـد فرمايدمي كريم قرآن كـه خـدايي آن روح سـت؛ روح

را خداوند و تفكّتعقّ بايدوهدميدانسان در آن  روح زيـر نظـر ايـن انسـان،رل

و الاّ اگــر ايــن باشــد، آنگــاه عــالي درمــي ــلتعو تفكّــر آيــد و اگــرقّ نباشــد

و آن مغز مـا نباشـد،  بـدتر هـم باشـد، مقـدس اگـر حتـّي فرمانبرداري از روح

مي. شود مي كه بعضي اوقات را رسد به اينجا و گناه و ثـواب كار زشت نيكـو

و جرداق نصراني. پندارد مي انسـان گـاهي: گويـديم يك جملة شيريني دارد

زيـرا فكـر!كُشـد االله مـي الي خدا قربةةخدا را در خان رسد به اينجا كه ولي مي

و  . كند تا نتيجه بگيرد فكر نميدر زندگي ندارد، زيرا تعقلّ ندارد

و تعقـّل فلسـفي نيسـت، بلكـه و تعقلّ در قرآن، تفكـّر گفتم مراد من از تفكرّ

و تفّكر عوامانه اسـت كـه زيـر نظـر روح مـا، مـا را صددرصـد رسـتگار تعقلّ

را. كند مي بيبدر دست شهوت اگر تعقلّ و بـي عفّت دهيم، آنگاه اين غيرتـيي

و تفكرّ را بـه دسـت اقتصـاد ناسـالم اگر. شودميهامروز دهيم، آنگـاه ب ـتعقلّ

و اقتصــادي مــي و ضــعفا و مخصوصــاً بــراي فقــرا شــود كــه الان بــراي همــه

گونه كـه دسـتور بـه، هماناسلام اقتصاد دارد. شده استكمرشكن،ها بيچاره



)جلد اول(معرفت نفس 50

ع و و. فاف داردحجاب با فكر عوامانـهها اينهمة اسلام، قانون مواسات دارد

و زيـر نظـر روح االله فكـر كنـيم اما.شود درست مي . به شرط اينكه فكر كنـيم

و تفكّوقتي زير نظر روحمان تعقّ ر كنيم، آنگاه يك آدم صددرصد حسـابيل

ح. عقل دارداما به عنوان مثال سواد ندارد،. شويم مي كـه�ضرت امامبه قول

ا فلاني سوادش از شما كمتـر اسـت،: فرمودند به بعضي افراد مي عقلـش از امـ

. شما بيشتر است

 تقواي منهاي تعقّل
و تفكّدر روايات زياد آمده كه تقواي منهاي تعقّ حتـّي.هيچ ارزش ندارد،رل

حال يك قضيه بگويم تا ببينيـد1.كسي كه عقل ندارد، در حقيقت دين ندارد

بيتعقّبي كه و و ببينيـد كـه اگـر تعقـّ! رسـاند ري آدم را به كجـا مـي تفكّ لي ل

ميةهاي عوامانر ما در دست خودمان شد، چه توجيهتفكّ .شود غلطي

و مــن خيلــي دلــم فرماينــد تعريــف كســي را مــي مــي�امــام صــادق كردنــد

و مـردم اطـرافش. خواست او را پيدا كنم مي روزي در كوچه او را پيدا كردم

و به او التماس دعا مي و از او مسئله مـي را گرفته و او مشـهور گفتند پرسـيدند

و من بـهمي. شده بود و رفت و او تنها شد گويند من صبر كردم تا مردم رفتند

نانواييةفرمايند ديدم كه اين شخص به مغازمي�امام صادق. دنبال او رفتم

و در  و دو نان دزديد د ميوهةمغازرفت و فروشي و به خرابه رفت و انار دزديد

ص تحف العقول.1 ،54:»�� �* �� 	; �? �@ 	.��A �.��B �@«
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و انارهـا را بـه فقـرا داد و فرماينـد تعجـ مـي�امـام صـادق. آن نان ب كـردم

و گفتم دزدي تـو و گفتم اين چه كارهايي بود كه كردي جلوي او را گرفتم

و صدق شـود وقتـي راه بـا ولايـت نباشـد، معلـوم مـي. تو را هم ديدمةرا ديدم

نباشـد، معلـوم اسـت كـه خـوارج نهـروان�يوقتي پيـرو علـ. شود چنين مي

و سـرخود كـار. شود مي و كاري با ولايـت نداشـته اين شخص مثل اينكه سر

مي�به امام صادق. كرده است مي . شود كـه مسـئله بلـد نيسـتي گفت معلوم

مي! مگر قرآن نخواندي؟ : فرمايد قرآن
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و هركه كـار بـد كنـد، خـدا هركه كار خوب كند، خدا ده برابر به او مي دهد

و چهار گنـاه. دهد يك برابر به او كيفر مي و دو انار دزديدم گفت من دو نان

وةدر نام و بعد به خرابه رفتم و انـار را صـدقه عملم نوشته شد اين چهـار نـان

و بالاخره چهل ثواب بردم و هركدام ده ثواب آن. دادم چهار ثواب در مقابل

و شش تا  و سي رد كـردم ثواب چهار گناه پـس از شـنيدن�امـام صـادق.بـ

��O«: جواب او، فرمودند 
�� � �� �3�8�او مـي�امـام صـادق سـپس.»��? فرماينـد بـه

واهچهار گناه كرد، در ابتدا با دزديگفتم تو  بـه آن ديگر چهار گناه سپسي

 
آن هر كس كار«، 160نعام،لاا.1 و هر كـس كـار بـدى] پاداش[نيكى بياورد، ده برابر خواهد داشت،

و بر آنان ستم نرود ».بياورد، جز مانند آن جزا نيابد
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راي كــهاهكــرداضــافه فو تصــرّه، صــدقه دادانشصــاحبةبــدون اجــاز مــال

1.اي مرتكب شدهبلكه هشت گناه،نه تنها ثواب نبردي؛ينمود

و محـراب اگر و كـار بـا ولايـت انسان با منبر و سـر و كـار نداشـته باشـد سـر

مينداشته باشد، خوارج نهروا من زياد ديدم در ميـان. شودن يا اين آدم عامي

و گـاهي بـه شـود نمـي اما اش زرنگي كند، خواهد با فكر عوامانه مردم كه مي

مي دردسرهاي عجيبي .دافت هم

و از خواجه عبداالله انصـاري ايـن جملـ هاي از نعمتعقل را شـيرينة عاليست

بـه هركـه«:ه اسـت گفت ـدربـارة عقـل هاي خـود، در مناجاتكه اندهنقل كرد

و به هركه ندادي چه دادي »!دادي چه ندادي

از لـيو،آدم عقل نداشته باشـد اگر او باشـد، آنگـاه تمـام دنيـا آنِ تمـام دنيـا

و در مقابل، اگر. مي شودشود كه اين جهنّ موجب مي آدم عقـل داشـته باشـد

ي روح مـا يكـي از ابزارهـا. كند هيچ نداشته باشد، همان عقل او را بهشتي مي

بـالاترين عقـل. گـوئيممي تفكرّوتعقلّ براي سعادت ما، مغز ماست كه به آن

. است مخلوقات بعد از روح

:شده استو تفكرّ عقلبسياري از ريفاتع،�بيت اهل در روايات

»�>�C �. �[�<' �M �J �� ��
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و شما يك سال شبانه و روز شبانهروز نماز و روز شبانه روزه ا عبـادت كنيـد امـ

 
ج.1 ص2الاحتجاج، ،369.

ج تفسير.2 ص2العياشى، ».كردن است ساعتي انديشيدن، بهتر از سالي عبادت«: 208،
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فرمايند ثواب ايـن سـهمي�اگر سه ربع ساعت پاي منبر بنشينيد، امام صادق

و از جملـه. ربع بالاتر از آن يك سال است در�حضـرت امـام اهل معرفـت

كه را نقل كردهيچهل حديث، روايت :فرمايدمي اند

»M �. �[�<' �M �J �� ��
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هفتـاد سـال. بالاتر از هفتاد سال عبـادت اسـت،كردن يك ساعت فكر ثواب

و يك ساعت پاي منبر نشستن روز شبانه آنگاه اين يك ساعت،عبادت كردن

و تفكّ ر است كه انسان را سعادتمند افضل از آن هفتاد ساعت است؛ زيرا عقل

بي مي و الاّ اگر آدم بي كند و و عقلش عقل زير پوشش روح نباشد، فكر باشد

و آنگاه مي هاي صدر اسلام بـا آن همـه خدمتشـان مقدسشود سعادت نيست

. خاك بر سر اسلام كردند،كه بعد

ص)امام(چهل حديث.1 و برتر از هفتاد سـال عبـادت اسـت ساعتي انديشيد«: 191، همچنـين».ن، بهتر

ج:ك.ر ص4تفســـير المحـــيط الاعظـــم، ج؛ خلاصـــة208، ص3المـــنهج، ؛ تفســـير القـــرآن85،

ج)ملاصدرا(الكريم ص7، ج 262، ص8؛ تفسير روح البيان،  ...و 440،





: چهارم گفتار درس
بُ  عد روحیقلب، ابزار

آن روح از عــالم ملکــوت. مــا مرکّــب از روح و جســم هســتیم
ت و ایـن مـادی او مجرّد اسـ. این جسم از عالم ناسوت است. است

ــت ــم. اس ــین روح و جس ــده ب ــی ش ــوۀ. ترکیب را نح ــب ترکی
می. دانیم نمی دانیم اینست که این روح سه ابـزار چیزی که

در جسم ما دارد و اگر بگوییـد سـه پیـامبر در درون ماسـت، 
.میاهاشتباه نکرد

و ابزار اوّ فی دربارۀل، فطرت بود ابزار. الجمله صحبت کردم آن
و امروز. صحبت کردم الجملهفیآن دربارۀکه م عقل بود دوّ

.کنیم ابزار سوّم یعنی قلب را مطرح می
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ط روح بر قلبلّتس
و عواطـف«يعنـي روح، بحث امروزمان ابـزار سـوم ايـن ابـزار. ماسـت»قلـب

و اگـر. خيلي مهم است و عقـل نباشـد، كمتـر نيسـت اگر بالاتر از آن فطـرت

و سياه نكـرده قلب ما تابع روح ما باشد، كارهاي زشت ما قلب را نكشته باشد

و روح ما بتواند به قلب ما فرمان دهد،  عواطـف از اينجـا سرچشـمه همة باشد

و خداستاو،عاطفه. گيرد مي همينطور كه خدا مـا را دوسـت.ل مربوط به ما

و مهربـاني بـالاتر از خـدا نـدا  و از هفتاد پدر مهربان، مهربانتر اسـت ريم، دارد

 لذا وقتي تـا سـر. عشق خدا را دوست داريم حد اگر ما دل داشته باشيم، تا سر

عشـق خـدا را دوسـت داشـته باشـيم، آنگـاه گنـاه در زنـدگي مـا نيسـت، حد

و ما به طور ناخودآگـاه گنـاه نمـيينافرمان كنـيم، از خدا در زندگي ما نيست

و چه حقّ چه حقّ و چه گناه كوچكو چه النّ االله حالتي بـراي. گناه بزرگاس
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مي ما پيدا مي و بايـد ادب حضـور را مراعـات شود كه يابيم در محضر خدائيم

و ادب حضور زماني مراعات مي درو وند متعـال شود كه در محضر خدا كنيم

ميهمچنين يك فرد مطي. گناه نباشد،زندگي ما يك فـرد مطيـع. شويمع خدا

براي اينكـه بـه قـول عـوام هركـه.شويممي�طاهرينو ائمة�االله رسول

كسي كه خدا را دوسـت. گوش را دوست دارد، گوشواره را نيز دوست دارد

و از  مي يشانادارد، پيامبرش را نيز دوست دارد الامر را هـم اولي. كند متابعت

از�بيت اهليعني،دوست دارد و ميهاآن را دوست دارد به متابعت و كند

ميعم صددرصدخداةاين جمل :كندل

�$*�(,���� � 
I$ ��$*�(,����Q* �. � 
�&$ ���v�� ��� ���
�#$�% �L�C ���1

. نيز اطاعت كنيد�بيت از خدا اطاعت كنيد، از پيغمبر اطاعت كنيد، از اهل

تيـنآنگاه يك نورا. شود اگر ما دل داشته باشيم، اين حالت در دل ما پيدا مي

:شود از طرف خدا در دل ما پيدا مي
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و كسيخوشا به حال اومبارك باد كه دل دارد به؛ بر . كسي كه دل ندارد واي

».كنيد طاعتا] نيز[را خود امر اولياىو پيامبرو كنيد اطاعترا خدا«:59النساء،.1

از برخوردار] نتيجهدر[و گشاده، اسلام] پذيرش[ براىرااش سينه خداكه كسى آياپس«:22الزمر،.2

 دلىسختازكه آنانبر واىپس؟] است تاريكدل فرد همانند[ باشدمى پروردگارش جانباز نورى

».آشكارند گمراهىدركه اينانند كنند؛ نمى خدا ياد



)جلد اول(معرفت نفس 58

وديگر، باز همينةدر آي ا آيه است : بـا تأكيـد خاصـي تكـرار شـده اسـت امـ

و مـورد عنايـت و شـرح صـدر دارد، نـور خـدا را در دل دارد هركه دل دارد

و به عبـارت ديگـر اما.پروردگار عالم است اگر كسي اين دل را نداشته باشد

: فرمايد دل ما ابزار براي روح ما نشده باشد، قرآن مي
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فرمايـد پليـدر اين آيه مـيدود واي به كسي كه دل نداردوفرم در آن آيه مي

و آن قلب را از بـين بـرده باشـد،است آن دلي كه گناه دل مـا خيلـي. آن دل

و سرنوشت ما مؤثر است كند كار مي در.و در زندگي و ،قرآن در روايات ما

:راجع به اين قلب خيلي حرف زده شده است
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يعني دلي كـه گنـاه. خورد به جز دل سالم در روز قيامت هيچ چيز به درد نمي

يعني دلي كه گناه. يعني دلي كه گناه او را نكشته باشد. او را سياه نكرده باشد

 
هرو گشايد؛مى اسلام پذيرشبهرا دلش نمايد، هدايت بخواهد خداكهرا كسىپس«: 125، الأنعام.1

 بـالا آسماندر زحمتبه گويىكه چنان گرداند؛مى تنگسخترا دلش كند، گمراه بخواهدرا كه

».دهدمى قرار آورند نمى ايمانكه كسانىبررا پليدى خدا گونه، اين. رود مى

 سـوى بـه پـاك دلىكه كسىمگر دهد، نمى سود فرزندىو مال هيچكه روزى«:89و88الشعراء،.2

».بياورد خدا
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و ابـزار روح مـا باشـد پروردگـار عـالم او را خلـق. او را منحرف نكرده باشـد

و ما را به خدا برساندكرده براي اي :نكه ابزار روح باشد
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مي. دل اين منور به نور خداست و جداً خدا را . يابد حكومت خدا بر دل است

در در شب يك لامپي روشن شود، شما لامپ را مي و اگر نـور خـدا دل بينيد

و. يابيد باشد، شما خدا را مي و علـم حصـولي نيسـت اين علم حضوري است

و تبعـاً از  و آنچه علماي علم اخلاق تبعاً از قرآن و يابيدن است خيلي بالاست

مي�بيت اهلروايات  دل مـا برسـد بـه. هـاي ماسـت دهند، يابيدني به ما ياد

و اين خدا را ببين تجلّيآنجا كه نور خدا در دل  .دكند

مي�امام حسين ا خواننـد، دعا مـي. دهند در دعاي عرفه به ما ياد در دعـا امـ

: فرمايندمي؛اخلاق است

»�1�, �B �J
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ا مرگ بر كسـي كـه دل دارد. نبيندرا كور باد آن چشمي كه خدا خـدا را امـ

را همين كه آيه. بيند نمي و نمـي اش را خواندم كه واي بر دلـي كـه خـدا يابـد

و نور خدا در آن دل نيست . واي به دلي كه سياه است

و ابـزار؛ البتهقلب استوجود اين يكي از نتايج ي بـراي قلبي كه تابع روح ما

قـرار ملكوتي ما كه از طرف خداست،ةآن جنبيعني تحت نظر. روح ما باشد

.گيرد

ج.1 ص1اقبال الاعمال، ».كورباد چشمي كه تو را نبيند] پروردگارا[«: 349،
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راا ونــد متعــالخداكـه صــحبت كــردمة جنبــة ملكــوتي انسـان دربـار ســم آن

:گذاشته است»االله روح«
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يعني وقتي مخلوق مـن كـه،خطاب شد وقتي روحم را در او دميدمبه ملائكه

اورروحمو اگر نظير من است او،شـود، برتـر از همـه مـيمدمبا در همـه بـه

:سجده كنيد
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و مـي» سـاز فطـرت«توانـد بـراي مـا مـي بـا ايـن عظمـت، اين روح توانـد باشـد

و مـي»ساز عقل« و اينكـه انسـان»سـازدل«توانـد باشد و ايـن سـاختن دل باشـد

مـنمةهةكه در سينهمين چيزي به گرچه. داراي قلب شود، خيلي ارزش دارد

ميگفقلبو شماست، قلبـي كـه.اسـت قلـب جسـمي فقط جنبة ايناما شود ته

ما،ابزار براي روح است ميبه آن يعني روح و اگـر كنـد، فـرق مـي دهد فرمان

 كـور؛ اصـلاً يابـد اين خدا را مـي فرمايندمي�امام حسينزير نظر روح باشد،

و مرگ بر كسي كه دل ندارد كه خدا را بيابد . باد چشمي كه خدا را نبيند

و معانيالبلاغه مشابه همين جملا نيز در نهج�اميرالمؤمنين 3.را دارندت

». دميدمآندر خويش روحازو كردم درست] كاملاً[رااو چونپس«:29، الحجر.1

».ابليسجز كردند، سجده يكسره همگى رشتگانفپس«:31و30الحجر،.2
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قـرار گـرفتنِ تحـت نظـر روح از آثارو استفادة درست از قلبلِاوةاين نتيج

.است آن

 عواطف برخاسته از قلب سالم
رسد به آنجا كه حاضـر نيسـتمي. م، عواطف راجع به ديگران استدوة نتيج

. درخت را از درخت بكَندجا يك برگ بي

�رود در خـدمت حضـرت آيــت االله شـيخ مرتضـي مظــاهري مـن يـادم نمــي
هـايي كه به راستي به مقـامندبود يكي از علماي بزرگ اصفهان ايشان. بوديم

و يك برگ درخت را در مقابل ايشـان بيجـا كنـدم بچهمن. رسيده بود . بودم

و فرمودند چرا به درخت و چرا اين برگ اذي ايشان اعتراض كردند ت كردي

! درخت را كَندي

مرد عجيبي بـوده�گفت مرحوم آقا ميرزا جواد آقا يكي از بزرگان به من مي

دراهايشان را در جبهه ديـدوو كساني كه در جبهه بودند و كارهايشـان را نـد

مينداهجبهه ديد كه، متوجه  خيلـي بـالا بـوده،از لحـاظ معنـوي ايشـان شدند

آن آقـا بـه مـن. ايشـان را خيلـي دوسـت داشـتند نيـز�حضرت امـامو است

آقـا ميـرزاةگفت ايشان براي درس آمده بودند در صحن مطهر در مدرسـ مي

و گفتنـد صـبر كنيـد الان  و وقتي وارد جلسه شـدند، ناگهـان برگشـتند جعفر

و هفت. آيم مي را ده دقيقه هشت رفتند و درسشـان و برگشـتند اي طول كشـيد

ده قبل از درس يك عذرخواهي از طلبهاما؛دگفتن ها كردند كه ببخشـيد كـه

گفتنـد مـن وقتـي وارد جلسـه درس شـدم، يـك.ل كـردم دقيقه شما را معطّ ـ
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و من اين مورچـه را از خانـه بـه اينجـا آوردم، حـال اگـر مورچه به عبايم بود

و خانـه درس بگويم، اين مورچه سرگردان مي  كنـد، مـن اش را گـم مـي شود

و مورچه را به خانه . اش رساندم رفتم خانه

و تهمت. شود انسان اگر دل داشته باشد، اينطور مي آنگاه معنا ندارد كه غيبت

و توهين كردن شايعهو  و مال كسي را خوردن و آبروي كسي را بردن پراكني

. در زندگي او باشد

مي اگر غيبت مي و تهمت و اگر تـوهين مـي كنيد و اگـ زنيد ر بـداخلاق كنيـد

دارد،ي كــه شــما را زنــده نگــاه مــيو قلبــدل.دكــه دل نداريــ يــدبداند،هســتي

و مرادمان اين دل نيست حيوان كـه ابـزار اسـت دلـي مـراد بلكـه،ها نيز دارند

. براي روح واقع شود

و گـاهي تـابع نفـس و گاهي تابع شـيطان اسـت اين قلب گاهي خودسر است

و همين است كه گفتمما �:اره است
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رسـيده اين دلي كه بايد نور خدا در او باشد، كارش بـه اينجـا. واي به اين دل

مي كه غيبت مي و كند، تهمت مي شايعهزند مي پراكني و مال مردم خورد كند

دل. بردو آبروي مردم را مي ب! واي به اين رسـد بـه آنجـا كـه آقـا اين دل بايد

و او بگويـد ايـن مورچـه  و آقاي شيخ مرتضي مظاهري شود ميرزا جواد بشود

و ايـن بگويـد چـرا  و من نبايد مورچه را سـرگردان كـنم نبايد سرگردان باشد

مي. برگ درخت را كندي . رسد آنگاه كار به جاهاي خوبي
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خيلـي بـه پيغمبـر اما؛ه هرچه گفتند، نشدسيزده سال در مكّ�پيغمبر اكرم

از�ها كه تا پيغمبـر اكـرم بچهقانون وضع كرده بودند براي. اذيت كردند
تـا از خانـه�لذا پيغمبـر اكـرم. آيد، ايشان را سنگسار كنند خانه بيرون مي

ميهآمد، اين بچ بيرون مي و اوباش پيغمبر را سنگباران و اراذل .كردند ها

سر گفته بودند اين سنگ زيـرا،غمبر نزنيد كه پيغمبر را شـهيد كنيـد پي ها را به

ها را به ساق پا بزنيد كه هم خيلي درد بلكه اين سنگ،شود دردسر درست مي

و هم  پيغمبـر. خـورد هـا بـه سـاق پـاي پيغمبـر مـي سنگ. را نكشد ايشانبيايد

و بـه مسـجد گاهي فـرار مـي  و وقتـي وارد مسـجد مـي الحرامكردنـد رسـيدند

ا مي و و برميخانه به گاهي. شدند وباش وارد مسجد نميشدند، اراذل گشـتند

ا،ها جرئت نداشتند به خانه وارد شـوند بچه . كردنـد خانـه را سـنگباران مـي امـ

ميبيابان به طرف گاهي هم . كردند فرار

مي�به حضرت خديجه يـك كـههم�اميرالمؤمنينبا ايشانو دادند خبر

ــد ــوان بودنـ ــ،نوجـ و غـ ــداري آب ــر دو مقـ ــيهـ و ذا برمـ ــتند ــي داشـ در پـ

ميبه�خدا رسول و. رفتند بيابان آب بـي در آن بيابان حجاز با هواي گـرم

و در حالـت مبر را گـم كـردهاپيـ هـاآن. در جستجوي پيـامبر بودنـدو علف،

تاسرگرداني را زيـر سـنگي�بالاخره يك جايي پيغمبر اكرم اينكه بودند

مي�اميرالمؤمنين حال آنچه. كردند يا زير خاري پيدا مي و آنچـه نقل كننـد

مي�حضرت خديجه خون از سـاق�كنند، اينست كه پيغمبر اكرم نقل

اي كردنـد، بلكـه زمزمـه نفرين نمي با اين وجود، اما،چكيد پاي مباركشان مي
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وو براي نجات اين مردم، از خدا درخواست هدايت مـي داشتند  مـثلاً كردنـد

:فرمودند مي
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مي. را مؤاخذه نكنها اين خدايا بهخواهي به سر من منّ خدايا اگر ت بگذاري،

زننـد، كه به پاي مـن سـنگ مـيها اين خدايا. دل بده كه مسلمان شوندها اين

و نمي نمي . را مؤاخذه نكنهاآن فهمند، خدايا دانند

ب باره ايندرقرآن ميهمةه راجع و مخصوصاً راجع به خانواده : فرمايد ما
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و تلافي كـردن نباشـد و فداكاري داشته باشيد و ايثار با همديگر بايد گذشت

:فرمايد تلافي كردن بدي به بدي، خود يك بدي استو قرآن مي
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و و او هـم تلافـي كنـد اينكه مردانگي نيست كه كسي در صورت كسي بزند

و گذشـت.ل استاين هم يك گناه مثل گناه او. در صورت او بزند بايد عفو

و قرآن مي اگـر كسـي. داشـت»صـفح«بلكه بايد،فرمايد باز كم است داشت

 
مي�پيامبر اكرم.1 فرمودند؛ از جمله پس از آزارها در مواضع مختلفي، اين عبارت يا مشابه آن را

ج(هاي مشركان در مكّهو شكنجه ص18بحار الأنوار، طالب، مناقب آل ابي(، در جنگ احد)241،

ص1ج  ج(در فتح مكهّ) 192، و الجرائج، ص1الخرائج ....و) 164،

».است مهربان آمرزنده خدا راستىبه بيامرزيد،و درگذريدو ببخشاييد اگرو«:14، التغابن.2

».است بدى آن، مانند بدى، جزاىو«:40، الشورى.3
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و كينـهةباشـيد كـه كين ـبدي به شما كرد، مواظب تـوزي او را بـه دل نگيريـد

و اصلاً به دل نگيريد كه زنم بـد  و فداكاري داشته باشيد نكنيد، بلكه گذشت

و اصـلاً بـه دل نگيريـد  و اصلاً به دل نگيريد كه شوهرم بداخلاق اسـت است

و بد است؛ بلكه به جاي مي. دعا كنيدها اين كه اولادم ناسازگار فرمايـد قرآن

اگـر. از هم كم است، اگر كسي به شما بدي كرد، شما بايد به او خوبي كنيدب

و شـوهر  و شوهر پيدا شد، حق ندارند قهـر داشـته باشـند يك ناراحتي بين زن

ا،بايد به جاي اينكه تلافي كند، اگر خانم بدي كرده در. ايـن خـوبي كنـد امـ

و نـه بـا بـاد وقتي كه برمي ق كـردن گردد با يك حلقه طلا برگـردد بـ اگـر.و

زند، قبلاً يك وضع خاصـي بـراي تقصير آقاست، وقتي خانم شوهرش در مي

و سلام كند  و با تبسمي در را باز كند و با صورت باز خود درست كرده باشد

و از شوهر عذرخواهي كند اگر خـانم تقصـير دارد،.و دست شوهر را ببوسيد

��آقا بايد عذرخواهي كنـد، آنگـاه  � 
I$ � 
E�5O���tO �n �� ��*O�� و دل پيـدا مـي.��� شـود

و رحمــت خــدا در خانــه مــي رحمــت خــدا در دل مــي و ايــن خانــه آيــد آيــد

و اين خانه عاقبت پربركت مي ميبه شود و ايـن خانـه مـورد عنايـت خير شـود

. شود خدا مي

ما بايد عاطفه داشته. بلكه همه از قرآن بود،اين چيزهايي كه گفتم از من نبود

مـا در قـرآن قـانون مواسـات! خـانم! آقـا. اين عاطفه خيلي ارزش دارد.يمباش

و اين قانون مواسات خيلي مهم است فانه هيچكدام از ما به اين متأساما،داريم

و مـا شـود راجع به اينكه نمي. كنيم قانون مواسات عمل نمي خودخـور باشـيم



)جلد اول(معرفت نفس 66

و فقط به فكر خود باشيم ين مقـدار كـه بـه فكـر بلكه بايد همـ،خودگرا باشيم

و بالاتر در قرآن راجع به اين. خود هستيم، به فكر ديگران هم باشيم هزار آيه

. هست

ــي واهدر كــافي، صــدها روايــت آورد�مرحــوم كلين ــد ــؤمن را ن تعريــف م

خواهـد بـراي فرمايد مؤمن كسي است كه آنچه بـراي خـود مـيمي.دنكن مي

ن ديگران هم مـي  و آنچـه بـراي خـود پسـندد، بـراي ديگـران هـم مـي خواهـد

1.پسندد نمي

: فرمايدمي ابتداي سورة بقرهقرآن در
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و مـؤمن كسـي اسـت كـه رابطـةمؤمن كسي است كه رابط ةكامل با خدا دارد

يعني كسي كـه روح. دارد»دل«حال كسي اينطور استكه. كامل با مردم دارد

مي. او را تسخير كند قلب توانسته .رسد وقتي روح قلبش را تسخير كرد، به اينجا

و عـالم اسـلام را خانه�اميرالمؤمنين و خاك بـر سـر خودشـان نشين كردند

خيلـي. سـاعده اسـت زائيدة همان سـقيفة بنـي،گفتم اين داعش پيشتر.كردند

و يك بدي اينكه علي و را خانه�بدي كردند ا نشين كردند ا امـ آنبـدتر ،ز

بــه طــوري كــه زهــراي؛كردنــد�اعتنــايي بــه اميرالمــؤمنين علــي بــي اينكــه

و تأسـ�مرضيه مـن شـنيدم كـه بـه تـو سـلام!ف فرمودنـد يـا علـي با گريه

 
ج:ك.ر.1 ص2الكافي، .672تا 635وص 211تا 161،

».كنندمى انفاق ايم داده روزى ايشانبه آنچهازو«:3البقر�،.2
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كننـد بلكـه وقتـي مـن سـلام نـه تنهـا سـلام نمـي: حضرت فرمودند. كنند نمي

. دهند كنم، جواب سلام مرا نمي مي

آبي گفتممييقبلبحث در حـال؛سـاعده درسـت كـرد ها، سقيفة بنينعقلي

شد خانه�اينجا مرادم است كه اميرالمؤمنين سـال، ايشـان25در اما؛ندنشين

وو يكي از مزرعهندآباد كردانمزرعه به دست مباركش 26 ها به ارث نرسـيد

و براي تقويت اسلام عزيز بودآن همه از  و بينوايان و ضعفا . فقرا

د راوي مي مي�ر خدمت اميرالمؤمنين عليگويد من و آقا چاه كندنـد بودم

و بعضـي قنـات بعضي از مزرعه. دار شده بود قناتو اين مزرعه  ها چـاه داشـته

مي�اميرالمؤمنين. داشته است قنـاتازظهـر. كندند تا آب پيدا شـود قنات

و نماز خواندند  گفتم يا اميرالمؤمنين بـراي؟گفتند ناهار چيست. بيرون آمدند

و من خـدمت مـولا اميرالمـؤمنين: فرمودند. شما كدوي پخته تهيه كردم بياور

و اميرالمؤمنين دسـت مبـارك را بـا آبـي كـه از شـن بيـرون مـي  آمـد، آوردم

و هر لقمه. ستندشُ در اي كه برمي ديدم كه زمزمه دارند دارند علاوه بـر اينكـه

مياو و در آخر الحمدالله و مـي گويند، يك جملهل بسم االله فرماينـد هم دارند

شـكمي كـه بتـوان بـا؛م رودشكم به جهنّ واسطةلعنت خدا باد به كسي كه به 

!كدوي پخته سير كرد

كلنـگ بـه سـنگي ند؛ ناگهان رفتو براي كندن قناتندبالاخره كدو را خورد

و نگذاشت اميرالمـؤمنين بر و آب فوران كرد ادامـهرا حفـر كـردن�خورد

و قنـات بيـرون آمـد�ؤمنينديدم اميرالم. دهند و اتفّاقـاً آب فراواني از چاه

تاه بودآمدهمان موقع�خويش اميرالمؤمنينو قوم . بزننـد سـري به مولا ند
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و�اميرالمؤمنين ديـدم،در اثر آبي كه فوران كرده بـود از چاه بيرون آمدند

گ . آلود استلكه ريش مباركشان

و خوي�اميرالمؤمنينچشم تا و به آن آب افتـاد، فرمود به قوم و نـدش قـوم

از،داشت نداشته باشيد چشمبه اين قنات! خويش من فقـرا آنِ بلكه اين قنـات

و دوات سپس.و مستمندان است و مـن قلـم و دوات بيـاور به من گفتنـد قلـم

و وكه در حالي آوردم با بود، بيرون آمدهاز چاه ايشانتنپاهاي مولا در چاه

و بـراي مسـلمان دست مباركشان  و اسـلام عزيـز قنات را براي مسـتمندان ، هـا

. كردند وقف

 هـا اين انصافاً. قلب او را استخدام كرده است،گويند كسي كه روح به اين مي

در.ت هستندافتخار براي بشري و افتخـار كنـيم انصافاً بايد بنازيم به ايـن افـراد

چه ميان انسان دها شخصيتها ميرهايي پيدو چه وا اگـر حـالٍ كـلّ علـي شود

يعني روح بتواند قلـب مـا را اسـتخدام كنـد، خيلـي،دل ما خادم روح ما شود

.ها در بر خواهد داشت نتيجه



: گفتار پنجم درس
)از اسماء قلب(نفس لواّمه

ازبه اینجا بحث ابزارهای مهم رسید که ما قلب داریم و یکی
زیر نظـر روح بـرود، سـعادت و اگر قلب روح، همین قلب است

نتایجی برای این قلـب گفـتم. دنیا و آخرت از این انسان است
و هـا و جاذبـه که عمده نتایجش اینست که همۀ محبتّ هـا

قلـب وقتـی. گیـرد همۀ عواطف از ایـن قلـب سرچشـمه مـی 
روح رفت، به فرمان روح، تمام عواطف از این قلب بار زیر انسان

. گیرد سرچشمه می



)جلد اول(معرفت نفس 70

 مختلف قلب امياس
را. اي دارد اسماء مختلفه انسان، قلب از نظر قرآن، »صدر«گاهي قرآن اسم او

راةآي قبلاًگذاشته كه :مگفتآن
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اش دربـاره گذشـته در مبحـث گذاشـته كـه»قلـب« همان گاهي هم اسم او را

و آي راةصحبت كردم : بيان كردمآن
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و] پذيرش[اش را براى پس آيا كسى كه خدا سينه«:22الزمر،.1 از] در نتيجه[اسلام گشاده، برخوردار

».باشد نورى از جانب پروردگارش مى

و فرزندى سود نمى«:89و88الشعراء،.2 دهد، مگر كسى كه دلى پـاك بـه سـوى روزى كه هيچ مال

».خدا بياورد
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و قــرآن بــه ايــن نفــس لوامــه»نفــس لوامــه«گــاهي هــم اســم او را گذاشــته ،

ت داده اسـت فوق را بـه انـدازه. العاده اهميـ در پـيش روز اي كـه نفـس لوامـه

و به او قسم خورده است : قيامت گذاشته است
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و. قسم به روز قيامت، قسم به نفس لوامه همينطور كه روز قيامت روز حساب

و براي خوبان روز رستگاريست، متابعت از ايـن نفـس  لوامـه هـم كتاب است

و آخرت است،  موجب رستگاري دنيا

 معناي نفس لوامه
بـراي اينسـت كـه انسـان در كارهـاي؟گوينـد مـي»نفس لوامـه«چرا به قلب،

و تحريص مي كند كه كار خوب خوب، در درونش يعني همان قلب، ترغيب

مي. انجام شود را مثلاً شما و او خواهيد يك جهيزيه به يك دختر بينـوا دهيـد

و تحريص. وشحال كنيدخ در درون شما يك چيزي هست كه مرتبّ ترغيب

و مي و مواظـب بـاش هرچـه زودتـر بـه تـأخير نيفتـد كند كه اين كار را بكن

و بالأخره ترغيب مي اگر شـما آن كـار خيـر را انجـام. كند پشيماني پيدا نشود

و آفرين مـي داديد، تحسين مي آن آيـد در وقتـي كـه يادتـان مـي. گويـد كند

. گويـد يد، درون شما به شـما آفـرين مـياهجهيزيه را براي آن دختر تهيه كرد

. اين راجع به كارهاي خير است

و!نه«:2و1القيامة،.1 »!سوگند به وجدان سرزنشگر!نه] باز[سوگند به روز رستاخيز،
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كسـي را بيجـاةخانراجع به كارهاي شرّ نيز، مثلاً اگر كسي تصميم بگيرد كه

و سرزنش مي كندو ناحق جمع كند، در درون او چيزي هست كه او را تقبيح

و و كه اين كار را نكن و خيـر دنيـا و اين كار بركت نـدارد ظلم عاقبت ندارد

و مرتّ و آخرت نصيب تو خواهد شد و شرّ دنيا ميآخرت ندارد كندب تقبيح

حال اگر كسي اين كار شرّ را انجـام. كندو شما را از آن كار شر منصرف مي

مردم را به نام خـودش ثبـت كـرد، در درون همـان كـه تقبـيحةيعني خان. داد

مي مي مي كرد، در اينجا ملامت و اينكه نفس لوامه گويند بـه ايـن اعتبـار كند

را است كه در درون شما چيزي هست كـه در بـدي  و در وقتـي كـه بـدي هـا

و سرزنش مي . گوينـدمي»نفس لوامه«به اين. كند انجام دهيد، شما را ملامت

و چون در كارهاي شر ملامت مي اسـم آن را كند، قرآن اين همان قلب است

و علماي علم اخلاق هم به آن نفس لوامه مي . گويند نفس لوامه گذاشته

عبـارت بـه،آن شـودةروح ما برود، يعني روح مـا فرمانـد نظر اگر قلب ما زير

و بـه قلـب فرمـان دهـد،ةآن روح كه بنا شد جنب ديگر  ملكـوتي داشـته باشـد

خـ وقت آن و در يكي از كارهاي قلـب اينسـت كـه در كارهـاي وب تحسـين

مي. كند كارهاي بد تقبيح مي و يـك نشـاطي در كارهاي خوب آفرين گويد

و در درون انسان پيدا مي و ملامـت مـي اما شود و در كارهاي بـد تقبـيح كنـد

. شود يك نگراني در عمق جان او پيدا مي

و ايـن نيـز اسـم خـوبيمي»وجدان«شناسان به آن ضربان روان . سـتا گوينـد

ر كسي آبـروي كسـي را ببـرد، اگـر نفـس لوامـه داشـته باشـد، وقتـي يعني اگ

در درون او چيـزي هسـت. برد خلوت شد، اگر خواست بخوابد، خوابش نمي
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مي كه مرتبّ به او تازيانه مي و او را ملامت كند اينكه چرا امـروز آبـروي زند

.بايد اين ظلم را جبران كني! چرا امروز ظلم كردي! مردم را بردي

و خيلـي خـوب اسـت، ولـي مـي»ضربان وجدان«،شناسان به ايننروا گوينـد

امه گذاشت،عاً از قرآنبهتر، علماي علم اخلاق تبنداهاسم اين را نفس لو.

 نفس لوامهو مرگ تضعيف
ميـرد يـا ضـعيف در وقتي مـي. شود ميرد يا ضعيفمي گاهي اين نفس لوامه مي

آن مي و حـرف روح را نشـنود كـلةفرمانـد شود كه زير بـار وقتـي. قـوا نـرود

و ضـربان وجـدان دارد، حرف روح را نشنيد، در مراتب اول، ضعيف مـي   شـود

واما و آهسته است كم اگر گناه روي گناه آمد، اگر كارهاي نـاحقكماما كم

مي روي كارهاي ناحق آمد، كم آن به اين معنا كه روح نمي؛ميرد كم توانـد بـه

و و و عيـب قتي روح نتوانست به آن فرمان دهد، كارهـاي ننـگ فرمان دهد آور

و اما كند، آوري مي و ضربان وجـدان نـدارد مثل اينكه هيچ كاري نكرده است

و واي به كسي كه در درون او نفس لوامه مرده باشد . نفس لوامه ندارد

گـاهي. فرمايد پليدي باد بـر دلـي كـه زيـر حكـم روح نباشـد قرآن گاهي مي

و دل او سنگ شده باشد مي : فرمايد واي به كسي كه دل او سياه شده باشد
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آن سخت گرديد، همانند سنگ، يا سخت] واقعه[هاى شما بعد از اين سپسدل«:74البقر�،.1 ».تر از
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مي. تر است ها از سنگ هم سخت بعضي دل فرمايد گاهي از سـنگ بعد قرآن

دل ناپاك اما ديگران مفيد است،ها براي آيد يا بعضي از سنگ آب بيرون مي

ةخانـ.و دل سياه فايده ندارد، بلكه هميشه در صدد اينسـت كـه ضـرر برسـاند 

مي مردم را مي و سند را به اسم خود در گيرد و به جاي اينكه بگويد چرا، كند

و چه زرنگي خوبي كردم درونش مي . گويد چه كار خوبي

و خـود را نـه تنهـا سـرزنش كنـ در ميان مـردم فـراوان اسـت كـه غيبـت مـي د

و بعـد هـم آبـروي مـردم را مـي. كنـد بلكه خود را تحسين مـي،كند نمي بـرد

پراكنـي شـايعه بعضي اوقات. گويد دلم حال آمد از اينكه آبرويش را بردم مي

مي مي و تهمت مي كند و ناسزا و نه تنهـا خـود را ملامـت نمـي زد كنـد، گويد

مي درباره بعد. كند بلكه خود را تحسين مي كنم كـه علمـاي علـم اش صحبت

يعني بدبخت كارش رسيده بـه اينجـا. گويندمي»نفس محصنه«اخلاق به اين 

مي كه گناه مي و گناهش را و بـه خـودش آفـرين گنـاه مـي. پسـندد كند كنـد

گناه روي اما حال اگر به اين حد نرسيده باشد،. گويد كه گناه كرده است مي

ر. شود گناه مي . معنا كردم كه يعني نشنيدن حرف روح پيشتروي گناه را گناه

و قرآن آنچه روح مي مي دربارةگويد از طرف خداست : گويد آن
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قسـم بـه آن نفسـي كـه.، قسم به نفسي كه الهـام دارد مقدسقسم به آن روح

 
ــمس،.1 و«:8و7الش ــدكارى ــپس پلي ــرد؛ س ــت ك ــه آن را درس ــس ك و آن ك ــس ــه نَفْ ــوگند ب س

».ام كرداش را به آن اله پرهيزگارى
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و خوبي را مي و خـوبي را از بـد تميـز مـي بدي را مـي فهمد و بـه فهمـد دهـد

مي خوبي و از بدي ها فرمان مي دهد آن نفسو آن فرمانـدة. كند ها جلوگيري

و قلـب مـا فرمـان  پـذير شـد، ايـن قلـب كلّ قوا اگر راجع به قلب ما فرمان داد

و آخرت براي او هست است كه نور خدا در آن مي و خير دنيا اين قلـب. تابد

ميا آن ست كه به اعتبار كارش به آن نفس لوامه و به اعتبار كارش بـه گويند

مي قلب مي و به اعتبار كارش به آن صدر در قرآن همـين بـيش. گويند گويند

و مفسـرين بـراي اما از اين سه اسم ندارد، و علماي علم اخلاق و عرفا فلاسفه

و هفـت اسـم گذاشـتند،  ولـي يـك چيـز اين قلب هفت مرتبه درست كردنـد

و يـك. بيشتر نيست اينطور نيست كه در درون ما يك چيز به نام صـدر باشـد

و  و يك چيز براي نفس لوامه باشد، بلكه همه يك چيز اسـت چيز به نام قلب

و. همان قلب قرآن است بحـث در اين قلب به اعتبار كـارش هفـت اسـم دارد

تح فعلي، در سـين مـي ايـن قلـب بـه اعتبـار اينكـه در كارهـاي خـوب و كنـد

مي،كند كارهاي بد تقبيح مي و واي بـه كسـي. گويـد قرآن به آن نفس لوامه

و بعضـي از علمـاي علـم روان. كه اين وجدان اخلاقي را نداشته باشد شناسان

و ايـن همـان قلـب اسـت اخلاق به آن وجدان اخلاقـي مـي  اگـر ايـن. گوينـد

. تـر اسـت درنـدهايرنـدهدوجدان اخلاقي در درون كسي نباشد، از هر سگ 

و از آن كسي كه وجدان اخلاقي ندارد، ضررش براي جامعه از هر ميكـروب

: اي بيشتر است درندههر 
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سگ پست و از هر و تر از هر ميكـرو پست درندهتر از هر جنبنده وب مسـري

كســي اســت كــه روح.، كســي اســت كـه قلــب نــدارد هـر ميكــروب كشــنده 

وقتـي قلـب. تواند به قلبش فرمان دهد تا اينكه قلب داراي عواطـف شـود نمي

بي داراي عواطف نشد، قلب سياه مي و يك آدم و يـك آدم شود  درنـده قلب

. شود به تمام معنا مي

 مت قيادر كنار قسم به نفس لوامه قسم به
و آن هـم مطلـب دقيقـي اسـت چـرا. مطلب ديگري هم در قـرآن اشـاره دارد

مي قرآن نفس لوامه را با روز قيامت در پيش هم گذاشته است : فرمايدو
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و قسم به نفس لوامهقسم چرا ايـن دو پـيش هـم گذاشـته شـده! به روز قيامت

!است؟

و آن اينست كـه در روز قيامـت قرآن در آيات ديگري دليل اين را مي گويد

و رشوه پارتي و اشتباه نيست و نـاحق بـازي نيسـت بازي نيست . خواري نيسـت

و لالانى«:22الأنفال،.1 ».انديشند اند كه نمى قطعاً بدترين جنبندگان نزد خدا كران

نه به نام خداوند رحمتگر مهربان«:2و1القيامة،.2 و!، سـوگند بـه! نـه] بـاز[سوگند بـه روز رسـتاخيز،

»!وجدان سرزنشگر
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و كتاب،روز قيامت و ذر دقيق حساب و رو نيسـتهاسـت و بـه قـول اي زيـر

ميهقرآن ذر و اي خوب باشد، مي ذرهبينند : بينند اي بد باشد،
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ميمعناي لذا و : فرمايد يك آيه در قرآن تكرار شده
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. كاري در روز قيامت نيسـت اشتباه:��� $�

ا هاي اينجا قاضي يك قاضـي خـوبي باشـد، ممكن است در دادگاه اشـتباه امـ

.قاضي روز قيامت اشتباه كاري ندارداما كند؛
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���-:  اگر كسي لياقت. بازي هم در روز قيامت نيست پارتي:���

و اگر لياقت شفاعت نداشته باشد، بايد شفاعت داشته باشد، شفاعتش مي كنند

و پارتي بازي در روز قيامت نيست جهنّمبه  .رود
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�� �� �� �\ در اينجـا ممكـن اسـت. در روز قيامـت رشـوه نيسـت:�-���

 
و هـر كـه همـوزن. آن را خواهـد ديـد] نتيجه[اى نيكى كند پس هر كه هموزن ذره«:8و7الزلزلة،.1

».آن را خواهد ديد] نتيجه[اى بدى كند ذره

از كند را از كسى دفع نمى] از عذاب خدا[و بترسيد از روزى كه هيچ كس چيزى«:48البقر�،.2 و نـه

مى او شفاعتى پذيرفته شد. شودو نه به جاى وى بدلى گرفته ».و نه يارى خواهند
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و حكـم نـاحق بدهـد، ا قاضي رشوه بگيـرد رشـوه خـواري در روز قيامـت امـ

.نيست

�E� ��OO �N
�C�- � �̀ : و طرفــداري بــي:��� و در روز قيامــت ظلــم نيســت جــا نيســت

با. حق است صددرصد و وجدان اخلاقي هم اگر در درون ما شد، چنين است

زد نمي و. شود كه وجدان اخلاقي را گول اگر وجدان اخلاقـي داشـته باشـيم

كنـد روي آن كـار كار بدي انجام دهيم، آن وجدان اخلاقي ما را مذمت مـي 

و اينكه چرا آن كار بد را كردي اگـر! چرا تجاوز به ناموس مردم كردي؟! بد

به وجدان اخلاقي در درون ما باشد، نمي و شود او رشوه داد كه سـاكت شـود

آن قلب مـا، آن وجـدان اخلاقـي مـا. دارد وجدان اخلاقي، رشوه بازي برنمي

و كار خود را مي و تملّ پارتيكند وبازي و چاپلوسي و بالاخره. هم نيست ...ق

و نــاحق را جــاي حــق و حــق را جــاي نــاحق اگــر بخواهــد او را فريــب دهــد

ق يعنـي همـان. دارد يامت، ايـن چيزهـا را برنمـي بگذارد، نفس لوامه مانند روز

شريفه كه راجع به روز قيامت خوانـدم، همـان راجـع بـه نفـس لوامـه هـمةآي

. كند صدق مي

و يك آدم حسابي تملق است؛ خوشا به حال كسي كه اين نفس لوامه را دارد

و بيجـا حـرف  و نفس لوامـه بيجـا كـار كـردن و چاپلوسي در درون او نيست

ر وا قبول نميزدن و رشوه بلكـه وجـدان اخلاقـي. بازي هم نيسـت پارتيكند

يعني به شرط اينكـه از ابـزار. كند به شرط اينكه بيدار باشد كار خودش را مي

مي. روح ما واقع شود . كند اگر ابزار روح ما باشد، حسابي كار
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و فطرت اهميت نفس لوامه  در كنار عقل
و مـا اگر از عقل)نفس لوامه( قلب و فطرت بهتر نباشـد، حتمـاً كمتـر نيسـت،

و اگر مي الاّ رستگار شدن بدون اين خواهيم رستگار شويم، بايد كاري كنيم،

در كاري كه من مي و كار اينسـت كـه مـا ايـن سـه پيـامبر گويم، محال است

و يكي به نـام نفـس لوامـه را بـه دسـت  و يكي به نام عقل درون، يكي فطرت

و موا يكـي.ه داشـته باشـد كل قـوا، سـه قـودةظب باشيم كه فرمانروح دهيم

و يكي وجدان اخلاقي و يكي عقل معلوم است روح ما به واسطة ايـن. فطرت

و به سه قو مي اين سه نيرو واسطةه بهو سه ابزار تواند ما را برساند به جايي كه

كمي. جز خدا نداند وچك باشد تواند ما را برساند به جايي كه بهشت براي ما

هرو به عبارت ديگر مي و آخرت، تواند ما را برساند به جايي كه سعادت دنيا

و به عبارت سوم مي به دو از ما باشد خيـربه جايي كه عاقبت تواند ما را برساند

و هم در آخرت و هم اولادمان، هم در دنيا ا.شويم، هم خودمان اگـر ايـن امـ

و يا يكي از اين سه نباش يعنـي روح مـا. د، بايـد بـدانيم كـه بـدبختيم سه نباشد

و وجـدان. تواند كار كند بدون فطرت نمي يعنـي روح مـا بـدون نفـس لوامـه

تواند كار كند، روح ما بدون مغـز مـا كـه بنـا شـد اسـم آن عقـل اخلاقي نمي

پروردگار عالم اين سه ابزار را در عمق جان آفريده. تواند كار كند باشد، نمي

ن و يكي بـه است، يكي به و نفس لوامه و يكي به نام وجدان اخلاقي ام فطرت

و آخـرت رسـتگار كنـد. نام عقل .و براي اين آفريده است كـه مـا را در دنيـا

. كند، البته با اين سه ابزار حال روح است كه ما را رستگار مي

و به مقـام عنـداللهي روح با همة عظمتش، اگر بخواهد به مقام استكمال برسد
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و مـا. اين سه ابزار باشد واسطة، بايد به برسد  روح به خودي خود نارس اسـت

و مـا اما قائل شويم به اينكه روح در ازل بوده، اگر بالاخره ميوة نارسي اسـت

اگر بخواهيم يك شجرة طيبة قرآني در درون خود درسـت كنـيم، روح بايـد 

و ابزار آن اين سه چيزي است كه گفتم، يع ني سـه پيغمبـر در ابزار داشته باشد

و وجـدان اخلاقـي لذا عقل علاوه بر اينكـه مـا را رسـتگار مـي. درون ما كنـد

و فطرت عـلاوه بـر اينكـه مـا را رسـتگار علاوه بر اينكه ما را رستگار مي كند

مي مي و روح نارس ما را رسا با. كند كند، ترقّي از براي روح ماست آن روح

ميعنداللّ عظمتي كه مسجود ملائكه شد، به مقام و وقتي به اين مقـام هي رسد

همينطور كه اگر كسي پـنج دقيقـه ايسـت قلبـي. رسد كه قلب ما كار كند مي

ميرد، اگر كسي هم گناه روي گناه قلب او را خراب كرده باشد پيدا كرد، مي

و روح ما نميو سياه كرده باشد، روح ما نمي توانـد بـه تواند ترقّي داشته باشد

و به واسطة وجدان اخلاقي مـا. جايي برسد استكمال روح ما به واسطة عقل ما

و بايد مواظب باشيم كه عاقل باشيم، بايـد مواظـب  و به واسطة فطرت ماست؛

باشيم نفس لوامه داشته باشيم، بايد مواظب باشيم، فطرت داشته باشـيم تـا هـم

و آن روح نـارس  و هم روح ملكـوتي را رسـتگار كنـد را خود رستگار شويم

. شجرة طيبة قرآن كند

و عرفان، فوقاين و از نظر فلاسفه العـاده مهـم بحث از نظر علماي علم اخلاق

و من بحث را در قالبي ريختم كه همه متوجه شـوند  اميـدوارم همـة شـما. بود

و ان .هم شده باشد�شاءاالله مرضي آقا امام زمان استفاده كرده باشيد



:ششم گفتار درس
)اسماء قلباز( صدر

ای دارد، بـه العـاده ما از عالم ملکـوت روح داریـم و ارزش فـوق
.ای که مسجود ملائکه است اندازه

وۀفرمانــدایــنو مقــدسّایــن روح کــلّ قــوا، نیروهــایی دارد
وهاآن یکی از  الجملـه فـی فطرت یعنـی عمـق جـان ماسـت

یکی هم مغز ماسـت کـه بـه نـام. اش صحبت کردم درباره
و عقل نام . اش صـحبت کـردم درباره الجملهفییده شده است

می. یکی هم قلب است عامـلِ. دهـد این روح ما به قلب فرمان
. روح ما، قلب ماست

 قلـب خودِ یکی. اسم دارد چندیناین قلب به اعتبار کارش،
 حتیّ.گیرد که گفتم تمام عواطف از اینجا سرچشمه می

نفـس یکـی هـم. گیـرد تمام تقواها از اینجا سرچشمه مـی
علمـای علـمو خوانده شده اسـت در قرآن به این نامکه امهلوّ

یکی. گویند اخلاقیمی شناسان به آن وجدان اخلاق و روان
هشت مرتبه به نام صدر نامیده شده در قرآن هفتهم صدر که 

می. است فرماید اگر کسی این صـدر را داشـته باشـد، قرآن
.دنیا و آخرت او اصلاح است
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ها در موفقيت شرح صدرقشن
شدبه رسالت�حضرت موسي و. مبعوث امتحان عجيبي بـرايش جلـو آمـد

و درد. خــوبي آوردةنمــر و زن او آبســتن بــود و بــرف گرفــت در بيابــان بــود

و چند گوسفند هم داشت كه متفرقّ در بيابان ايـن. هـا شـدند حاملگي گرفت

و به اين تحمل مي از دور. گوينـد مـي» شـرح صـدر«يـا» سـعة صـدر«خواهد

و قرآن مي به خانمش كه او هم علاوه بـر اينكـه. فرمايد آتشي ديد نوري ديد

او دختر پيغمبر بوده است، در امتحان و سـعة صـدر ها هم خـوب نمـره آورده

و براي شما آتـش بيـاورم  . خوب بوده است؛ به او گفت اينجا باش تا من بروم

و نزديك در و در آن درخـت نورانيـت در كوه طور ختي در كوه طور رفـت

و در اينجا آنطور كه بايـد نمـره. ديد بايد صددرصد خودش را به خدا بسپارد

و وجدان اخلاقـي. بياورد، نياورد، يعني دلبسته به خانمش بود اين از نظر عقل
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بـه رسـالت،بـا ايـن جملـه بـالاخره. جا داشت كه دلش وابسته به خـانم باشـد

:شدمبعوث 
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ــ ــت خــدا همســرت محب و صددرصــد محب ــر ــي.دباشــدر دل را از دل بب وقت

و فرزنـدتةت خدا شد، قضـي صددرصد محب و هـم اصـلاح مـي همسـر شـود

رسـالتي كـه بـهاهلذا خطاب شد تو اينجـا آمـد. معلوم است كه اصلاح شد

و آمــدمبعــوث  و تــاياهشــوي وادي«،وادي هــمايــن بــا خــدا گفتگــو كنــي

مي»مقدس . به رسالت مبعوث شويدر آن، خواهي شده است كه تو

ـمعلوم است كه محب  و بچ و بچـت زن و آن دلواپسـي بـراي زن اش اصـلاحهه

و از ذهنش بيرون رفت و نيرويي از غيـب اين كار را البته خدا. شد آمـد كرد

هم فرزندشو هم  و و هـم گوسـفندها امور همسرشبه دنيا آمد اصـلاح شـد

و بالاخره كارهاي حضرت موسي شد�جمع شدند و جور . جمع

 راجـع بـه خداونـدلخطـاب او. مبعـوث شـد بـه رسـالت�حضرت موسـي

: اينست كه فرمود فرعون
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».هستى» طُوى«پوش خويش بيرون آور كه تو در وادى مقدس اين منم پروردگار تو، پاى«:12،طه.1

و با او سخنى نرم گوييد، شايد كـه«:44و43طه،.2 به سوى فرعون برويد كه او به سركشى برخاسته،

».پند پذيرد يا بترسد
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و او را تبليـغ. عاي خدايي كرده اسـت فرمود اين قلدر يعني فرعون اد تـو بـرو

و بـا. با سعة صدراما ها بردارد، كن كه دست از اين خرافت گفتار آرام باشـد

. تلطّفو مهرباني باشد، خدا دوست دارد اين فرعون قلدر، آدم شود

و جمله خيلـي شـيرين در درس�ضرت امامح هاي اخلاق يك جمله داشتند

زير نظر خدا، زير نظر آسيه زن فرعـون�حضرت موسي: فرمودندمي. است

مي. پرورش پيدا كرد بعد هم آمـد. فرمايد زير نظر خودمان البته خدا در قرآن

و دوازده سـال در آنجـا شـاگردي  زير نظر پيغمبر خدا يعنـي حضـرت شـعيب

شد. كرد و. آنگاه مبعوث به رسالت و عمـده هـم سـعة صـدر يعني كـاركرده

و شخصي تحمل مشكل و پيغمبر خدا بـود ها خـدا،.ت پيدا كردن زير نظر خدا

حال اين خدا، اين موساي بـه ايـن چنينـي را بـراي. حضرت موسي را ساخت

و سفارش فرعون را به حضـرت موسـي  هدايت فرعون آنچناني فرستاده است

و وقتي هم مبعوث به رسالت شده،. كند مي خدا موسي را براي فرعون ساخته

و با تلطّ سفارش مي اوكند كه با او خشن برخورد نكن وفو مهرباني به بگـو

�����هـا در آيـة بـه قـول مـا طلبـه. خدا دوست دارد اين آدم شود ��� 
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m(�&«عنـي خـدا دوسـت دارد فرعـون آدمي؛ت اسـت به معناي محب

مي. شود و سفارش فرعون را هم به ايـن لذا پيغمبر خود را فرستد براي فرعون

خـواهم الان نمـي. كنـد معلوم است پيغمبر خدا هـم قبـول مـي. كند پيغمبر مي

و روبرو شود تاريخ بگويم كه به چه زحمت هايي توانست فرعون را پيدا كند

و وجدان اخلاقـيمتاماو حرفش را بزند؛ و قلب نداشت أسفانه او دل نداشت
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و حرف موسي را نپذيرفت تا آيات مربوط به روش حضر و نداشت ت موسي

و قضي بنيةقضي و زحمـاتي كـه بـراي حضـرتةاسرائيل و آن مشقات فرعون

حال حرف آنجاست كـه ايـن حضـرت موسـي بـا ايـن همـه. موسي جلو آمد

و ماكا و خدا بـه علمش كه علم لدني است و علم خداست و ما يكون است ن

و حضـرت شـعيب او را تربيـت اخلاقـي و علم حضرت شـعيب اسـت او داده

و خوب بلد اسـت كـه  و دوازده سال زير نظر حضرت شعيب بوده است كرده

مي. چه چيز از خدا بخواهد گوييم حضرت موسي معمولاً اگر مرد دنيا باشيم،

ز بخو  و امكانـات فـراوان بخواهـد بايد از خدا يك لشـكر مجهـ بـه قـول. اهـد

دبزرگان از نظر عدو م و در مقابل قدرتمنـدي مثـل فرعـونه ه، قدرتمند باشد

مياما؛رود و معلوم و آن هـم شود چيزي بهتر از ايـن اين را نخواست هسـت

كهاست»شرح صدر« : فرمود؛ زيرا
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بتـوانم.ل مصـائب كـنم بـراي خـدا بده تا بتوانم تحم به من شرح صدر!خدايا

و پيروز بـر دشـمن شـوم مشقات را تحم .ل كنم براي اينكه تهذيب نفس كنم

و شرح صدر بدهبه من تحم! خدايا تش را هم از زبان حضرت بعد قرآن علّ.ل

مي�موسي : كند نقل
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».ام را گشاده گردان پروردگارا، سينه«:25طه،.1

».و كارم را براى من آسان ساز«:26طه،.2
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ك معلـوم اسـت كـه. شـود ارهـا آسـان مـي خدايا اگر به من شرح صدر دادي،

و�حضرت موسي و شـرح صـدر دارد اما خيلي زحمت كشيد خدا را دارد

قلُــدري فرعــون خيلــي. شكســت دهــد،راو بــالاخره توانســت فرعــون بــا آن

و نه تنها شاه بـود  و مـردم بلكـه اد،قدرتمند بود ايـن نيـز عـاي خـدايي كـرده

و او اد ميعاي خدايي را پذيرفته بودند . دانستند را خدا

و شخصيفرعون و قدرت و امكانات اجاز نظر نيرو و،تماعيت خيلي بالا بود

و هيچ�حضرت موسي مي. كس را نداشت تك بود فرمايد فقط قرآن

من. را هم همراهش برد�حضرت هارون به خدا گفت اين هارون را همراه

بالاخره. او باشدو به عنوان وزير من بفرست كه در آنجا كه من نباشم،

پيروز ها، در مقابل اين قدرت�حضرت موسياما هيچكس را نداشت،

�v:شد، زيرا از خداوند خواسته بود �k ��
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. شرح صدر بده تا كارهايم آسان شود! خدايا
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ب! خدايا و شرح صدر قلُـدر قـد علـمةارادده قوي بده تا بتوانم در مقابـل ايـن

و آن  و بتوانم خوب حرفم را بزنمةارادكنم . قوي من كار كند
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».و از زبانم گره بگشاى«:27طه،.1

».سخنم را بفهمند]تا[«:28طه،.2



 87) از اسماء قلب(صدر:مششگفتار درس

و زبان نافذ داشته باشم!خدايا تبليـغ، زبـان.شرح صدر به من بده تا زبان گويا

و نافذ . خطاب شد كه دادم. خواهدمي گويا

يك�سيحضرت مو و پيروزي بالاخره از با اين نيرو در مقابل فرعون آمد

آن عصا هم خيلي كـار. هيچ نداشت به جز يك عصادر ظاهر چوپان بود كه 

و با ذلّ و بالاخره پيروز شد و بـا عزّ كرد تـي بـه جـاي تـي، دشـمن را عقـب زد

و بالاخره توانست  ت ديـن خـدا را عـزّ،بـه واسـطة سـعة صـدر دشمن نشست

.ببخشد

�شرح صدر حضرت زينب
و شـايد بتـوان نفس لوهمان اين قلب؛هاست عطوفت اين قلب محلّ امه است

.استجايگاه سعة صدر قلبكهاين دو كار، ايناز بالاترگفت 

و شـناختةارادما گاهي قلب و راه شـناخته شـده و اطمينان صددرصـد قوي

و عمل كردن به وظيفه مي وظيفه قلـب بالا باشد، آنگـاهو اگر خيلي كند پيدا

. شودمي�و حضرت زينب�امام حسين

واي به اندازه�ة حضرت زينباراد قـوياي به انـدازه ايشان صدر سعةقوي

و گفـت ديـدي خـدا بـاةجلسدر بود كه ابن زياد، اين ابن زياد جسارت كرد

،يك جمله دارد؛ در حالي كه امـام نيسـت�حضرت زينب! شما چه كرد؟

و از سينةيتالاما و از نطفـة�حضرت زهرا تلو امام است شير خورده اسـت

:به دنيا آمده است؛ گفت�اميرالمؤمنين
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، يـد به سـنگ صـافي بزن محكمگردو را اگر گفت به قول يكي از بزرگان مي

و شـماتت جلسـهاب! شود چطور پخش مي قلُدري كه براي جشن ن زياد به آن

ه شـد كـه اصـلاً بنـا كـرد ديوانـه گرفته بود، به اندازه لـ  مقـدس وار بـه سـر اي

دانسـتند جسـارت كــردن بـه سـر امــام زيـاد مــي يزيـد يــا ابـن2.جسـارت كنـد

3.دستپاچه شدنداما خيلي سنگين است،�حسين

و وقتـي لات دسـتپاچه مـي آدمي كه شرح صدر نداشته باشـد، در مشـك شـود

ميحتّ. دهد دستپاچه شد، همه چيز را از دست مي رسد به جايي كـه ديـنشي

مي را هم از دست مي و بنا و العياذبـاالله دهد و بـدبيني كنـد كنـد بـا خـدا گلـه

و بردبـاري صـدر سـعة،�مثل حضـرت زينـب اما.بدگفتن به خدا و تحمـل

ز و بردباري، و با اين تحمل ينب مظلومه در آنجـا كـه بايـد گريـه كنـد، دارد

و فريادهـا بـر سـر دشـمن مـي به گودال قتلگاه مي4.كرد گريه مي 5.آورد آمـد

ج.1 ص5الفتوح، ،122.

ج:ك.ر.2 ص2الارشاد، ج؛ 114، ص3انساب الاشراف، ،207.

ج:ك.ر.3 ص2الاحتجاج، ج؛ 307، ص3انساب الاشراف، ،214.

ج ار الانواربح.4 ص45،  محمـداهوا كئيـب قلـبو حزين بصوت تناديو الحسين تندبهيو«:57،

»الأعضاء مقطع بالدماء مرمل حسين هذا السماء مليك عليك صلى

ج.5 ص2الارشاد، ،112 :»اللَّه دبو عقْتلَُ أَبأَ ي عمرُ يا كحيو وقَّاصٍ سعد بنِ أَبيِ عمرَ بنَ تأَ فَناَد ونْت 

ر»؟تَنظْرُُ إِلَيه ج:ك.و نيز ص3انساب الاشـراف، ج ار الانـواربحـ؛ 203، ص45، ؛ الكامـل فـي55،

ج ص4التاريخ، ،78.
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را بچهآنجا كه بايد و مثل اينكـه اصـلاًمي پرستاري كند، حسابي انجامها داد

را بچهو اتفّاقي نيفتاده  در آنجا كه بايد تبليـغ كنـد، تبليـغ. كردميپرستاري ها

را�آنجـا كـه بايـد دلـداري دهـد، مثـل امـام سـجاد حتـّي.كـرد امامت مي
و تبليـغ كنـد، حـرفش را1داد دلداري مـي و آنجـا هـم كـه بايـد حـرف بزنـد

، سـعة�لذا بالاترين قدرت براي زينب. گويند به اين سعة صدر مي2؛زد مي

و پيروزي هم صددرصد از . بود ايشانآن صدر زينب

و مد روزگار شرح صدر راه نجات  در جزر
در. بايد پيدا كنيماما،مشكل استخصوصيات پيدا شدن اين اگر پيدا نكنيم،

ــد و م و غــرق مــي روزگــار خــود را گــم مــي جــزر ــيم ــه. شــويم كن ــرب  تعبي

:فرمايندمي�كه از قول پيامبر اكرم�اميرالمؤمنين
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و مد و موج جزر و نود درصد مـردم بـه دنيا مثل درياست هايش مثل درياست

و تحمـ بالا هم در اين دنيا غرق مي و شخصـي شـوند و بردبـاري ول ت ندارنـد

ميوقتي شخصي وقتـي خـودش. كندت نداشت، به خاطر هيچ، خودش را گم

مي را گم كرد، دنيايش را مي و آخرتش را نيز .دده دهد

ص كامل الزيارات.1 ،260.

ج:ك.ر.2 ص2الاحتجاج، صا؛ 303،  ...و 146للهوف،

ص�التفسير المنسوب الي الامام الحسن العسكري.3 ،432.
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و آن جملـه عجيـب اينسـت كـه قرآن راجع به خانم ها يك جملة عجيبـي دارد

ميمي»تشخصي«چادر را براي خانم  و تي، تـو بـا شخصـي! فرمايد اي خانم داند

 و الاّ اگـر تو بايد چادر داشته باشي تا تـو را بـه عنـوان زن باشخصـي ت بشناسـند

و روگرفتن نبود، تو بي و همهيشخص چادر ميكس تي تـو.دنبرو همه چيز تو را

پـس بـا. روي ديـوانگي، تـو مـيو عشقةروي يا با يك جمل با يك پيامك مي

و با شخصي با شخصـيت بـاش بـراي. ها نتوانند تو را ببرندت باش تا ديوانهچادر

و اگر عفتّ نداشتي، شخصي بـه راسـتي چـه.ت نـداري اينكه اگر چادر نداشتي

بع مي مي ضي از خانمشود كه الان اگر !؟آيند ها را رها كنند، بدون لباس بيرون

مي�پيغمبر اكرم و ديدند رد . انـد اي اطـراف يـك نفـر را گرفتـه عدهشدند

 پيغمبـر. سـت اي اينجا ديوانـه! پيغمبر فرمودند چه خبر است؟ گفتند يا رسول االله

و فرمودنـدةجمل و روحـ:شيريني دارند و مـريض اسـت ش ايـن ديوانـه نيسـت

و مريض شده است نمي بينـي او درسـتهاگـر رگ ذر. تواند به مغز فرمان دهد

مي بعد پيغمبر.شودميفعرهم شود، ديوانگي او  ة واقعـينديوا خواهيد فرمودند

ديوانه كسي است كه در كوچه با طرز راه رفتـنش، مـردم؟به شما نشان دهم را

بي شخص، اين؛كند را به خود جلب مي و 1.ت استخصيش ديوانه

ج الخصا.1 ص1ل، ،332 :��/� �10 �3 �- �
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: فرمايدميكريم قرآن
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و دختـر خـودت نـده، بلكـهزنهمةبه! يا رسول االله و اختصاص به زن ها بگو

و چـادر رهـا. ها بگو كه چادر سر كنند به همة زن با چـادر خـوب رو بگيريـد

و حسابي باشخصي بـراي اينكـه ايـن چـادر علامـت شخصـيت؛ت باشيدنباشد

و وقتي  و اگر چادر نداشته باشي، سعة صدر نداري سـعة صـدر خانمي توست

ب،دندار و گـاهي بـه. رودميحجابييبه طرف گاهي به خـاطر حـرف مـردم

و گاهي به خاطر اينكـه مـردم بـارك  و بعضـي خاطر شوهر كردن االله بگوينـد

و آلـت دسـت اسـت اوقات هم نفوذي مـي  و فسـاد جهـاني مـي كبارشـود شـود

بي اخلاقي در جامعه تقصير اين خانم آنگاه به جاي اينكه زيـر. ادب است هاي

و زيـر نظـر بـه طـور مجـاني،بـرود�و اميرالمـؤمنين�زهـرا حضرت نظر 

. رودمي استكبار جهاني فرمان

ما صهيونيست و جشـن مـي،ها براي اين وضع فعلي گيرنـد؛ خيلي خوشـحالند

. شـوده تبـاه مـي ع ـبراي اينكه اگر فساد اخلاقي يك جامعه را بگيـرد، آن جام 

و به زنان مؤمنان بگـو«:59، الأحزاب.1 و دخترانت هـاى خـود را بـر خـود پوشـش: اى پيامبر، به زنان

و مورد آزار قرار نگير. فروتر گيرند و خدا] به احتياط[ند اين براى آنكه شناخته شوند نزديكتر است،

».آمرزنده مهربان است
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ايم، براي اينكه فسادهها را خوشحال كرد صهيونيست با كارهاي خود، الان ما

و اين فساد اداري يعني با هم دشمن هستيم وقتي ايـن آقـا ببينـد. اداري داريم

مي. شود كارش در اين اداره درست نمي و حتّ التماس شـودي مجبور مـي كند

و همه كاري مـي  ا كنـد كـه كـارش درسـت شـود، كه رشوه دهد درسـت امـ

مي نمي و كس. گويد برو فردا بيا شود آدم گـاهيي كه پشـت ميـز نشسـته، اين

و الاّ اگر آدم باشخصيشخصي بي و سعة صدر داشت، بايد كـار تي است تي بود

الان. آوردو الاّ بدانيد كه اين فساد اداري دشمني مـي. داد او را فوراً انجام مي

آنهااي به خاطر اداره،بسياري از مردم ؛ندهسـت دشـمن دولـت هـا،و عملكرد

و خــواري العياذبــاالله عــلاوه بــر رشــوه. دهنــد را انجــام نمــي زيــرا كارشــان هــا

بياما ها، بازي پارتي و كم تنبلي و كـاري بـه ايـن دليـل اسـت كـه سـعة كاري

مي. صدر نيست اگر دكترا. خورد وقتي سعة صدر نيست با يك ليسانس گول

و در مقابل ارباب رجـوع اگـر اربـاب رجـوع بگيرد، چه غروري پيدا مي كند

و ايـن. دهد لام كرد، اين جوابش را نميس اين غرور يعني نداشتن سعة صـدر

الان. سـاز اسـت آنچه الان مدنظر من اسـت، اينكـه دشـمن اما.خيلي بد است

و در اداره كـار بوده ها دشمن يكديگرند براي اينكه ارباب رجوع خيلي است

ك؛دان ندادهو كارش را انجام شتهدا اي اداره گونـهه اينعلاوه بر اينكه حقوقي

كه مي و علاوه بر اينكه پشت ميزي . حرام است،نشستهاو گيرد حرام است

و اگر شخص با اين پست، اين و بدكاري كاريكمخدمتگذار خلق خداست

ميهاين بچ. كند، حرام است و بد هستند به خاطر هايي كه درست ةلقم ـشوند

. حرام است
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د !چـرا بايـد فقـر در جامعـه مـا باشـد؟! اشته باشـيم؟ چرا ما بايد اقتصاد ناسالم

و در نمـاز جمعـه در مقابـل خـوارج�اميرالمؤمنين پنج سال حكومت كرده

و دشــمن مــي اي مــردم در ايــن پــنج ســال: گوينــد نهــروان در مقابــل دوســت

و. حكومت من، يك نفـر فقيـر نيسـت  از نظـر خـوراكو پوشـاكو مسـكن

ش و براي بياما�.آوردمهم ما آب ازدواج همه در رفاهند سهتشخصي اين ها

در اين پـنج اما گذاشتند،�جنگ در اين پنج ساله روي دست اميرالمؤمنين

و توانستند اقتصـاد اسـلام  ساله با اين سه جنگ، توانستند اقتصاد را سالم كنند

و وقتي اقتصاد اسلام پياده شد،  . فقر نيست صددرصدرا پياده كند

و با خرق عادت دنيا را فتح مـي،روز به يك شبانه،ن بيايندوقتي امام زما كننـد

مي روز شبانهبه شش  و مسلطّ بر جهان و معجزه است و اين خرق عادت  شوند

 پيـاده شـدن قـرآن يعنـي. بعدش معجزه نيست، بلكه پياده شدن قرآن استاما

و غصـ داشتن و غـم و يك زندگي منهاي نگرانـي وه يك زندگي منهاي فقر

بي الان چرا بازارياما.يك زندگي صددرصد بهشتي ! رحم هسـتند؟ ها اينقدر

كه! ها در بازار براي چيست؟ اين تفاوت نرخ .تبازار يعني شخصيدر حالي

و با بازاري بچهمن و تقيـ بـازاري. هـا تمـاس داشـتم بودم د بـه نمـاز د بـه هـا تقيـ

و تك ارزانجملهازخدماتشان و ،زبـانزد بـودهاآن بودن اجناس نرخي فروشي

ميليو بـازار يعنـي. بينيد كه در بازار هركسي نرخي درسـت كـرده اسـت الان
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اقتصاديتشخصي .و بـازار باشخصـي الان. اسـتتاصلاً اقتصاد وابسته به بازار

ميدر  را راديو وقتي گويـد پايتخـت فرهنـگو، مـي نـام ببـرد خواهد اصـفهان

به خودتانونه شما اينگ؛اسلاميتمدن  ا كنيـد، مـي معرفّي دنيا را تـان بازارچـرا امـ

درسـتيد، عروسـكنبـراي اينكـه يـك بلـوز بفروشـ؟بازي شده است عروسك

و بلوز را به تن عروسكمينكن مي ونكد ازها اين ...ند . استتيشخصيبينشان

وآ خانم با يك وضع بدي به بازار مـي. است اخلاقياز اين دو بدتر، فساد يـد

مي شما بازاري هـا اگـر يـك شما بـازاري. گذاريد ها يك احترام حسابي به او

و يك خانم بدحجاب در مغازه و روگرفته از خانم با چادر تـان بيايـد، بعضـي

و به آن خانم بي ت مـي شما خانم چادري را رها كرده دهيـد تـا حجـاب اهميـ

چ و بعد به سراغ خانم  البتـه اگـر بـه او تشـرّ! ادري برويدكارش را انجام دهيد

.شخصيتي استبيها اين معلوم است كه همة. نرويد

و عفاف با شخصيت  انسان رابطة حجاب
و شـما بايـد خـون گريـه وقتي سعة صدر نباشد، كار مي رسد به اينجا كه مـن

تقصـير. ها اينقدر بد شده اسـت؟ ايـن تقصـير همـه اسـت چرا دبيرستان. كنيم

و پــرور و آمــوزش و تقصــير مــردم اســتدولــت در دانشــگاه رفتــه درس.ش

مياو! تي را ياد بگيرد؟عفّ بخواند يا بي ول چيزي كه كنار زده شـود، حجـاب

گويــد چــادر يعنــي قــرآن مــي. اصــلاً چــادر دمــده شــده اســت. عفــاف اســت

مي. شخصيت و الاّ آدم بـي قرآن ا؛تي هسـتي شخصـي گويد بايد چادر باشد امـ

ق و و مختص پيرزنالان چادر كهنه ها شـده اسـت كـه وضـع ديمي شده است
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و دانشگاهگاهي، بينيممي.ها هم بد شده است بعضي از پيرزن هـا رفتـه دخترها

. بدتر شده است شان، وضع حجاباند ياد گرفته هرچه چهار تا اصطلاح بيشتر

كه. الان فساد اخلاقي داريم وها اين بترسيد از روزي و پا پيچ مـا شـود دست

و بـه خـود. ها بر سرمان مسلطّ شـوند العياذباالله يك دفعه داعشي بايـد بترسـيم

و به گناهانمان فكر كنيم و تقصـير. ننازيم اين فساد اخلاقي خيلـي خطـر دارد

و مسئولين است. همه است و مردم و مجلس اين اقتصـاد بيمـار. تقصير دولت

و بلاهايي است كه خودمان. دست خودمان است بر سر خودمـان اين مصائب

وفساد اداري ما بدتر. ايم آورده از از فساد اقتصادي فساد اخلاقـي هر دو بدتر

اگـر.تي اسـت شخصـي بـي هر سـه زيـر سـر.و فساد اخلاقي بدتر از هردوست

و بگويي بـي باشند، اگر ها باشخصيت خانم چـادر در پـيش دنيا را به او بدهي

. حاضر نيستاما دامادت باش،حتّي 

دلـش هـواي امـام. در آيت االله سيستاني، از علماي بزرگ مشهد بـوده اسـتپ

. زمان را كرده بود، لذا نذر كرد چهل نماز امام زمان در چهل مسـجد بخوانـد 

و گفتنـد داماد ايشان براي ما تعريف كرد كه در مسجد چهلـم نـزد او آمدنـد

و تو را مي ت االله سيسـتاني مرحـوم آيـ. خواهد آقا امام زمان در اين خانه است

و آقا امـام و ديدم خانم خانه از دنيا رفته گفته بود، خدمت آقا امام زمان رفتم

و فرمودند. زمان آمده تا نمازش را بخواند ايـن خـانم بـا: بعد رو به من كردند

و در زمان پهلـوي اصـلاً از خانـه  و عفاف بود و يك عمر با حجاب عفتّ بود

ميبه اين زن باشخ. بيرون نيامد و ما بايـد در ايـن اوضـاع فكـري صيت گويند

.كنيم
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: گفتار هفتم درس
بعُد روحيدايپ تيش روح و نقش  امل انسانکدر

مقــداری. ای اســت العــاده ارزنــده بحــث فــوق ایــن جلســه،بحــث
ه امّا اگـر توجـّ چون بیشتر جنبۀ فلسفی دارد؛ مشکل است،
شـود و امیـدوارم ایـن داشته باشید، آن نیز آسان مـی به مطالب

رنـگ اخـلاق هـم پیـدا کنـد و همـه از نظـر،بحث فلسـفی 
آناخلاقی  .استفاده کنیم از
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 ان خلقت روحزم
در ميان بزرگان اختلاف است كه آيـا ايـن روح مـا بـا جسـم مـا وجـود پيـدا

و او مي و بعد روحانيةل جسمانيكند يـا اينكـه! شـود؟ميءالبقاةالحدوث است

پروردگـار عـالم در قبـل، روح مـا را در چنـدينو قبلاً اين روح ما بوده است

و  ايـن ارواح مـا نـزد خـدا موجـود بـوده همـة هزار سال قبل خلق كرده است

ما اين ارواح ما وارد بدن با خلقت جسمي انسان، بعد به مرور زمان. است هاي

دروقتي كه بچ. شده است شكم مادر است، آن روح يك تعلقّي بـه او پيـداه

مي مي و بالاخره وارد بدن ؟شود كند

از مباحث فلسـفي خـاصو بـا، با صرف نظر كردن دو قول مشهوراينةباردر

و اخلاقي،  .سخن خواهيم گفتنگاه قرآني



 101و نقش بعد روحي در تكامل انسان روحپيدايش:مهفتگفتار درس

 روح قبل از جسمتخلق.1

كه مشهوراين قول،در ميان فلاسفه از خلقت جسم قبلپروردگار عالم است

و همـة ايـن ارواحاو، روح انسان  را در چندين هزار سال قبل خلق كرده است

شـده هـا وارد بـدن،اين ارواح، بعد به مرور زمانو نزد خدا موجود بوده است

علامـه،هـا شـيخ طوسـي،هـا، مفيـدها مشهور در ميان علما نظيـر كلينـي. است

و براي اثبات نظر خود،ها اين. قول است همين نيز،	ها مجلسي هم از قـرآن

بـه ايـن شايد بيش از صد روايت. اند استفاده كرده�بيت اهلهم از روايات 

:كه داشته باشيمصورت 
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و در چندين هزار سال،هم دو هزار سالاين قبل، ايـن ارواح از باب مثال است

و  و پروردگـار عـالم ايـن ارواح را موجـود كـرده اسـت  ما موجود شده است

و هركسي كه به دنيا آمـده، روح او از عـالم ملكـوت پيش خدا بودهها اين اند

و متعلّ مي ميآيد يعنـي. آيـد اين روح بـراي اسـتكمال مـي. شودق به جسم او

و در اين بدن مـيةميويك  و نارسي است در حـالي كـه بـدن را تربيـت آيـد

مي مي مي كند، خود نيز استكمال پيدا و بالاخره اين انسان رسد بـه جـايي كند

و جسم استاين انسان مركّ.كه به جز خدا نداند .ب از روح

فرمايـد مـا در أزل از ايـن كـه قـرآن مـي» آيـة ميثـاق«اي هم هست به نام آيه

و؛گرفتيمتعهدها انسان : گفتيمهاآنبهميثاق گرفتيم

ج.1 ص1الكافي، ر 438، ج:ك.و نيز ص58بحار الأنوار، .151تا 131،



)جلد اول(معرفت نفس 102

����1 �
�&% �L�
� �� ���x��$*� &'�D�1

و همـة ها گفتيم آيا خدا هست يا نه؟ آيا مرب به همة انسان ي تو خداست يا نه؟

آنةآياين. گفتند آريها آن ميثـاق اسـت، بـه مـاةآي ـشـريفه هـم كـه اسـم

مي بعضي.، اين روح در ازل بوده استانسان گويد قبل از بدن مي تا: گويند ها

گوينـد ايـن انسـان بعضـي مـي هـا ايني به قولحتّ. كرده است خدا خدايي مي

بله، معلوم؛قديم است از نظر اينكه هميشه در ازل خلق شده است ازلي است؛

و حادث است و ممكن است . است كه مخلوق است

و ايـن: فرمايد حال آنچه مورد بحث ماست، رواياتي است كه مي دوهزار سال

يعني از خيلي قبل، پروردگار عـالم ايـن ارواح. هزار سال از باب مثال استدو

و روح همة انسان ها از زمان حضرت آدم تـا روز قيامـت، يعنـي را ايجاد كرد

از زمـان پروردگـار عـالم همـة ارواحِ. را خلق كـرد روح چندين هزار ميليارد

و بعد، ارواح در عـال  م ملكـوت پـيش حضرت آدم تا روز قيامت را خلق كرد

و همـة ايـن ارواح موحـ همينطـور كـه راجـع بـه فطـرت.د بودنـد خدا بودنـد

مي صحبت كردم كه فطرت ما مي . گفت خـدا گفت خدا، اين روح ما بود كه

و قـرآن مـي در ازل هم خدا يك تعه فرمايـد بـه ايـن دي از اين ارواح گرفت

��1:صورت كه فرمود �
�&��% �L�
� ��O �تـو پروردگـار مـا! لـهب:و همـه گفتنـد��

كه. هستي اش صحبت كـردم كـه دربارهقبلاً كه يك معناي اخلاقي هم دارد

و اگر خدا را نمي. فطرت انسان خداياب است، فطرت انسان خداجوست يابـد
 

».چرا: گفتند نيستم؟ شما پروردگار آيا«: 172، الأعراف.1
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و منغمر در عالم كثرت شده اگر خدا را نمي ، لـذا در است جويد، غفلت دارد

مي بست بن :يابد ها خدا را
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مي وقتي در بن و خداياب و جداً خدا را مـي بست واقع شد، خداجو يابـد شود

و در ازل. كندو خدا را صدا مي و خـداياب اسـت پس ذات روح مـا خـداجو

و در اين دنيا هـم كـه متعلّ ـ و خداياب است و در ازل خداجو ق هم بوده است

و خداياب اسـت و بـاره صـحبت در ايـن. به بدن شود، خداجو هـا شـده اسـت

. اند ها كرده ئيس صحبتالرّ اء مثل شيخمشّةمخصوصاً فلاسف

ةقصـيدو ايـن2ئيس اسـت الرّ شيخازكههست»عينيهةقصيد«به ناماي قصيده

مي.ل تا آخر راجع به همين مطلب استعينيه، از او مي مثال و ايـن گويـد زند

در،روح ما و اين پرنده و يك پرنده در عالم ملكوت است در ازل بوده است

ايـن اگـر درِ. اي كه در قفس زنـدان شـود بدن ما آمده است، نظير يك پرنده

و اگـر بـدن، قفـس بـراي ايـن روح  و او را راحت بگذارنـد قفس را باز كنند

براق يا مركَ مينشود، اين روح بدن را مب و عروج و مـييكند رسـد بـه كند

براق آوردنـد�همينطور كه براي پيغمبر اكرم. به جز خدا نداند جايي كه

».خوانندمى پاكدلانهرا خدا شوند،مى سوار كشتىبركه هنگامىو«:65، العنكبوت.1

مي.2 :شود قصيدة عينية شيخ الرئيس، با اين بيت شروع

�VA� .� =�*� Fl'G{�| � }t(� x�� ���-� {�-~� �>
».دار خويشتنو نيرومند كبوترى آمد، فرودتو سوىبه رفيع،بسو بلند جايگاهىاز«
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و به جايي بردندو او را به جايي كه فرقـي نبـود بردند كه جبرئيل متوقّف شد

و او به جز  ايـن روح. بـود» احمـد«و بـود»احد«يعني؛»ميم امكاني«بين خدا

مي البته. آيد تا به اينجا برسد مي و هـم بـدن هم خود را به عالم ملكوت رساند

مي را :است كه از نظر مادي خيلي شرّياين بدن كند؛ رستگار

��a* � 

&' ��
�[ ��' � 
�� �# �6

��� 
C&$ � 
E�9�1

براق روح واقع شد، مثل يك اسب چموشي كه شـما دهنـه اما اگر همين بدن

و سوار اسب شده كرده توانيـد اسـتفادهي مـي ايد، آنگاه از ايـن اسـب خيلـ ايد

مي. كنيد و آيد، اين مرغك در ايـن قفـس مـي اين روح هم در اين بدن آيـد

براق شـود، همينطـور كـه بايد درِ و بايد جسم ما براي روح اين قفس باز شود

و بـه جـز خـدا نبينـد، ايـن  براقش رفت به جايي كه به جز خدا نداند پيغمبر با

براق كنـد اگر بتواند. انسان نيز همين است بعد مادي، يعني جسم را مثـل. اين

و روح بـر آن سـوار شـود  آنگـاه پـرواز. اسب چموش، دهنه به دهـانش بزنـد

مي. كند مي و علـي بعضي اوقات به يك لحظه راه صدساله را حـالٍ كـلّ پيمايد

براق روح شده، هر  و اين جسمي كه براق شده اين روح به واسطة جسمي كه

و گفتم.ندشو دو بهشتي مي عينيـهةقصـيد ئيس الـرّ شـيخ اين قول مشهور است

و ايـن باره اين در و من طلبه بـودم عينيـه را در ده بيسـت صـفحهةقصـيد دارد

. ترجمه كردم

االله كه به خواستگاري دختر مرحوم آيت اين،دارم اين قصيدهازهماي خاطره

».كندمى امر بدىبه قطعاً نفسكه چرا«:53، يوسف.1
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ب�آقا شيخ مرتضي مظاهريحاج و ايشان از علماي ا زرگ بـود، رفتيم در امـ

و اصفهاني اصفهان بي و وارسـته ايشـان خيلـي؛هـا قـدر او را ندانسـتند نام بود

بيايد تـا پسرتانمرحوم حاج شيخ مرتضي به مادر من گفته بودند.ندمتقّي بود

و جور با عباي شـيكهممن. من ايشان را ببينم رفـتم تـا نزدشـان خيلي جمع

اول؛ بـا چنـد كلمـه مـرا پسـنديد مرتضـي مرحوم حـاج شـيخ. ايشان مرا ببيند

. گـرا باشـد گفت طلبه نبايد تجمل. حرفي كه به من زد، راجع به عباي من بود

 بعد گفت اين عبايي كه به دوش من اسـت، شـانزده سـال اسـت كـه بـه دوش

و دار و خيلي نو كم. است تميزم و بـدن بعد كم حرف را آورد به قضـية روح

و من اين قصيدةصيدقئيس يك الرّ شيخو گفت  عينيـه را بـه شـماةعينيه دارد

و ترجمه را به من بده تا استفاده كنم مي و شما ترجمه كن . دهم

و بـهةقصيدمن و ايشـان خيلـي پسـنديد عينيه را در چنـد روز ترجمـه كـردم

عينيه بـراي مـن يـكةقصيدلذا اين. خوبشان را به من داد عنوان جايزه دختر

اسةخاطر و انصافاً مرحوم شيخ الرئيسشيريني در شفا راجع به اينكه آيا�ت

و  از جمله اشـعاري بـه گفتم ارواح قبل از ابدان هست يا نه، خيلي بحث كرده

. نام اشعار عينيه دارند

از.2  جسمخلقت روح بعد

مي. هين در اسفار استقول صدرالمتألّ دربارة خلقت روح، قول ديگر گويد او

ه بـه دنيـا وقتـي بچـ. از بـدن بـوده اسـت بعـد بدن نبوده، بلكه اين روح قبل از

و بعد مادي دارد،ةآيد، جسماني مي و فقط جسم زمينـه دارد اما الحدوث است
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و ايـن»حركت جوهري«يك قاعدة كلي به نام. كه به جاهاي بالا برسد دارد

ــد حركــت جــوهري انســان را مــي  ــه جــز خــدا ندان ــه جــايي كــه ب . رســاند ب

ميمتألّهالصدر و متعلّ ين ق به بـدن شـده گويد اينطور نيست كه روح قبلاً بوده

و حركت كرده است براق كرده ه وقتي انسان به دنيا بيايد، يـك.و بدن را  بچـ

و به قول ايشان حيوان بالفعل، انسان بالقو ايـن حيـوان اسـت كـه.ه استاست

و  و اوليـاء و اگر زير نظر انبيـاء آن بزرگـان رود، كـم اگر بيفتد در راه كـم بـا

مي حركت جوهري استكمال پيدا مي و بالأخره رسـد بـه جـايي كـه ايـن كند

مي شودميل انساناو،حيوان و بعـد صـدرو بعد ين المتألّهشود از اولياي خـدا

از بـه توبـه از يقظـه. وردآ گانه را در اسـفار مـي سير هفت و توبـه بـه تقـواو

و تقوا به تخليه از و فناتجلّيو تحليه و به قـول اسـتاد بزرگـوار مـا حضـرت.ه

ل كـار يعني اگر كسي به مقـام فنـا برسـد، تـازه او.ل كار است، تازه او�امام

من. است مي الي الحق اسم اين را سير كنـد، تـا خـدا خـدايي مـي. گذارند الحق

و حركـت اسـتكمالي دارد  لـذا خيلـي از بزرگـان. اين انسان در حركت است

مي گويند مي مرد از حركت اگر بهشتي باشـد بـه بهشـت. افتد اين انسان وقتي

و اگر جهنّ مي و در آنجا خوش است درم مـي مـي اسـت، بـه جهـنّ رود و رود

ــنّ  و آتــش جه ــم ــدبختي اســتآنجــا در ال و ب ــا.م ين المتألّهمرحــوم صــدرام

از اين انسان هيچگاه از حركـت نمـي: گويد مي افتـد، مگـر اينكـه خـودش را

و خودش را در جهنّيعني جهنّ.ت بيندازدحرك و زندان شود م زنـدان مي شود

ردن مـ و و بايد در قفس بمانـد تـا بميـرد كند، آنگاه مثل پرنده در قفس است
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و به قول قرآن اين جهنّ ��ميهم جايي نيست �̀�E�� �G'\ 'P� �1است.

ده اما اگر در راه بيفتد، يعنـي در صـراط مسـتقيم بيفتـد، اينكـه روزانـه لاأقـل

و يك مرتبه مي و نافله بخواند، لاأقل پنجاه و اگر كسي نمازشب :گويد مرتبه
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ما شيعه. مرا هدايت كن به راه راست! خدايا يعني،��$�2

و در راه راستيم، لذا مفسرين مانده و هستيم اند كـه ايـن را چطـور معنـا كننـد

ميمفس مشهور در ميان و ما را پايدار كـن: گويند رين يعني خدايا ما در راهيم

ميالمتألّهولي مرحوم صدر.و حال انحراف براي ما نده گويد نه، اين انسان ين

را. لحظه به لحظـه در حركـت اسـتكمالي اسـت  مرحـوم ملاصـدرا اسـم ايـن

يعنـي لحظـه بـه لحظـه است؛ گذاشته»حركت استكمالي«حركت جوهري يا 

ب ميرو و آن به آن راه را و حركـته كمال است پيمايد به سمت قـرب الهـي

و اين هرچـه جلـو او تمام نمي شود، براي اينكه پروردگار عالم نامتناهي است

و استكمال پيدا كـرده،  ا رود به سمت مقام قرب الهي جلو رفته بـاز نـاقص امـ

و بـالاخره هيچگـاه تـام نمـي  چ.شـود است هـارده ايـن تـام شـدن مخـتص بـه

و�معصوم ازيانساناما است و هرچه جلو رود، جـا تام نميهاآن غير شود

مي. دارد بعضـي اوقـات بـا. پيمايـد بعضي اوقات به يك لحظه راه صد ساله را

و آن هـم مقـامي كـه هـيچ چيـز دو ركعت نماز مي تواند به مقـام قـرب الهـي

و هـيچ كـس نمـي نمي اينكـه بـه آن توانـد درك كنـد، جـز تواند درك كند

 
».بود خواهند ماندگارآندرو«:39البقر�،.1

».باشبرراهراما راست راهبه«:6الفاتحه،.2
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كه. برسد دانـي چـه چيـز فرمايـد نمـي بهشـت هـم قـرآن مـي دربارةهمينطور

و بايد به آن برسي تا بفهمي كه بهشت يعني چه . خوبيست

مقام قرب خدا از بهشت خيلي بالاتر است، از همين جهت هم كساني كـه بـه

بـهاآن اند، بهشت براي مقام قرب خدا رسيده و اصـلاً اعتنـا ه كوچـك اسـت

. بهشت ندارند

و روايـت يك روايت نقـل مـي القلوبارشاد كتابدر�مرحوم ديلمي كنـد

پـيش خـدا شـكايت،از دست بعضي از بهشتيانخيلي شيرين است كه بهشت 

و روح.كند مي :داردو درك عالم بهشت عالم حيوان است
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و شــعور دارد، لــذا و فهــم . زنــد بهشــتي بــا انســان حــرف مــيةميــوروح دارد

مربــوط بــه حــورالعين نيســت، بلكــه آن ســيب هــم هــاي بهشــتي فقــط لــذتّ

مي بخش استتلذّ بعضـي از بهشـتيان خيلـي اعتنـا بـه. زنـدو با انسان حرف

ميهاآن بهشت ندارند، لذا بهشت از دست تـو مـرا!كنـد كـه خـدايا شكايت

را. اين هيچ اعتنا به من ندارداما،براي اين خلق كردي حورالعين اين شكايت

و باغ مي و آن ميوه كنند آب ها اين شكايت را دارند و ودرها ها زير درختـان

و فضاي سبز شكايت مي و آنگاه پروردگار عـالم جـواب آن هواي آزاد كنند

مي مي و و كاري بـا بهشـت فرمايد اين منغمر در عالم دهد و سر وحدت است

مي اصلاً نمي.و عالم كثرت ندارد بيند خدا تواند بهشت ببيند براي اينكه آنچه

 
».دانستندمى كاشاى است؛ آخرت سراى]در[ همانا حقيقى زندگىو«:64، العنكبوت.1
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مي مي و خطاب من بيند به هفتادروزرهشود و در هـرمدارنظـر هـا اين مرتبه

و در هـر نظـري ملـك مـي هـاآن نظري سعة وجودي بـه را زيـاد هـاآن دهـم

1.دهمميافزايشراهاآنديكنم، يعني سعة وجو مي

سـعة چقـدر�اميرالمـؤمنين!چقـدر سـعة وجـودي دارنـد�اكـرم پيغمبر

 خيلي كوچـك اسـت،كه�يك سعة وجودي اميرالمؤمنين!وجودي دارند؟

ط وجـودي بـر عـالم يـك تسـلّ�اينست كه در وقتي محشر شد، اميرالمؤمنين

 د، مهر ولايت را به پيشانيكساني كه به راستي ولايت دارن.كنند محشر پيدا مي

و ملائكهميها آن مي را زير لوايهاآن زنند  سعة وجـوديها اينبه. آورند حمد

مي. گويند مي وجـوديةسـع هـايم گويد من هر لحظه به اين بنده خدا به بهشت

كم. دهم مي و و بهشت رضوان : كم برسد به بهشت خدا آنگاه بهشت عدن
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و پيش عباداالله اي كسي كه بهشت برايت كوچك است، به بهشت خودت بيا

و پيش اهل و لذّ�بيت خودت بيا و�بيـتت تو اينكه پيش اهلبيا باشـي

و تو با من حرف بزني لذتّ تو اينكه من . با تو حرف بزنم
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 ميـاندرو بـازگرد، پروردگـارت سـوى بـه خداپسـندو خشنود مطمئنّه، نفساى«:30تا27الفجر،.2

».شو داخلمن بهشتدرو درآى،من بندگان
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و اين اسپرممي�ينالمتألهّمرحوم صدر اوُول هـر دو يـك عروسـي،گويد اين

و تك سلّ عجيبي در دل مادر مي ميكنند كـم بـه ول كـم شوند، اين تك سلّ ول

و بعـد روح در او دميـده مـيمي»هغَضم«و»قهلَع« قول قرآن شريف  شـود؛ شود

مياما هيك. بالقوه استاما اين خودش روح است،: فرمايند ايشان و بچـ اسـت

و امثال و شعور اگـر در راه بيفتـد، روح. ندارد الاّ بالقوهها اين يك حيوان است

مي پيدا مي و و كند ا رسد به جايي كه بـه جـز خـدا ندانـد اگـر در راه نيفتـد، امـ

و همانست كه وقتي به جهـنّ هيچگاه روح پيدا نمي ميـان بـا رود، جهنّم مـي كند

مي هم حرف مي و :م آمديمهايي بوديم كه به جهنّ عقلبي گويند عجب زنند
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بيجاي ما در جهنّ و ما عقل بوديم، يعني نتوانسـتيم روح را بـه جـاييم نيست

و مركَ ـنتوانس. برسانيم راق بـ ب كنـيم تـا حركـت تيم جسم خود را بـراي روح

و و به بهشت برسيم م رسـيديم، به جاي اينكه به بهشت برسيم، به جهنّاما كند

.زيرا عقل نداشتيم

ميالمتألّهصدر ايـن انسـان يـك. كنـيم اين عقل را خود ما پيـدا مـي: گويد ين

و و يـك انسـان بـالقو اما حيوان بالفعل است ه انسـان بـالقو را خـودشه اسـت

و روحانيـةاين انسان جسماني. كند مي و روح را خـود پيـداةالحدوث البقاسـت

مي مي و با حركت جوهري اين روح را پيدا . كند كند

 دوزخيـان] ميـان[در بـوديم كـرده تعقّـل يـا بـوديم] پذيرفتـهو[ شـنيده اگـر: گويندو«:10، الملك.1

».نبوديم
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 تكامل روح در دنيا
و چـهم كـه چـه قـول اويگيرمييك نتيجه از مباحث گذشته، حالٍ كلّ علي ل

ن استنتيجه يكساصحيح باشد،مقول دو.

كمقول دودر و ميم گفتم كه اصلاً روحي نيست و كم پيدا ل قول اودر شود

مي اما هم روح هست، نـارس گوييم كه ايـن روح، در حقيقـت ما قول سومي

و مثل يك  ،پروردگـار عـالم در ازل او را خلـق كـرده. نارس استةميواست

اگةميويك اما و و اگر بخواهد رسيده شود شجرة طيبةر بخواهد نارس است

از شود، بايد در اين بدنيقرآن و آن روح، ولو قبل و در اين دنيا بيايد ها بيايد

و تعلّق به ايـن بـدن اما بدن بوده است، و استكمالش به واسطة اين دنيا هاسـت

كم اين نارسي، رسا مي و نإايـناز لـذا. شـود كم شجرة طيبة قـرآن مـي شود

ازيگيرمي، اين نتيجه را گفتمكه فلسفي لتقُ لتقُ م كه چه بگوييم روح قبل

و چــه بگــوييم بعــد از بــدن خلــق شــده، در هــر دو صــورت بــدن خلــق شــده

و در هر دو صورت بايد متعلّق بـه ايـن بـدن  استكمالش مربوط به اين دنياست

هو با توج .و در حركت، استكمال پيدا كندردهك صعودي حركت،ما شود

بايـد اسـتكمال پيـدا روحو چه قـول دوم، صحيح باشد چه قول اول در نتيجه

و  .برسد به آنجا كه به جز خدا نداندبايد بعد از استكمالش كند





: هشتم گفتار درس
 دارند؟يمال روحکاست�تيب ا اهليآ

ايبحث رس آيد به  ـا روح ما قبل از بدن ما بوده استينجا که ا ي
ازااز بزرگان،يا نه؟ عده ويفلاسفه و مفسرّعمّ اخبـاریین،ن

ارواح همـۀ. فرموده بودند که روح ما قبل از بدن ما بوده اسـت 
به نام عالم ذر و عـالم از زمان حضرت آدم تا روز قیامت در جایی 

خلـق کـرده زودتـرراها این جمعند و پروردگار عالممیثاق 
همها این.است و ف دقتّبا هم از قرآن و روایات دلیل،لسفیهای
.نداهداشت
رین ین و از مفسّالمتألّهاز فلاسفه نظیر صدر،ای از بزرگانهعدّ

طباطبائی و از اخباریین مانندۀنظیر استاد بزرگوار ما علام
و از،د روحن ـگفت مـی نـد کـهاهبود نیز ...مرحوم فیض بعـد

ــجســماانســان. شــود جســم پیــدا مــی وةنیّ ــا الحــدوث اســت امّ
. شودمی کم روح در او پیدا کم

ۀقاعــد«ین بـرای همـین یـک قاعـده بـه نـام المتألّهمرحـوم صـدر
و تقریباً یک جلد أسـفار مربـوط بـه اند درست کرده»جوهری

و مـا مرکّ ـهمـۀ گویندمی.همین سفر نفس است ب از روح
و فقط جسم هستیم و وقتی به دنیا آمدیم،  آن بـا جسم بـودیم

ها این.دشایجاد برای ما روح، حرکت استکمالی در درون ما
به درد،طرفینۀادلّ بیانکه اند نیز ادلّه فراوانی ذکر کرده

نمیمباحث  .خورد ما
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 در دنياآنو تكامل روح قبل از جسم خلقت
و من يك قولي دارم به نـام قـول سـو علاوه بر دو قول مشهور كه ياد كردم، م

ذراينست كه در ازل، ارواح ما خلق شده است به به ايـن انـدازه هـم. نام عالم

: گرفته استتعهدهاآن شعور داشته است كه خدا از

�x��$*� &'D �% �L�
� �� �� �1
�
�&���1

و همـه گفتـههاآن خدا به ي حتـّ. بلـه: انـد گفته آيا من پروردگار شما نيسـتم؟

و اري كه در عالم ذر هستند، گفتهكفّ و خـدا تـويي  اند بلـه، پروردگـار تـويي

و مستجمع جميع صفات كمالات هستي ه به ايـن مطلـب بايد توجاماو. اللّهي

و در عالم ذر استكمالي نداشت اگر بخواهد. داشت كه اين روح، نارس است

 
»!آري: پروردگار شما نيستم؟ گفتند آيا«: 172الأعراف،.1
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و اين دنيا كـه،آن جسـم واسـطةو بـه يـد بيااستكمال كند، بايد در اين جسم

ميآن روح  براق مي را و حركت مي كند و ي كه به جـز خـدا رسد به جاي كند

مي،نداند اين استكمال مسلّماً در عالم ذر نبوده. شود استكمال در اين دنيا پيدا

و همه مي و قطعاً چنين اسـت است اگـر روح در ايـن دنيـا نيايـد، ايـن. گويند

استكمالي كه برسد به آنجا كه به جز خـدا نبينـد، نـدارد؛ چـون آن اسـتكمال 

و مربـوط ب ـ لـذا ايـن قـول سـوم كـه.ه عـالم ذر نيسـت مربوط به اين دنياست

ذر نديده و معنـايش اينسـت كـه عـالم ام كسي بگويد، جمع بين دو قول است

و اين ارواح ما و معلوم نيست چند سال است،داريم قبل از ابدان ما خلق شده

و بـالأخره  و اين از باب مثـال اسـت و در بعضي از روايات آمده دو هزار سال

خ كم. لق شده به نام عالم ذر، به نام عالم ميثاققبل از بدن ما كمو در اين دنيا

حال اگـر بيفتـد در راه اسـتكمال، يعنـي آنچـه. به اين بدن ما متعلّق شده است

ميالمتألّهصدر بيفتد در حركت جوهري، آنگاه اسـتكمال پيـدا گفتند، اگر ين

و اينطـور نيسـت كـه يـك دفعـه مي و ايـن اسـتكمالش ابـدي اسـت ايـن كند

و بـالاخره ايـن  استكمال متوقّف شود، بلكه در بهشت هم اين استكمال هست

و اين حركت جوهري ملاصدراست كه ما را مي رساند به آنجـا كـه استكمال

.به جز خدا نداند

نجايي كه بهرسد آدمي به بنگر كه تا چه حد است مقام آدميتندبيجز خدا

ز طبيعتت بمي تروانهمه عمر زنده ماني بهرداگر اين درنده خوئي آدميـ

ز پاي تبند شهوتطيران مرغ ديدي تو به در آي تـا ببينـي طيـران آدميـ
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و جمع بـين دو قوليسـت من خيال مي كنم اين قول سوم، جمع بين اقوال است

و آنچه ملاصدرا كه بزرگان گفته و دربردارنده امتيازهاي هر دو قول است اند

ميدر أس مي فار . كند خواسته، تحقّق پيدا

در ميـان فلاسـفه. هاي فوق العاده مهم در اسلام عزيز است از بحث اين بحث،

و در ميان مفسرين بحثي بسيار ارزنده است و در ميان عرفا . اسلامي

و استكمال روحي�معصومين
به،خيلي مهم است مطلب ديگري كه و. است�بيت اهلارواح راجع قرآن

مثـل بـوعلي سـينا بـا آن مقـامش، مثـل بزرگانهمةو دارند نظر فاقروايات اتّ

كه ما عالم ذر را قائل شـويم يـا اذعان دارند ...و ين با آن عرفانشالمتألّهصدر

ةنشويم، ما روح اين انسان را جسمانيالبقاء بدانيم يا نـدانيمةالحدوث يا روحاني

اگـر در راه كـه يـا خيـر براي اسـتكمالندباش يا به قول من ارواح نارس آمده

مي استكمال بيفتند به مقام و خدا هـم ايـن انسـان هاي بالايي هـا را بـراي رسند

و بـه بيسـت برسـند  همـة ...و همين خلق كرده است كه از صفر شـروع كننـد

 گونـه ايـن�بيـت اهـل راجـع بـه اما؛ هاي معمولي است راجع به انسانها اين

بـاركاالله. ام كسـي بگويـدك جمله دارند كه نديدهي�حضرت امام. نيست

و بارك االله بـه ايـن عشـق بـه به اين دهان و شعورها و بارك االله به اين فهم ها

.�بيت اهلبهو معرفت ائمة طاهرين
و تجلّيخدا در ازل: فرمايندمي�حضرت امام و صـفاتش كرد با همة اسماء

و صفات مستأثره و اهل حتّي اسماء و بعـد هـم�يتب اش  تجلـّي پيدا شـدند



 117 استكمال روحي دارند؟�بيت آيا اهل:مهشتگفتار درس

و حتّهمة دوم كرد در ازل با و صفاتش و صفات مستأثرهاسماء اشوي اسماء

و. آنگاه قرآن پيدا شد و عترت، قرآن؛ . انـد در ازل بـوده هـا ايـن قرآن، عترت

و اين اهلبعد خدا بر سر ما منّ ر. به ايـن دنيـا آمدنـد�بيتت گذاشت مفسـ

و  و براي اينكه مـا را بـا ايـن،قرآن معلّمقرآن  براي اينكه ما را به خدا برسانند

. آشنا كنند مقدسيها حرف

و از جملــه در وســط زيــارت جامعــه ايــن در زيــارت جامعــه در چنــدين جــا

: فرمايندمي�امام هادي. هست�فرمايش حضرت امام
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و در عـرش مقدسفرمايد پروردگار عالم در ازل انوار مي شـما را خلـق كـرد

و تمـاس بـا مقدسخدا شما انوار  و ورد خـدا و ذكر خدا  در پيش خدا بوديد

و شـما را در ايـن دنيـا آورد خدا داشتيد تا اينكه خدا بر سر ما منّ ت گذاشـت

: بالا برسيم هاي براي اينكه ما به مقام. براي اينكه ما را آدم كنيد
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ج.1 ص2من لايحضره الفقيه، ،613 .

و اين قرآن را به سوى تو فرود آورديم، تا براى مردم آنچه را به سوى ايشان نازل شـده«:44النحل،.2

».است توضيح دهى
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.دهستن قرآن معلّم�بيت اهل

كهمي ريمك قرآن �� گويد من آنم �¡ � 
m �L�&e '�', �M��a�1شريف قرآن. هستم

كه مي 
�نح� گويد من آنم:�9 �6�V'- : �� ��
�� ��: ��OMتر��� �F'3�. باشـم مـي�2"

كه قرآن مي �� گويد من آنم �¡ �� �� �F'3 �L�&$ �C'نح
�� � 
���'� �a�3و... 

چيـزيدتوانيـ نمي. كه در قرآن نباشددچيزي پيدا كنياز ازل تا ابددتواني نمي

ا؛كـه در آن نباشـددبخواهي ـاز قرآن   معلـّم كتـاب، معلـوم اسـت كـه ايـن امـ

و مي مي خداوند سبحانهمش را معلّمخواهد :كند تعيين
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مبين! بيت اهل. مبين قرآن تو هستي! يا علي. قرآن تو هستي مبين! يا رسول االله

مي. قرآن شما هستيد را شمائيد كه و ما هـو كـائن و مايكون توانيد علم ماكان

مي. از قرآن بيرون بكشيد . دانيم كه چيزي نيست از علم كه در قرآن نباشـد ما

مي تجلّياين. ذاتي خداست تجلّيگفتم د تفسـير كنـد توان ذاتي خدا را كسي

؛ لـذا مـا مـدعي هسـتيم كـه�بيت ذاتي خدا باشد، يعني اهل تجلّيكه خود

هركسـي بخواهـد از ذهـن خـودشو تواند قرآن را تفسير كند همه كس نمي

:قرآن را معنا كند، جايگاه او آتش جهنّم است

». روشنگر هر چيزى است«:89النحل،.1

و خشكى نيست«:59الأنعام،.2 ».است] ثبت[مگر اينكه در كتابى روشنو هيچ تر

».ايم فروگذار نكرده] لوح محفوظ[ما هيچ چيزى را در كتاب«:38الأنعام،.3
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و بنا اين و قـرآن نـازل شـود و عترت تـوأم يكـديگر باشـند طور بود كه قرآن

ر قـرآن باشـد  و مفسـ ايـن�لـذا پيغمبـر اكـرم. عترت در پيش قرآن باشد

و روايت ثقلين را بيش از هزار مرتبه در هر فرصتي فرمـوده  . انـد روايت عترت

مي�پيغمبر اكرم مي هر فرصتي جلو : فرمودند آمد،
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و يكـي نيو ايـن دو از هـم جداشـد�بيـت اهـل دو چيز است، يكي قـرآن

و گمراهـي اسـت و الاّ اگر جدا شـود، ضـلالت قـرآن منهـاي عتـرت. نيستند

و عترت منهاي قرآن نمي نمي . شود شود

و در عرفـان، هـا را در اخـلاق كامـل مـي قرآن آنست كه انسانو عترت كنـد

مي انسان و اگر بنا باشد راجع به علـوم طبيعـي صـحبت شـود، ها را كامل كند

مي انسان ميك ها را كامل و بالاخره هـا يـاد دهـد، تواند هر علمي را به انسان ند

و اگر مردم بخواهند . ولي مردم نخواستند؛البته اگر زمينه باشد

ج.1 ص4 عوالي اللئالي، ،104.

ج.2 ص1الاحتجــاج، ر263، ج:ك.؛ همچنــين ص2الكــافي، ج 415، ص1؛ تفســير القمــي، ؛ 172،

ص ج؛ بحار الأنوار523امالي الصدوق، ص23، ج 110تـا 106، ص3؛ مسـند احمـد، ؛ كتـاب14،

ص ج 630السنّه، ص5؛ المعجم الكبير، ج 154، ص1؛ كنزالعمال،  ...و 186،
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و وقتـي بـاره ايندرقبلاً. عقلي نخواستند من عقيده دارم از بي صـحبت كـردم

مي عقل را معنا مي مي كردم، و سـقيفة�شود علي گفتم چطور را رهـا كننـد

و برسانند به آنجا كه حتّي به اميرالمؤمنينس بني سـلام�اعده را جلو بياورند

بي. نكنند بي اين و و تقصير مردم است عقلي فقط تقصير سقيفة. شعوري است

مـردم. تقصير مردم هـم هسـت اما تقصير دارند؛هاآن بله. ساعده نگذاريد بني

سـاعده جلـو بنـي را سرمشق كرده بودنـد، سـقيفة�اگر گفتة پيغمبر اكرم

اي كـه ساعده از سكوت مردم استفاده كرد، به انـدازه ولي سقيفة بني. آمد نمي

و اميرالمـؤمنين�حضرت زهرا عقلـي نشـين كـرد، بـي را خانـه�را كشت

و سستي مردم و بالاخره اين حديث ثقلين بايد سرمشق مردم باشد، ولي. مردم

و وقتي نشد، آنگاه گمراهي اس 9��E«:ت، زيراسرمشق مردم نشد' ��� �W
�? � 
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و هميشه باهم�بيت اهلو قرآنلذا . اسـتكمال ندارنـد�بيـت اين اهل اند

انـد آقـا امـام زمـان چـون شان نوشتههاي اينكه ديدم بعضي از بزرگان در كتاب

مي هزار سال عمر مي به كند، هزار سال عبادت تـر از كند، پـس از ايـن جهـت

. آيد جور در نميها حرف است، با اين�و بهتر از اميرالمؤمنين�پيغمبر

و ذره و كامـل هسـتند نيسـت تـا هـاآن اي نقـصدر بلكه چهارده معصوم تـام

شب. را كامل كندهاآن حركت جوهري ملاصدرا بتواند و جنگ تا نماز ها ها

ماننـد. از اول تـام هسـتند هـانآ را تام كنـد، بلكـههاآن ها بتواند نشينيو خانه

. قرآن كه از اول تام است
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و تا ابد نيز همين است مفسر قرآن هم معنايش اين نيسـت كـه. ازل بوده است

مي چيزي بر قرآن اضافه مي و چيزي از قرآن روشن در شود شود، بلكه آنچـه

و لـذا اما؛شود قرآن هست براي ما گفته مي هـم هـاآن مردم نخواستند بداننـد

و ذر. مجبور شدند ساكت بمانند و كامل است و زياد نـداردهقرآن تام اي كم

. نيـز چنـين هسـتند�بيت اهل. اي روي آن اثر نداردو حركت جوهري ذره

و كامل هستند�بيت همة اهل . تام

علامه. آقا امام زمان فرموده زيارت خوبيست. زيارت جامعه زيارت خوبيست

ــدتقي  و آقــا گويــد در ســرّمن مــي�مجلســيمحم راي خــدمت آقــا رســيدم

و نمـي. فرمودند جلو بيا و بـالاخره آقـا ابهت آقا مرا گرفته بود توانسـتم بـرود

و آقا دست مبـارك را روي گويد خدمت آقامي. فرمودند بيا مـنةشـان رفتم

و فرمودند تا اينكه چشمش به آقا�علامه مجلسي.»$&1B(� [�'-R«: گذاشتند

و بـه جـاي سـلام زيـارت افتاده بود، زيارت جامعـه را مـداح  وار خوانـده بـود

، ايـن چـه زيـارت»$&1B(� [�'-R«:نده بودفرمودهم آقا. جامعه را خوانده بود

كرمي�علامه مجلسي. خوبيست و گفتم�دم به قبر امام هاديگويد اشاره

و پـيش1.آري: فرمودنـد تقرير ايشان از جدتان است؟ لـذا در پـيش اهـل دل

و از جمله علامه مجلسي و: فرمايندمي�بزرگان بهترين زيارات از نظـر سـند

2.دلالت، اين زيارت جامعه است

ج.1 ص 102بحار الأنوار، ،113.

ج.2 ص99بحار الأنوار، ،144.



)جلد اول(معرفت نفس 122

 تمـام اسـرار شـيعه در ايـن زيـارت جامعـه؛اين زيارت جامعه همـه چيـز دارد

و نمي توانيد سرّي از اسرار شيعه پيدا كنيـد كـه در ايـن زيـارت خوابيده است

ايـن زيـارت بايـد يـك صـبحگاهي بـراي همـة مـا باشـد، ولـي. جامعه نباشد

ــراي هــيچكس نيســت  ــفانه ب ــرون آييــد يــك. متأس ــه بي قبــل از اينكــه از خان

نامـةبردانيد كه قواي مسـلحّه در هـر مملكتـيمي. صبحگاهي براي شما باشد

و سپاه مقدسالان در همين نظام. صبحگاهي دارند ما ارتش صبحگاهي دارد

و قواي مسلحّ صبحگاهي دارنـد  كنـيم قـواي عـا مـيو مـا اد. صبحگاهي دارد

و بـه رهبـري ايشـان  و منتظر امام زمان هستيم تا به دست مـا مسلحّ امام زمانيم

ا. زمين افراشته شودةكرپرچم اسلام روي  ين زيارت جامعه را هـر پس لاأقل

اي ايـن جملـه،و در اين زيارت جامعـهديبخوانروز همه به عنوان صبحگاهي 

:شيريني استةجمل،مگفتكه
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و خـدا بـر سـر مـا! آقا و در عرش خدا بودي و پيش خدا بودي در ازل بودي

و شما را در اين ابـدان  ه آورد بـراي اينكـه مـا بـه كمـال مقدس ـمنتّ گذاشت

و به مقام عبوديت برسيم و عارف شويم و براي اينكه ما عالم . برسيم

:مايدفر قرآن شريف مي
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و سنّي نمي و شـيعه معنـا درست تواند اين آيه شريفه، آية خوبيست معنـا كنـد

مي. كند مي و مـي سنّي آيه را معنا و بايـد مقـدس گويـد مسـاجد كنـد هسـتند

او2را حفظ كنيمهاآنستقدنح�: گويـد شيعه مـي ام�I$ �E�4�� �_*O� ، مسـجد���,

و امام حسـين،است�نيست، بلكه علي و ايـن قطـب�امام حسن هسـتند

. عالم امكان است

رفـت�روزي به مسجدالنّبي. استتقتاده يكي از علماي بزرگ اهل سنّ

كه.شد�و منتظر ديدار امام باقر اي عـده وارد شـدند،�بـاقر امام هنگامي

و مي دور حضرت بودند باوقتي خلوت شد، قتاده. پرسيدند سؤالاتي از ايشان

و لرز گفتو از جمله كردگفتگوهايي�امام باقر االله: با ترس ! يـابن رسـول

و فرمودنـد پنير خوردن چگونه است؟ حضرت تبس خـوردن پنيـر: مي كردنـد

گفـت نـه، مـن! الت همـين بـود؟ؤسـ: فرمودنـد�بـاقر بعد امام. حلال است

يـادم رفـتهاآن تمامليو،از شما بپرسمكهل تهيه كرده بودممشكتسؤالا

و نميو ابه مرادم اينجاسـت كـه آقـا امـام. توانم حرف بزنمت شما مرا گرفته

! اي؟ داني كجا نشستهمي: فرمودند�باقر

كه در خانه«:36النور،.1 و منزلت[هايى كه خدا رخصت داده ياآن] قدر آنها رفعت و نامش در ها بد

».ياد شود

ص8ج،)حاتم ابن ابي(تفسير القرآن العظيم:ك.ر.2 ج 2605و 2604، ص13؛ تفسير قرطبي، و 265،

266.
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مي يابن رسول االله چنين است؛: آنگاه قتاده گفت در آقا دانـم كـه ايـن بيـوت

 ابـدان منظـور از ايـن بيـوت،2.نيستو گلييهاي سنگو خانه قرآن، مساجد

ونـد سـبحاني كـه خدا مقدس ـهـاينبـد. است�معصومينو مطهر مقدس

و ت شخصــيو روز رو بــه ارتفــاع باشــد خواهــد روزبــه مــي اراده كــرده اســت

اجتماعي، شخصيپيدا كنند...وت علميت سياسي، شخصي.

وهذر�بيت ارواح مطهر اهلخلاصه اينكه و كامل تمام اي استكمال ندارند

و ني و در عالم ذر با خدا راز و در ايـن دنيـا هـم بـا از داشتهتام تمام هستند انـد

و تا  و نياز دارند و در بهشت هم با خدا راز و نياز دارند نماز شبشان با خدا راز

و  و معاشـقه بـا خـدا دارنـد ا خدا خدايي كند، مكالمـه و امـ اسـتكمال ندارنـد

و برايحركت جوهري ملاصدرا  . است�بيت غير اهل برايماست

كه در خانه«:37و36النور،.1 و منزلت[هايى كه خدا رخصت داده درآن] قدر و نامش ها رفعت يابد

آن. ها ياد شود آن با] خانه[در مىها هر و شامگاه او را نيايش و نـه مداد كنند، مردانى كه نـه تجـارت

و ستدى، آنان را از ياد خدا، به خود مشغول نمى ».دارد داد

ج.2 ص6الكافي، ،256 :»___ �
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:نهم گفتار درس
يعد روحبُهدهندياريشان،يايايمبران و اوصايپ

ازيبحث رس یک بُعد ملکوتی د به اینجا که همۀ ما مرکبّ
. هسـتیم جسـم نـام بـه به نام روح و یـک بُعـد ناسـوتی و مـادی 

نحـوۀو حقیقت روح و حقیقت جسم را کسی نشناخته است
یـۀ کلّ. جمـع بـین ضـدّین اسـت.دانـد ترکیبش را خدا مـی 

جسـم، لـذّات یـۀ ح، الم و رنج برای جسم است و کلّتمایلات رو
به قول بزرگان صددرصد با هـم ضـد. الم و رنج برای روح است

و امّا.هستند پروردگار عالم جمع بـین ضـدّین کـرده اسـت
یک چیزی در خارج به نـام انسـان آفریـده اسـت کـه هـم بُعـد 

. ملکوتی دارد و هم بُعد ناسوتی دارد
اوپیغمـبر در درون سـه سـان، بنـا شـد بُعـد ملکـوتی ان برای
و. باشد اعمّ از صدر و عاطفه و نفس لواّمه( عقل و قلب فطرت

میسه و روح ما با این. ...)و هر کدام حال. کند پیامبر کار
بـه صـورت هـاآن از یـک چیـز اسـت یـا چنـد مرتبـهیاها از این

و مستقل از ابزار برای روح ماست و بالاخره پیـامبر درون ماسـت
هـای الطاف بزرگ خدا برای سعادت ما و برای رسیدن بـه مقـام 

.اند آمدهبه کمک روح ما هستند که پیغمبرسهبالا، این 
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 جنود عقل
اكتفـا درونـي پيغمبـرسهبهتنهاو تكامل انسان،براي سعادت پروردگار عالم

ر،در درون مـا؛ بلكهنكرده است ز بـراي ترّقـي و بـراي يـك لشـكر مجهـ وح

و براي اينكه به جايي برسيم، به نام  ية كلّ.، موجود است»جنود عقل«استكمال

و اين فضـائل  ،فضائلي كه بيش از چهل فضيلت است، در عمق جان ما هست

ز مـي. از لشكريان اين روح ماست توانـد بـه روح ما به واسطة اين لشـكر مجهـ

در مـي»فضـائل« هـا ايـن علماي علم اخلاق بـه. جاهاي بالايي برسد و گوينـد

تقريبـاً. انـد هاي اخلاقي بيش از چهـل فضـيلت در درون انسـان شـمرده كتاب

و انـد راجـع بـه جنـود عقـل علماي علم اخلاق، چندين جلد كتابي كه نوشـته 

زي است كه خدا در عمق جـان مـا جنود روح است، مربوط به اين لشكر مجه

و روح مقدسآفريده است تا به روح  ملكوتي ما كمك كند،كـه آن روح ما



و اوصياي ايشان،:منهگفتار درس  127 دهندة بعدروحي ياري پيامبران

و بتوانـد مراتـب و از عـالم طبيعـت رهـا شـود ملكوتي ما از نارسي، رسا شود

و تا خدا خدايي مي و لقا برسد و به مقام فنا كنـد، ايـن روح هفتگانه را بپيمايد

و بالاترين لـذّ  و آسايشو اين روح ما در استكمال باشد تش همـين ما در رفاه

ك و صحبت و صحبت كردن اين با خداسـت استكمال معاشـقه. ردن خدا با او

و خدا با اينستةو مكالم . اين با خدا

اينجا يـك اشـاره اما راجع به اين جنود عقلي، بايد بعد مقداري صحبت كنم؛

و الطاف جلي و ببينيد كه الطاف خفية خدا خدا راجـع بـه مـا چـه مقـدارةكنم

!است

 انسان روحيلخداوند فراهم كنندة زمينة تكام
و چهـار هـزار انبياي دروني پروردگار عالم به و بيست اكتفا نكرده، بلكه صد

و لاأقـل مثـل اسـلام عزيـز كـه پيغمبـرش  پيغمبر كه هركدام اوصيايي داشتند

. پيامبرها اين اوصـيا را داشـتند همة اما دوازده خليفه به نام دوازده امام داشت،

و و بيست و مقـدس چهار هزار نيرو براي اين روح لذا پروردگار عالم صد مـا

. ملكوتي ما فرستاده استةجنب

و. كار پيامبرها كمك كردن به روح است تا اينكه اين روح بتوانـد از فطـرت

و كم و قلب استفاده كند برسـد. كم برسد به جايي كه به جز خـدا ندانـد عقل

،�ر مـا حضـرت امـام بلكه به قول استاد بزرگوا. به جايي كه به جز خدا نبيند
يعنـي حضـرت. قبل از اينكه ما روي اين كره زمين بيائيم، پيـامبر آمـده اسـت

كر�آدم وةروي و احدي نبود .پيامبر بود�حضرت آدماما زمين آمد
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به بعد هم پروردگار عالم چه سفارش و حتّ ـهمة هايي ي پيـامبر مـا بـا پيامبرها

و بارهــ و عنــايتش كــرده اســت و بارهــاآن همــه رحمــت ،ي رحمــانخــدا،ا

و از بـدي هـا ايـن اينكـه بـا. سفارش ما را به اين پيغمبر كرده است  هـاي بسـاز

ميها اين و تا و صابر باش كن رنج مبر . تواني تبليغ

. دارد كـه خيلـي شـيرين اسـتهيـك جملـ�حضـرت امـام،راجع بـه ايـن هـم

د. به رسالت مبعوثشد�فرمود حضرت موسي مي فرعـونةر خان ـبعد از اينكه

و بعد هم زير دست پيغمبر خـدا حضـرت شـعيب  ،�زير دست خدا بزرگ شد
ل به او خطاب شـد كـه دوازده سال پرورش يافتو بعد مبعوث به رسالت شد، او

و بـه دنبـال فرعـون بـرو! اي موسي قلُدري نجات بده بـه قـول. اين قلدر را از اين

: سي كرد، خدا سفارش فرعون را به حضرتمو�حضرت امام
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. خــدا دوســت دارد ايــن فرعــون آدم شــود، لــذا بــا مهربــاني بــا او رفتــار كــن

و با تلطّ و در مقابـل بـدي پرخاشگري نباشد و اسـتقامتف باشد هـايش صـبر

در، چنـان ايـم شـده لذا ما براي بقا خلـق. كن، شايد بتواني او را آدم كني كـه

: است روايات هم آمده
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».و با او سخنى نرم گوييد، شايد كه پند پذيرد يا بترسد«:44طه،.1

و درر الكلمتصنيف.2 ص غرر الحكم و ماندن خلق شده همانا شما براي باقي«: 133، ايـد نـه بـراي فنـا

».نيستي



و اوصياي ايشان،:منهگفتار درس  129 دهندة بعدروحي ياري پيامبران

و و مشقتّتو را خلق نكردم كه چند روزي زحمت در اين دنيـا داشـته باشـي

و تمام شود بلكه تو را خلق كردم براي اينكه تـا خـدا خـدايي،بعد هم بميري

و آسايش مي  هـا،ة ايـن آرامـش جمل ـاز روحـي باشـي كـه هـاي كند، در رفاه

و معاشقه با خداست ، ايـن مناجـات شـعبانيه،�به قول حضـرت امـام. مكالمه

و به راستي دل مي اي باحـال اسـت كـه به اندازه؛ دهد خيلي مناجات خوبيست

م�طاهرينةهمة ائم در وسـط دعـا.انـد خوانـده ناجـات شـعبانيه را مـي ايـن

م مي و خواهد مثل بندهيگويد خدايا من دلم و بـا تـو معاشـقه هـاي تـو باشـم

و همينطور كه من با تو حرف مي زنم، تو هم با من حـرف مكالمه داشته باشم

و همينطور كه من عشق به تو دارم، تو هـم بـه مـن  و عشـق بزني داشـته باشـي

. كنم، تو نيز با من مناجات كني همينطور كه من با تو مناجات مي

ج و ندامت مي شود، يكي از حسرتهنّاين انسان اگر كه بدتر از آتشيشها ها

را سابقاً آيـه. در جهنمّ آمده استاصلاّم است، اينست كه جهنّ كـهماهگفت ـاش

مي خيلي بي د،نـرو در وقتـي كـه جهـنمّ مـي. رودبكسي جهنمّكه خواهد عقلي

:يمآمد جهنمّ نميبهما اگر عقل داشتيم گويند جهنمّيان با يكديگر مي
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خـدا همـه چيـز. خدا همه چيز براي ما فراهم كرده است تا به سـعادت برسـيم

از»وجود«به»عدم«براي ما فراهم كرده است كه از  برسيم به آنجا»وجود«و

 
در]و پذيرفتـه[اگـر شـنيده:و گويند«:30ملك،ال.1 دوزخيـان] ميـان[بـوديم يـا تعقّـل كـرده بـوديم

».نبوديم
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:خدا شويم»شبيه«كه
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مي!ام بنده و آنچه و تشخيص هدف بده كه بـراي چـه متابعت كن گويم بشنو

و عمل كـردن بـه وظيفـه  و بعد از تشخيص هدف، شناخت وظيفه خلق شدي

و آنگاه به مقام عبوديت مي و وقتي به مقام عبوديت رسيدي، رسي داشته باش

مي آنگاه مي . كنم، تو هم بكني تواني هركاري كه من

مي من مي و آنچه و مـي خواهم وجـود پيـدا مـي توانم بگويم باش تـوانم كنـد

و آنگاه آنچه نمي مي بگويم نباش خـواهم تـو نيـز دلم مـي. شود خواهم، نابود

ميان همين است كـه بـه جهنّ هاي م، يكي از حسرتلذا در جهنّ. مثل من باشي

و براي اينكه حـرف نشـنيدند  و هوس و هوي كـه ايـن حـرفـ خاطر شهوت

و دختـر؛نشنوي خيلي زشت است مثلاً خانم حـرف شـوهر را نشـنود يـا پسـر

و مثل الان مردم حرف روحانيت را نشـنوند؛ ايـن  و مادر را نشنوند حرف پدر
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و نتيجه و بد است و ندامت اسـتـ اش جهنم است خيلي زشت آنگاه حسرت

ميو قرآن هفت از: گوينـد كند كـه مـي هشت مرتبه اين آيه را نقل اي كـاش

و آنچـه خـدا گفتـه بـود،. انبياء متابعت كرده بودم و احكـام اي كاش از علما

. نشوم جهنّممتابعت كرده بودم تا حال گرفتار 

سـتي اسـتكمالي شدي، معنايش اينسـت كـه نتوان جهنّمفرمايد وقتي قرآن مي

و رفـتن همـين اسـت كـه نمـي جهـنّم معنـاي. پيدا كني توانـد بـه بهشـت رود

و به قول قرآن نمي مي،تواند استكمال پيدا كند : شود آنگاه هيزم جهنّم
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و خـدا ايـن را را هيزم جهنّم نكرده، بلكه خودش كردشخص خدا اين ه است

اين را در اين بـدن مقدسخدا روح. بدبخت نكرده، بلكه خودش كرده است

و ايـن مقـدس آورده براي اينكه ايـن روح  و لشـكرش اسـتفاده كنـد از ابـزار

و بالا رود و ايـن. استكمال پيدا كند مثل زارعي كه يك هسته زير خاك كند

مي هسته كم و اين درخت ميوه كم درخت مي شود : شود دار
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و خرّو همه از اين ميوه استفاده مي و خودش هم سبز و محترم در پيش كنند م

مياما.زارع است و وقتي زيـر خـاك يك وقت هم اين هسته زير خاك ماند

و شود تا ريشه ماند، اصلاً سبز نمي به. رود آن بالاةسبزاش پائين رود چه رسد

 
مى«:98الأنبياء،.1 و آنچه غير از خدا ».پرستيد، هيزم دوزخيد در حقيقت، شما

مى ميوه«:25ابراهيم،.2 ».دهد اش را هر دم به اذن پروردگارش
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و چه رسد كه ميوه دهد و شاخه كند مـا اگـر در زيـر خـاك. اينكه ساقه كند

و اگر ترقّ و،ي نكرديم، اگر حرف عقل را نشنيديممانديم اگر حرف فطـرت

و به عبارت ديگر اگر حرف روح  و صدر را نشنيديم ي مقدسوجدان اخلاقي

و بـه كه از طرف خدا آمده، نشنيديم، اگر حرف پيامبر و اوصيا را نشـنيديم ها

:ايم جهنّم رفتيم، خود هيزم جهنّم شده
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و و زن و هيـزم آتـش تان را از آتش جهنّهبچاي مردم خودتان م نجات دهيد

��: خود انسان است جهنّم 
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و نميجهنّ شود اين هيزمِ نمي رام به بهشت رود و منازل شود استكمال پيدا كند

و  . اند تا ما را در راه بيندازندا آمدهپيامبرههمة طي كند؛ بلكه بايد در راه بيفتد

 توقّف براي انسان ممنوع
و جملـ گفـت خـدا مـي. شـيريني بـودةيك آقا روي منبر يك جملـه داشـت

هر. رحمت كند آن كسي كه يك قدم جلو بيايد چقدر خوب است كه انسان

شنو باشـد، حـرف كسـي حرف. يعني پيش خدا بيايد. روز يك قدم جلو بيايد
 

و كسانتان را از آتشى كه سوخت آن، مـردم اى كسانى كه ايمان آورده«:6التحريم،.1 و ايد، خودتان

»...هاست حفظ كنيد سنگ
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توبـه يـك آيـهةسـور قرآن در آخر. ترين افراد به اوست، بشنودفرا كه رئو

:فرمايد راجع به پيغمبر دارد، مي
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و ملـك نيسـ و از جنس خودتان اسـت ت كـه نتوانيـد بـه او يك پيغمبر آمده

براي او خيلـي سـخت اما؛دسترسي داشته باشيد، بلكه از جنس خود شماست

مي. است كه شما جهنّمي شويد او. تپد اين پيغمبر هميشه دلش براي شما شـما

مي را اذيت مي و او . هدايتشكن! گويد خدايا كنيد

 ســنگ�اينگونــه بــود كــه بــه پيغمبــر اكــرم�در زمــان پيغمبــر اكــرم

و ايشان به بيابان مي مي زدند و خون از ساق پاي آقـا مـي ها فرار و كرد  چكيـد

مياما كنها اين!خدايا. فهمند نميها اين!فرمود خدايا باز الان نيـز. را هدايت

و هركـه ايـن عقيـده را نداشـته باشـد،. همينطور است الان پيامبر زنـده اسـت

مي. هستند زنده�الان ائمة طاهرين. مسلمان نيست : گوييد شما در كربلا

»��� 
��� �� �p
�H�� � � 
I$ �� �M �J'����' �-T ��' �� �� �� �p

��� ¨�| �B �
� ¨ ��T�� �A �"���
��� ��
��
� �� ��

�C �J � 
 �0�� �y ����«2

قطعاً، براى شما پيامبرى از خودتان آمد كه بر او دشوار است شـما در رنـج بيفتيـد، بـه«: 128التوبه،.1

و نسبت به مؤمنان، دلسوز مهربان است] هدايت[ ».شما حريص،

ص عد�.2 مي! اي اباعبداالله«:64الداعي، و موقعيت مـرا مـي شهادت و كـلام مـرابي دهم كه تو مقام نـي

و تو زنده مي ».مندىو از روزى خاص الهى بهرهاي شنوي
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: در زيارات ديگر هم داريم
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تو مي مي! گوييد آقا سلام بر و جوا تو سلام مرا . دهـيب سلام مـرا مـي شنوي

مي تو كلام مرا مي و جواب كلامم را و هـاآن.دهـي شنوي الان زنـده هسـتند

مي الان هم دلشان براي ما انسان مي. تپد ها و ولايت الان گويند چرا تابع قرآن

و چرا تابع روايات نيستيد؟ و! رويـد چرا پاي منبرهـا نمـي! نيستيد چـرا احكـام

و اعتقادات را ياد ايـن كـلام. تو را به خدا، برو، برو، بـرو! گيريد؟ نمي اخلاق

هـم دلـش بـراي شـما. كنـد التمـاس مـي. است�و امام حسين�امام رضا

مي مي و هم التماس و هم از دسـت شـما حـرص مـي تپد خـورد كـه چـرا كند

و توقـّ متوقّف هستيد؟ تو كه براي توقّف خلق نشده ايـن.ف ممنـوع اسـت اي

شـود ايـن انسـان هيچگـاه نمـي. جان انسان نوشته استف ممنوع در عمق توقّ

شـود درخـت خـودش را بخشـكاند كـه مـا بله يـك وقـت مـي؛ف شودمتوقّ

و معلـوم اسـت كـه  و وقتي جهنّمي شديم، هيزم جهـنّم هسـتيم جهنّمي شويم

در جهنّمهيزم  و و الاّ ايـن انسـان جهنّماستكمال ندارد و متوقـّف اسـت است

ا .ستبراي حركت خلق شده

قـرآن. ين حركت جوهري براي انسان درست كرده اسـت المتألّهمرحوم صدر

و روايات اهل مي! گويند اي انسانمي�بيت كريم كنـد بايـد تا خدا خدايي

و اين حركت بايـد ايـن. ها از بهشت هم خيلـي بـالاتر اسـت در حركت باشي

 
مي«: 295ص،97ج،بحار الأنوار.1 ».گوييد سلامم را پاسخ
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و پيمودن اين منازل دست خودت است آنچه دست. منازل هفتگانه را بپيمايي

و چهـار  و بيسـت و صـد و ابـزار روح دادم و جنـود روح من است به تو روح

و اوصيا يعني و حتـّ هزار پيغمبر ، بـراي بيشـتري يك ميليون اوصيا بـه تـو دادم

و ايـن منبرهـا را اوصـياي پيغمبـر مـا حسـاب مـي روحاني اينكه قرآن، . كنـدت

ميثوابش هم ثواب همان اوصياست براي كسي كه به منب در. رودر لذا اوصـيا

و خـدا  و بعد از ظهور امام زمان همـين اسـت زمان ما تا زمان ظهور امام زمان

و حركـت  و بايد حركت كني براي ما فرستاده براي اينكه توقّف ممنوع است

تو را بـراي بهشـت خلـق نكـردم، بلكـه تـو را اما.تو، اول قدمش بهشت است

: براي خودم خلق كردم
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م كه برسي به اينجـا كـهاهبهشت براي تو كوچك است، بلكه تو را خلق كرد

: خطاب شود
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و مشـهور بـه�فجـر بـراي امـام حسـينةگويند سورميكه اينلذا؛اند كرده

پروردم«:41طه،.1 ».و تو را براى خود

و در ميـان«:30تا27الفجر،.2 و خداپسـند بـه سـوى پروردگـارت بـازگرد، اى نفس مطمئنّه، خشنود

شوبندگان  و در بهشت من داخل ».من درآى،
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�<��به خاطر همين آية،است» سور� الحسين« 
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ا و و ابزار روح ماسـت و اين راجع به روح ما يـن راجـع بـه لشـكريان روح مـا

و روحانيـت راجع به كمك و اوصـيا پـس اگـر. كاران روح ماسـت، از انبيـاء

و جبـري در كـار نيسـت  و خدا اين اختيار را به مـا داده ايـن. حركت كرديم،

و حرف و آنگاه توقـّف نـدارد اختيار از ماست كه يا جلو رويم يـا،شنو باشيم

ا ميمتوقّف شويم كه آنگاه سقوط و هيزم جهنّم و بايـد ايـن هيـزم ست شـود

و اي  و توقـّف نداشـتم و اين هم بگويـد اي كـاش عقـل داشـتم جهنّم بسوزد

و روحانيت را شنيده بودم و اوصيا اي كاش پاي منبرها. كاش حرف همة انبيا

مي.ت بودخيلي جمعي و اي كـاش اي كاش از اين منبرها استفاده بـراي كردم

.در مسير حركت بودم،به آن منزللرسيدن از اين منز
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: گفتار دهم درس
بُ يعد جسمشناخت

شدتا استفاده. که روح ما از عالم ملکوت است اینجا مطرح
ــزار،کــردیم کــه ایــن روح مــا در درون مــا  عقــل،:داردیاب

.)صدر(فطرت، قلب 
لشـکر مجهـّز در درون مـا استفاده کردیم که روح مـا یـک

همۀ فضائل اخلاقی از آنجا سرچشـمه. دارد و آن فضائل است
و بـالأخره اسـتفاده. کل قوا، روح ماسـتۀگیرد و فرماند می

ویکردیم صد و بیست و چهار هزار پیامبر هم بـرای تأ  یـد روح
و کمک به روح آمده اند تا این روح بتواند کارش را انجام دهد

امّا توجّه به این مطلـب هـم دادم. کمال برساند ما را به سرحدّ
هرکــدام، اوصــیا،کــه صــد و بیســت و چهــار هــزار پیغمــبر

با غ داشتندداشتند و روحانیت و مبلّ از زمان، ساده حسابیکو
به همۀ اینکه شودمیمیلیون حضرت آدم تا الان، چندین  ها

 اند تا آن جنبۀ ملکوتی ما حرکت کند کمک روح ما آمده
. و برسیم به جایی که به جز خدا نداند

ا چنـد شـاء بی هم به نـام جسـم دارد کـه ان این روح، مرکَ
.کنیم جلسه دربارۀ آن صحبت می
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مركبي براي روح  جسم
بعد ناسوتي انسان است؛ يعني راجع بـه جسـم،به بعد اين جلسهبحث راجع به

دا توجهاولاً. ماست يـك. شته باشيد كه اين نفس ما بسيط نيستبه اين مطلب

و اين يك منزل است قُبه و. اي به نام قُبه جمادي در اوست خاك بـوده اسـت

و مـا را از خـاك آفريـده همـة، بلكه حوا پروردگار عالم نه تنها حضرت آدم

آبةاست براي اينكه دانه گندم را كه در خاك بيندازند، بـه واسـط  خـاكو

ميها است كه گندم و بـالاخره بـه قـول قـرآن شوند، بعـد نـان مـي آرد شـوند

: فرمايد مي

��% �L���8 �\�� ���F$����1

».آفريد خاكىازرا شما]كهست[خداو«:11فاطر،.1
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عد اوب و اين ل اين جسم است كه بـه آن جسـم يعني شما را از خاك آفريديم

و نـامي شـدم«: به قول مثنوي. گويندمي»جمادي« مردم همـة مـا.»از جمادي

بعد جمادي را داريم . اين

بدوبعد ايـم بـه است، كه ما از يـك تـك سـلول، رسـيده»نمو«عدم جسم ما،

هم اينجا كه من با شما حرف مي و شما . دهيـدي مـرا گـوش مـيها حرف زنم

و نمو كرده است، كـه علـم هنـوز نمـي نمـو نحـوة دانـد يك تك سلول بوده

و به آن جسم نامي مي اي. گويند چگونه است و بعد نمو هم در ما هست ن اين

بعد را دارد بعد. جسم اين دو يعنـي ايـن جسـم مـا. اسـت»حيـواني«يكي هم

مي مي و و بالاخره هر چيزي از حيـوان تواند كار كند تواند خود را ارضا كند

و هرچه از ما برمي آيد، از ما هم برمي برمي و روي آن قدرت داريـم، آيد آيد

ما حيوانهمة  و حتّي ارادة ينكه بعضي براي تميز حيـوانا. ها هم قدرت دارند

اينطـور نيسـت، بلكـه الاغ هـم متحـرك1،»متحـرك بـالاراد�«و انسان گفتند 

و هرچـه حيـوان  و كرم زير زمين هم متحرك بالاراده اسـت هـا بالاراده است

و هرچـه مـا داريـم، حيـوان  و بـه ايـن دارند ما هم داريـم بعـد«هـا هـم دارنـد

.ويندگمي»جسم حيواني«يا»حيواني

آن،امتياز ما از همة موجودات است كه به اين بـدن متعلـّقم»بعد ملكوتي«به

و الاّ همة عالم وجو و هم جنبشده است وةد، هم جنبة نباتي دارند نامي دارند

و جريـان خـون در بـدن مثل حيوان بعد حيواني دارند بعد، ها علاوه بر اين دو

 
ج.1 ص1كتاب الماء، ،71.
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وهها آن راانكارش ـهـا هـم بـدن آن اينكه بالاخرهوي دارندت بدنفعالي ست

ميهد انجام مي و با اراده هم انجام ا؛دهـدد چيـزي دارد كـه مـابقي انسـان امـ

و عالم حيوان ندارد،ندارند و جماد آن،يعني عالم نبات لـذا.ستوا»روح«و

و وصـل بـرايش،خواهنـد انسـان را تعريـف كننـد اهل منطق وقتي مي جـنس

ممميتدرس مخلوقات اينجاست كـه حيـوان نـاطق همةيز اين انسان از كنند؛

و معناي ناطق هم حيواني نيست كه حرف مي زنـد، بلكـه يعنـي حيـواني است

بدرا كه خوباست  و . دهدميتميز از خوب را از بد

و آن روح جنبـة به عبارت ديگـر حيـوان نـاطق يعنـي حيـواني كـه روح دارد

اي از دريـاي فضـائلش را بـراي شـما قطـره، مباحـث ملكوتي دارد كه در اين 

در.ق به اين بدن شده استاين روح نيز متعلّ. گفتم لذا قرآن هميشه بـه اينكـه

بعد را دارد،  و اين چهار بعـد؛گويـد مـي»انسان«خارج است چيـزي كـه هـم

و  بعـد حيـواني را دارد و هم و سبزي را دارد بعد درخت و هم خاكي را دارد

و آن روح استهم يك چيزي  . مختص به خود را دارد كه عالم وجود ندارد

ا ميروح اين را فرامـوش اما.هاي بالايي برساند تواند انسان را به مقام ست كه

ز انسـان از سـاير هاي بحثنكنيد كه در ضمن  بعدي كه مميـ قبلي گفتم همين

احتيـاج. موجودات است، اگر بخواهد ترّقي كند، به ايـن جسـم احتيـاج دارد 

و جمـادي دارد  بعد نامي و بعد حيواني هـر دو بـا هـم. دارد به اين جسمي كه

. كنند حركت مي

ــا اگــر قائــل شــويم كــه روح قبــل از بــدن بــوده، و اگــر حــرف ام نارساســت

و حركت جوهري المتألّهصدر ميكهرا ين را بزنيم اًبعد روحشود در آن بيان
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مير هر دو صورتد، بالاخرهبپذيريم، پيدا شده باشد رسـيم كـه ايـن به اينجا

بعد اسـت، حركـت مـي انسان كه مركّ كنـد، البتـه اگـر در راهب از اين چهار

و اگر  و اگر بگذارند كه در راه بيفتد .بخواهد در راه بيفتدخودش بيفتد

نيام گفت جبريلا بيا اندر پي ام گفت رو رو من حريف تو
ميو به او كمكميكار او هستند كمكآنگاه ملائكه و افتخار هم : كنند كنند
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و سقوط مـي جهنّمكساني كه در راه نباشند، حطب ا كننـد؛ هستند كسـاني امـ

و هم و آن عـالم كه در راه بيفتند، توفيق از خدا و زير بار روح ت از خودشان

به كمكها اين فرمايد ملكوت روند؛ قرآن مي و خدا كمـك هـاآن كار دارند

به مي و ميهاآن كند و عنايت خاص توفيق و علاوه بر اين، دهد خدا را دارند

كه. كنند كمكمي�بيت اهل اندلشـ�پيغمبـر اكـرم قبلاً عرض كردم

بـراي د؛ اگـر در راه نباشـيم،نـبر اگر در راه نباشيم، رنج مـي. تپد براي همه مي

مي هدايت ما، به ما و كمكمينكن دعا در بـه اماد،نكند راهنـد، كسـاني كـه

دني داريك رأفت خاص:

 كردنـد، ايسـتادگى سـپس خداسـت؛ما پروردگار: گفتندكه كسانى حقيقت،در«:31و30،فصلت.1

 وعـدهكه بهشتىبهو مباشيد، غمينو مداريد بيم هان،:] گويندمىو[ آيندمى فرود آنانبر فرشتگان

».ماييم دوستانتان آخرتدرو دنيا زندگىدر. باشيد شاد بوديد يافته
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ة طـاهرين�اين فقط مربوط به پيغمبر اكرم �هم نيست، بلكـه همـة ائمـ
.اند چنين

و�امـام زمـانةزمزمگويد در سرداب مطهر سيد بن طاوس مي را شـنيدم

مي ديدم گريه مي و به شيعه دعا و كند كه خدا خدا اين شيعيان كند ما وابسـته

كن! دلبسته به ما هستند، خدايا چهارده معصوم، اگر مـا در راه همة. كمكشان

و خدا هدايت خاصه دارد باشيم، به ما كمك مي . كنند

 اقسام هدايت
. دهد پروردگار عالم در قرآن، سه هدايت به ما نشان مي

روز اندازيـد، چنـد گندم را كه در خاك مـيةدانكه»هدايت تكويني«:يك

مي كه طول كشد ريشه پايين مي و سبزه بالا حـال چـه كسـي گفتـه. آيـد رود

و سبزه بالا بيايد مي؟ريشه پايين رود از به اين هدايت تكويني و  جانب گويند

. خداست

: گفت،پرسيد خداي تو كيست�وقتي فرعون از حضرت موسي
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».است مهربان دلسوز مؤمنان،به«: 128التوبة،.1

راآن سـپس داده، اوسـت درخـور كـه خلقتـىرا چيـزى هـركه است كسىمارپروردگا«:50،طه.2

».است فرموده هدايت
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و طرز زندگي را نيز بـه او يـاد خداي من آنست كه عالم وجود را خلق كرده

مي. داده است را به اين هدايت تكويني و همـه ايـن هـدايت تكـويني گوينـد

و حيوان باشد يا عالم انسان باشـد، يـا. دارند چه عالم جماد باشد يا عالم نبات

. كافر يا مؤمن باشد، اين هدايت را دارد

مي»هدايت تشريعي«مدو : فرمايد است كه قرآن
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ميدر ماه رمضان مي» ...�J'h�-�J']t-�«: خوانيد كه به تا ��رسيدr'� 
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و در بـه ايـن هـم هـدايت. بقـره آمـده اسـتةسـور اين از قرآن گرفتـه شـده

ميتشر ت را امـر يعي و روحانيـ گويند كه پروردگار عالم پيامبراني را فرستاده

و. كرده است كه مـردم را در راه بياورنـد  و اخـلاق حـق را بـه مـردم بگوينـد

و اعتقادات را نيز به مردم بگويند مي. احكام . گويند به اين هدايت تشريعي

بـه. بـه متقّـين اسـت مخـتص نوع از هـدايت، اين. است» هدايت عنائيه« سوم

مي كساني كه در راه افتاده و كساني كه جلو و مقصـود اند روند تا به مطلـوب

. گويندمي»خداةعنايت خاص« نوع هدايت، به اين.، اختصاص داردبرسند

ل قرآن در سورة بقره آمده استدر او:

�X%&$ ���&4 �F'3 �L
�&$ :��

�- ���	,� e)تر������
3 �B
�8�&�2

 حـق تشخيص] ميزان[و هدايت، آشكار دلايل] متضمن[و راهبر،را مردمكه] كتابى[«: 185البقر�،.1

».است باطل از

 مايـه]و[ نيسـت؛ ترديـدى هـيچآن] حقانيـت[در كـه كتابى است اين. ميم لام، الف،«:2و1البقر�،.2

».است تقواپيشگان هدايت
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وني كه شكّقرآ آن عنايت خاص قـرآن بـراي افـراد اماي در آن نيست، آمده

و بـه. باتقواست آن كساني كـه بـه راسـتي خودشـان را در راه انداختـه باشـند

راستي تقيد به ظواهر شرع داشته باشند كه اگـر متقّـي شـديم، اول كسـي كـه 

مي. گيرد، خداست دستمان را مي و آنگاه قرآن دستمان را اسـم ايـن را گيـرد

.گذارندمي» ايصال الي المطلوب«

و شـما بـا نشـانه بـه او نشـان كسي از شما مـي پرسـد بـازار اصـفهان كجاسـت

مي مي و آنگاه به بازار و فلان كوچه برو به ايـن. رسي دهيد كه به فلان خيابان

و مهربـاني اما.گويندمي» ارائة الطريق« و بـاتلطّف يك دفعه شما آدم بـارحم

و دســت او را مــيهســتي و بــه بــازار مــيد و بــازار را بــه او نشــان گيريــد بريــد

پروردگار عالم ارائة الطريق. گويندمي» ايصال الي المطلوب«به اين. دهيد مي

و اوصـيا فرسـتاده، مي و انبياء و قرآن فرستاده ا كند ايـن خـدا، ايصـال الـي امـ

حـرف خـدا را آن كسـاني كـه در هـدايت تشـريعي. كنـد المطلوب هـم مـي 

را هـاآن يعني پروردگار عالم دست. شود بشنوند، موقع هدايت عنائيه خدا مي

و مي ميهاآن گيرد : رساند را به نور خود
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 كـه هـر خدا. است آمده روشنگر كتابىو روشنايى خدا جانباز شما براى قطعاً«:16و15المائد�،.1

 توفيـق بـهو شـود،مى رهنمون سلامت هاى راهبه] كتاب[آن وسيلةبه كند، پيروىاو خشنودىاز را

».كندمى هدايتشان راست راهىبهو بردمى بيرون روشنايى سوىبهها تاريكيازرا آنان خويش،
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از»نور« و براي افرادي كـه خـدا راضـي باشـد، هـاآن، يعني قرآن آمده است

مي آنگاه راه. ايصال الي المطلوب است و دسـت هاي سلامتي را يادشان  دهـد

ميها آن ا را و از ايـن اسـتكمال بـه آن و از ايـن عنايـت بـه آن گيرد سـتكمال

با عنايت مي و بالاخره خدا ميهاآن برد كه رفيق با خـداهاآن شود، همينطور

ــي ــق م ــام رفي ــول حضــرت ام ــه ق و اصــلاً ب ــي در درس�شــوند هــاي اخلاق

��AOاصلاً معنـاي اينكـه: فرمودند مي � 

&$ m�MO دهـد، نشـان مـي هـاآن را بـه�.�

و بايد به آن برسي نمي مي.مدانم دانيم اينست كه پروردگار عالم ما را بـه آنچه

����O�D�%�"�a'O: فرمايـد اينكه اين آيه مـي اما كند، راه سعادت هدايت مي ��O ��� � 
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وراهاآن راستي خدا از از خدا راضي باشند، پروردگار عـالمهاآن ضي باشد

ا،دهــد نشــان مــيهــاآن هــاي ســلامتي را بــه راه و غيــر ز ايــن غيــر از تشــريع

و حتّ ارائة و حـال ديگـري الطريق است ي غير از ايصـال الـي المطلـوب اسـت

و حالي است كه خدا با بنده و رفاقت خداست و بنـده بـا خـدا دارد است . اش

مي به روز روشنبنده روز و دل نوراني تر و پروردگـار عـالم تر مـي شود شـود

روز بـه روز او را بـه بـالا. نمايانـد هاي سلامتي را بـه او مـي هم روز به روز راه

مي كشاند مي و ترقّي :دهدو رشد
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».رودمى بالااو سوىبه پاكيزه سخنان«:10فاطر،.1
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 عواقب تفوق جسم بر روح
البته در وقتي كه روح ما استكمال پيدا.اين روح ما براي استكمال آمده است

اگر بخواهيم مثال عوامانه بـزنيم، همـين. كند كرد، جسم نيز استكمال پيدا مي

و پيغمبر اكرم براق براق به معراج رفتند�پيغمبر اكرم. است�مثال . با

و جبرئيـل هـم بـه معـراج رفـت ا.براق هم همـراه پيغمبـر بـه معـراج رفـت امـ

ك مي مينماياند براق و و رسند به جايي كه نمـيه جبرئيل تواننـد بـالاتر رونـد

و درد مختص به رفتن انسان پيش خدا مي و معاشقه با خداسـت و مكالمه شود

و از هر بهشتي براي اين انسان لذتّ و عالي بخشو دل با خداست و بهتر تـر تر

. است

بعد خاكي مـا كـه يكي. استعدبب از چهار حرف اينكه جسم ما مركّةخلاص

و يكي بعد نمو ما كه پروردگار عـالم مـا را نظيـر خدا ما را از خاك خلق كرده

و مي يك گياه نمو داده است يك كيلو يا دو كيلو بلكـه يـك تـك بچهتوانيم

از. سلول، يك آدم بزرگي شويم و تمـايلات مـا بعـد حيـواني ماسـت يكي هم

بعد حيواني است م. اين و ارضـاي تمام تمايلات و آشـاميدن ا از قبيـل خـوردن

و امثال و حكومت و رياست .، مربوط به ايـن جسـم ماسـتها اينغريزه جنسي

مسـلطّ شـود، بر اين بـدن اگر روح بتواند.ق به اين بدن ماستبله، روح نيز متعلّ

و تمايلات آخرتش را نيز روح ارضـا مـي تمايلات دنيايش ارضا مي . كنـد شود

ا و بـا روح شـود، حركـت مـي ينكه تمايلات دنيا ارضـا مـي يعني علاوه بر كنـد

و بالاخره نه بهشت، بلكه به بالاتر از بهشت خواهد رسيد مي . رود

ق بـه ايـن بـدن اسـت متعلّ ـكه روح از اين يعني؛تمردّ كندبعد جسمي اگراما
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و تبعيت نداشته باشد حرف ميشنوي فرمايـد مطلـق قرآن مـي. شود، آنگاه شر

: است شرّ
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و مي بعد حيواني شرّ است رسد به آنجا كه حاضر است همه چيز را فـداي اين

يـ. خودش كند ك آنگاه حاضر است دو ثلث جهان را بكشد، براي اينكـه بـر

جنسـي حاضـرةغريـز رسد به آنجا كه به خـاطرمي. ثلث جهان حكومت كند

ايـن دسـت. هـا كنـد به خاطر رياسـتش ظلـم. هايي انجام دهد آبروئيبياست 

و اگر زير نظـر روح رود، همـان حركـت  ي اسـت كـه اسـتكمال خودش است

و اگر تمردّ كند، آنگاه ��گفتمa* � 
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و نفس مطمئنّه ندارد، بلكه نفس بعضي اوقات مي رسد به اينجا كه نفس لوامه

و امر به بدي مي مي أماره كه امر به سوء نه«رسـد بـه كند، يعنـي.»نفـس محسـ

و ظلم مـي  و خوشـحال اسـت كـه ظلـم كـرده يـا مـال مـردم را خـورده كنـد

و يـا آبـروي مـردم را مـي. را خورده است خوشحال است كه مال مردم  ريـزد

و به و آبروي مردم را برده است و غيبت كرده خوشحال است كه تهمت زده

و بايـد نفـس زيـر. گويندمي»نفس محسنه«اين  و اين تقصير خود انسان است

بعد ملكوتي مي و بار مياما رفته و قرآن و خودسر شده است : فرمايد نرفته

را كسى مگر كند،مى امر بدىبه قطعاً نفسكه چرا كنم، نمى تبرئهرا خود نفسمنو«:53، يوسف.1

».است مهربان آمرزندهمن پروردگار زيرا كند، رحم خدا كه
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. خواهد كنترل نباشد دلشمي. خواهد جلوباز باشد اين انسان دلش مي

و روح صددرصد كنترل مي و حـرف تمـردّ روح از اگر جسم مـا اما كند كـرد

كه نشنيد، اين حرف نشنيدن او باعث مي O	��شود ��' ���� ��O�;
���,�& �E' �
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و ارضاي غريـزة جنسـي كنـد، حـال از راهـي كـه يعني مي خواهد جلوباز باشد

و به رياستش برسد، از هرجا كه باشد يا رياست. بشود پرسـت يا پـول. طلبي كند

بهپ ب ولي كه.دوشدست آورد، از هر كجا كه وها اين معلوم است سـقوط اسـت

مي بدي اينجاست كه سقوط مي و روح نيز سقوط يعني در وقتـي كـه كند، كند

و جسـم فقـط جهنمّـي نمـي جهنمّي شود، با روح جهنمّي مـي  اگـر. شـود شـود

و حركت، هر دو استو اگر جهنمّ باشد، هر دو است .بهشتي باشد

مياما روح كه جنبة ملكوتي دارد، د به آنجا كـه همـينرس اين انسان بدجنس

و جنايتكار روح را جهنّمي مي و همين روح را دزد .كندمي كند

و شـعور دارد مـي�به اميرالمـؤمنين و فهـم . گفتنـد ايـن معاويـه چقـدر عقـل

ــار اســت نــدفرمود مــي روح او2.نگوييــد عقــل دارد، بلكــه بگوييــد چقــدر مكّ

و آخـرت مستخدم مي و براي اينكه خودش را بدبخت دنيا شود براي اين جسم

.كند

».كند فسادكارىاو پيشگاهدركه خواهدمى انسان نه، ولى«:5القيامة،.1
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: ازدهمي گفتار درس
بُهونح يعد جسمخلقت

یکــی بُعــد:دارد بُعــد چنــد ان شــد کــه جســم انســان،بیــ
بّ، خاکی  کـه بُعـد حیـوانی هـم یکـیو عـد نمـو یکـی

همـین ق بـه روح نیز متعلّ. تمایلات ما از این بُعد حیوانی است
مسـلّط شـود، تمـایلات بر ایـن بـدن اگر بتواندو بدن ماست

می جسمی دنیای را نیز روح انسانی شود و تمایلات آخرت ارضا
میارض میبا روح این جسم. کندا میکند حرکت  توانـدو

یعنی ایـن،تمرّد کند جسم امّا اگربرسد؛ به بالاتر از بهشت
و بـه سمـت شودمیمطلق بدن حرف روح را نشنود، آنگاه شرّ

و تبــاهی و انســان را بــه ســقوط رود قیــدی پــیش مــی بــی
.کشاند می
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 انسانجسمي آفرينش مراحل
م و قـرآن بارهـا مـيا از خاك آفريده شدههمة شـما را از خـاك فرمايـد ايـم

:مياهآفريد
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شد«عبارت و: سـت به دو معنا»يماهما از خاك آفريده يـك معنـا اينكـه پـدر

و ژن. را خدا از خاك آفريد حوا مادر ما، يعني حضرت آدم هـا خواه نـاخواه

و در و تـا روز قيامـت ايـن حوا حضرت كه در حضرت آدم بوده، منتقل شده

و حضـرت. انتقال هست از خـاك حـوا بنـابراين همينطـور كـه حضـرت آدم

هم آفريده شده وهاآن هاي بچهاند، ما انـد از خاك آفريده شـدههاآن هستيم

 
».آفريد خاكىازرا شما]كهست[خداو«:11فاطر،؛67؛ غافر،20الروم،.1
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و قرآن ايـن را قبـول دارد. ايمو ما هم از خاك آفريده شده اين يك معناست

. هم پافشاري داردو روي آن

و خـدا هـم بـراي خـودش يك معناي ديگـر كـه بـاز قـرآن آن را قبـ ول دارد

و خلق شده ها زنده االله گفته است، اينست كه همة ما از خوراكي بارك . ايم ايم

و مرد خوراكي مي به اين معنا كه مثلاً يك زن نظير گندم، بـرنج؛خورند ها را

وو حتّي گوشت كه از خوراكي و ها را مـي ها خوراكي حيوان هاست خورنـد

مي لذا اين خوراكي. شود گوشت مي مي هايي كه ما يعنـي. شود خوريم، خون

و مرتّدستگاه منظّ ميم هـا علم حقيقت اين كارخانه. سازدب در درون ما خون

كـه بـه آن جهـاز هاضـمه ايـن كارخانـه. بينـد ظـاهرش را مـي اما داند، را نمي

و مي ميگوييم، از آن و قتي كه غذا را در دهان گذاريم تـا وقتـي كـه مـدفوع

و ادرار بيرون مي ميةشيرآيد از آن خون ةكارخان ـيـكها اين شود، هركدام

و منظّم در درون ماست كه اين كارخانهمرتّ و در خـارجب ها اگر بزرگ بود

ا شـد، هاي متعددي در چنـدين هـزار كيلـومتر نصـب مـي بود، كارخانه در امـ

و آن جهـاز هاضـمه هـا را مـي مـا آن خـوراكيةهاضمن ما، جهاز درو خـورد

و ادرار را مي و بيرون مـي مدفوع و خـون درسـت مـي گيرد آن. كنـد دهـد از

و مرد درست مي اوُول مـي. شود خون نطفه در زن و در زن كه بـه آن گوينـد

و تخمـك در مرد كه به آن اسپرم مي گوينـد؛ بـه عبـارت ديگـر تخمـك زن

آن.مرد و و مرد وقتي با هم نزديكي كنند زنةنطفاين زن مـرد داخـل رحـم

شـود، بـين تخمـك زن يعنـي شود، يك عروسي عجيبي در رحم زن پيدا مي

و تخمك مرد يعني اسپرم يك حجلة عجيبي اسـت كـه تخمـكها اين.اوُول
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و از بـس بـه هـم محبـ مرد وارد تخمك زن مي ت دارنـد، ايـن دو يكـي شـود

و مي ميشود ايـن. اين تك سلول يك آدمك است. گويند به آن تك سلّول

ميها اين وسايلي كه و سرتا پا يك آدمـك اسـت دارند، اين آدمك را . بينند

و مـي حتّي علم از آن اسپرم مـي توانـد فهمـد كـه پسـر اسـت يـا دختـر اسـت

. تشخيص دهد

و تك سلّ اوُول كه ازدواج كردند و تاين اسپرم درك سلّول پيدا شد، اين ول

و رشد هم خيلي بالاست رحم مادر مشغول رشد مي مثلاً در هـر سـاعتي. شود

و يـك ميليـون، يـك ميليـارد مـي  و هزار تا يك ميليون و يكي، هزار تا شـود

و كم چهار ماهه يـك آدم در دل مـادر مـي بالاخره اين تك سلول كم شـود،

ر ميوقتي در چهار ماه در دل مادر يك آدمك شد، علم اين وا هنـوز اما بيند

و هنوز كشف نكرده كه اين سلول نمي ها چطـور نرسـيده تواند تشخيص دهد

و سـلول. دهنـد به چهار ماه يـك تغييـر جنسـيتي مـي  يعنـي سـلول اسـتخواني

و جهـاز هاضـمه پيـدا. شـود گوشتي پيدا مي و عقـل سـلول مربـوط بـه چشـم

و مي وتو سلول چشم نمي. متضاد استها اينهمة شود اند سلول گـوش باشـد

و بعـد هـم. تواند سلول ريه باشد سلول قلب نمي در اول يك تك سـلول بـود

و بعد از تزايد كه شماره هـم نـدارد، يعنـي علـم ولـو بـا حسـاب  تزايد عجيبي

و رياضي بخواهد سلول  هاي بدن انسـان چهـارولسلّ حتّي هاي بدن يك انسان

در چهـار مـاه يـك آدمـك حـالٍلّكـ علـي اما.شود ماهه را حساب كند، نمي

ايـن حيـات،. شـود آنگاه حيـات در ايـن آدمـك دميـده مـي. شود درست مي

يعني اين بچه در چهـار مـاهگي. حيات روح نيست، بلكه حيات حيواني است
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در شكم مادر كه خدا يك پرورشگاه عجيبـي در دل مـادر قـرار داده، از نظـر

و غذاي  و علـم بچهو از نظر حفظ بودن بچهاستراحت ، خيلـي عجيـب اسـت

انه به جاي اينكه علـم پـي ببـرد بـه اينكـه يـك مـدبر تأسفماما خيلي بالا رفته،

و يك مدبر حكيمي توانسته تك سلول را كـه سـلول  حكيمي در عالم هست

مي. گوشتي بوده، سلول استخواني كند ا دانـم چـه كسـي، گويـد نمـي علم امـ

خد معلوم است كه همه مي ميگويند . كندا اين كار را

ميةبالاخره روح حيواني در اين بچ ماهـهنـُه شـود تـا اينكـه چهارماهه دميده

مي بچه. شود مي در دل مادر رسيده و درد. تواند در اين دنيا زندگي كند شود

و زايمان براي زن جلو مي مي بچهآيد وقتي به دنيـا آمـد، بچهاين. آيد به دنيا

كه يك اختلاف عجيبي و قبلاًهست بيـان كـردم كـه آيـا روح در ازل بـوده

به الان دميده مي و روح مي واسطةشود كند يـا اينكـه اين جسم استكمال پيدا

و ايـن  و زمينه بـراي آن روح هسـت ه قبلاً روحي نبوده كـه يـك حيـوان بچـ

و روحاني شود؛ جسمانية بالفعل است، يك انسان بالقوه مي در. البقـاءةالحدوث

و باره اين اشاره كردم كه مرحـوم شـيخ الـرئيس چـه الجملهفيصحبت كردم

و مرحوم صدر مي ميالمتألّهگويد .گويد ين با حركت جوهري خود چه

مي بچهبالأخره و بنابر قـول صـحيح كـه مـا انتخـاب كـرديم، روح به دنيا آيد

و انسان در او دميده مي راما شود و به مرور زمان بايد و نارس است سيده شود

و فقط عبادت است و. راهش هم فقط و حركـت جـوهري راهـش اسـتكمال

. بالاخره حركتي است كه خدا در عمق جان او نهفته است

تك؛لذا اينكه انسان از خاك آفريده شده، معنايش اينست براي اينكه بنا شد
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و خوراكي ول از خوراكيسلّ اني بـراي اينكـه درختـ. ها از خاك است ها باشد

ا اند، فضا گرفتهكيلومترانهزاركه  حقيقـت خـاك ايـن هـزار كيلـومتر در امـ

به قول حافظ شيرازي اين خـاك بـا آب سرشـته. است كه درخت شده است

مي مي و يك انسان يا يك درخت درست پس اگر درخـت اسـت،. شود شود

و اگــر خــوراكي  از از خــاك اســت ــا هــم و م ــاز از خــاك اســت هاســت، ب

هس خوراكي مي. تيم، بنابراين از خاكيمها O%��:فرمايد لذا اينكه قرآن �L���8 �\
�� ���F$ژن: به دو معناسـت���� و يكـي كـه از خـاك حـوا هـاي حضـرت آدم

O%��هـا هسـت، پـس آفريده شده است، در عمق جان همة انسـان  �L���8 �\��O ��
�F$����.

نطهمة يكي هم اينكه و آن تك سلول از و نطفـه از ما از تك سلول هستيم فه

و خون از خوراكي و خوراكي خون %�� ها از خاك است، بنابراين ها �L���8 �\
�� ���F$����.

 هاي الهي شكر نعمت
هـا نعمـت كـه؛ در حـالي خيلـي شـكر كنـيم در برابر ايـن همـه نعمـت، ما بايد

:نهايت هستند بي

�' ��* �N ���� �:� � 
I$ �> �B �( ��$� � 
��( �� �E�9 ���1

».بشماريد توانيد نمىراآن كنيد، شمارهرا خدا] هاى[ نعمت اگرو«:18النحل،.1



 157 نحوة خلقت بعد جسمي: يازدهمگفتار درس

ةاگر جهـاز هاضـم. شود را بكند، نمي نعمتهمه اين ان بخواهد شكر اگر انس

و مصـائب ما نتواند كار كند، مي و اگر بد كـار كنـد، همـين دل دردهـا ميريم

مي. آيد بزرگي كه در جامعه هست، پيش مي و اما كند، يعني كارش را با درد

و بگوييم. رنج است الحمـدالله حال تا حال شده كه ما تسبيح در دست بگيريم

هاي دقيق خدا مجـاني بـرايم اين كارخانه. رب العالمين كه جهاز هاضمه دارم

مي كار مي و خوراكي را و خاك را خوراكي و موجب زنده بودن كند خورم

را ها خوراكي يعني كارخانه. شود من مي مي مبدلها و به خون و مـدفوع كنـد

مي ادرار را عقب مي و بيرون خ زند و اين ون است كه در بدن ما جريـان ريزد

و ما زنده . ايم دارد

و مـا دو نگهبـان همين گلبول و قرمـزي كـه در عمـق جـان ماسـت هاي سفيد

و فراوان داريم و يكي هـم گـارد پخـش ارزاق. خيلي مهم يكي گارد نگهبان

و آن چيزهايي كه حافظ ماسـت به گارد پخش ارزاق گلبول. داريم هاي قرمز

و گلبولكه به آن گارد نگ هـاي حـال ايـن حيـوان. گوينـدميهاي سفيد هبان

هايي كه در بدن ماست، قابل شمارش نيسـت؛ يعنـي بيني، يعني اين حيوان ذره

و حســاب، اگــر بخواهــد گلبــول را علــم رياضــي هــاي يــك اســتخوان خــون

هـاي سـفيد اگر بخواهد گلبـول حتّي.شود، زيرا خيلي زياد است بشمارد، نمي

.تواند وري خون را دقيق بشمارد، باز نمييك قاشق چايخ

و نمي گلبول گذارد ميكروب وارد بدن مـا شـود هاي سفيد گارد نگهبان است

كه مـن اسـمش را گـارد نگهبـانهاو اگر ميكروبي وارد بدن شد، اين گلبول

و ميكروب گذاشتم، هجوم مي مي آورند ها قـوي يـا اگر ميكروب. كشند ها را
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بيبياه اين زياد باشند، و مي. تب استهاآن سيم سيم دارند و انسان تب كنـد

و بايـد ميكـروب اين تب كردن يعني من گلبول سفيد از هـا شكسـت خـوردم

و نزد پزشك و ميكروب پزشكبروي و مرا قوي كند هـا را ضـعيف دوا دهد

هاي بـزرگ لذا همين تب يكي از نعمت. كند تا من بتوانم كارم را انجام دهم

.خداست

و يعني مـثلاً هـوا را مـي؛هاي قرمز هم پخش ارزاق است وظيفة گلبول گيرنـد

و اين هوا يعني اكسيژن را به سلول وارد ريه مي كننـدميميقستهاي بدن كنند

و غيـره اختلاف طبقاتي هم سرشان نمي.و خيلي عادلند و پارتي و رشوه شود

ميهم نيست، بلكه با يك عدالت تام به سرتاپاي ما اك . رسانند سيژن

گـاز؛دو كاره هستند،از الطاف بزرگ خدا اينست كه اين گارد پخش ارزاق

ميولكربن را از سلّ و اين گاز كـربن اگـر يـك دقيقـه در سـلّول ها هـا گيرند

مي. كشد بماند، آدم را مي گاز كربن. شوند از همين راه است كساني كه خفه

ا در سلول و و بيرون نيامده ايـن گـارد پخـش.و را خفـه كـرده اسـت ها مانده

راارزاق ميمي، گاز كربن و بيني بيرون و از راه دهان رود، لذا در نفـس گيرد

و تمـام سـلّ  هـاولكشيدن ما، آن وقتي كه نفس فرو رود، هوا وارد تمـام بـدن

و سم مي و وقتي نفس بيرون بيايد، گاز كربن است و ايـن گـارد شود ي اسـت

م . رودينگهبان ما بيرون

در هـر نفسـي دو نعمـت: گويـد خدا رحمتش كند سعدي را كه چه عالي مـي

و بر هر نعمتي شكري لازم :موجود است

و زبان كه برآيد  كز عهدة شكرش به در آيد از دست
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عي گاهي در درس فقه به يك تناسبي مد�استاد بزرگوار ما آقاي بروجردي

دو نعمـت موجـود گويد در هـر نفسـيميكهكند بودند كه سعدي اشتباه مي

 اقلـّش آنچه مسلّم است،اما چهار نعمت موجود است، است؛ بلكه بايد بگويد

و وقتـي همين حـرف سـعدي اسـت كـه نفـس فـرو رود، ممـد حيـات اسـت

شـما. گردد، مفرّح ذات است، پس در هر نفسي دو نعمت موجود اسـت برمي

يكـي. توانيد بگوييد يك يا دو نعمت ديگر را بايد شـكر كنـدميجاينهمدر 

و ايـن نعمت اين سلول و گارد پخش ارزاق و يكي نعمت اين گارد نگهبان ها

و مواجب لشكرهاي بي به. مزد ا دهيـد؛ نمـي هـاآن يعني مزدي كارشـان را امـ

را. دهند عالي انجام مي در دسـت حال آيا شده يـك دانشـمند عـارفي تسـبيح

و صد مرتبه بگويد الحمدالله كه نفس مي و در هر نفسي دو نعمت بگيرد كشم

مياما!؟يا چهار نعمت يا بيش از آن موجود است .كنيم ما ناشكري

 سازي قرآن كتاب انسان
ايـن را هـم بگـويم كـه اما.يشها حرف علم بايد بگويد آفرين بر قرآن با اين

�بـه قـول اسـتاد بزرگـوار مـا حضـرت امـام. نيستها حرف قرآن كتاب اين
شناسـي كـه الان گفـتم، زيـادي زيسـت هـا حـرف همين. قرآن همه چيز دارد

و. شناسـي نيسـت كتـاب زيسـت اما دارد، و كهكشـان قـرآن راجـع بـه نجـوم

 
».سپاسگزارند اندكىمن بندگانازو«:13سبأ،.1
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و حركت و اختـراعةمنظومحركت زمين ا هـاي عجيـب گفتـه، شمسي مـا امـ

قا حتّي.كتاب نجوم نيست ششصد قانون دارد كه تمـام. نون داردبالاتر، قرآن

ا قوانين اسلام از اين ششصد قانون گرفتـه شـده،  قـرآن. كتـاب فقـه نيسـت امـ

و حركت جوهري ملاصدرا هست كه ملاصـدرا افتخـار مـي  كنـد فلسفه دارد

و بـراي حركـت جـوهري خـود هفـت  هشـت يـا ده آيـه كه من شاگرد قرآنم

و فقه اما آورد، مي ا البته همـه چيـز دارد،.و كلام نيستقرآن كتاب فلسفه امـ

پـس قـرآن. توان گفت كتاب فيزيك يـا شـيمي يـا فلسـفه يـا فقـه اسـت نمي

!چيست؟
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مي مي و : سازي هستم گويد من كتاب آدم كند
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و پيامبر آمدند تا آدم بسازند و قرآن دو بـال بـه ايـن. قرآن آمده، پيامبر آمده

ب: آدم بدهند و اسـتكمال دهنـد تـا يكي و يكي بال عمل و خداشناسي ال علم

 
».است] ثبت[ روشن كتابىدر اينكهمگر نيست خشكىوتر هيچو«:59، الأنعام.1

رااو آيـاتتا برانگيخت، خودشانازاى فرستاده سوادانبى مياندركهكسآن اوست«:2الجمعة،.2

درآناز پـيش قطعـاً] آنـان[و بيـاموزد، بديشان حكمتو كتابو گرداند پاكشانو بخواند آنان بر

».بودند آشكارى گمراهى
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و حركتش هم و گاهي با يـك سـاعت نشسـتن سرسامحركت كند آور باشد

و گاهي بـا دو ركعـت نمـاز بتوانـد  و هشتاد درجه حركت كند پاي منبر، صد

و ايـن. يك انقلاب فرهنگي در درون خود ايجاد كند ايـن انقـلاب فرهنگـي

ا و مي آنجاازين عرفان انقلاب در درون اي كه به دنيا بچهكه اين شود شروع

و هيچ سرش نمي مي و آيد و فقط پروردگار عالم يك غريـزه بـه او داده شود

و به تـوو الاّ اگر گريه نكني، زور نمينددهگفته گريه كن تا به تو شير  شوي

ميمحلّ بي ه گريـه اسـت از نعمت. كنندي ي هـم يكـ. هاي بزرگ براي اين بچـ

از. طرز خوردن غذاست و بمك تا از شـيري كـه قبـل يعني سينه مادر را بگير

ا فقـط همـين را دارد،. اينكه به دنيا بيايي براي تو تهيه كردم، استفاده كنـي  امـ

ه براي زنـده پروردگار عالم آنچه اين بچاما تواند حرف بزند يا كار كند، نمي

. بودنش لازم دارد، به او داده است

وها اين يا همةآ و بعد هم بميـرد براي اينست كه مثلاً صد سال در اين دنيا بماند

و كار خدا نيست! تمام شود پس براي اينسـت. معلوم است كه اين بازيچه است

ةكارخان ـلـذا اگـر از شـما بپرسـند قـرآن چيسـت، بايـد بگوييـد. كه آدم بسازد

مي كارخانه. سازي است آدم ب اي كه و تواند دو بال ه انسان دهد، يكي بـال علـم

و از منزلـي بـه و با اين دو بال حركت كنـد از سـيري بـه سـيري يكي بال عمل

و بالاخره در ميان راه هنوز به جـايي نرسـيده  و انتها هم ندارد . آدم شـود،منزلي

و آدم اين منازل هفتگانه را هنوز طي نكرده، بتواند به مقام تهذيب نفـس برسـد

و درخت فضيلت را به جـاي آن يعني بتوان. شود د درخت رذالت را از دل بكند

و ميوه و بارور و آدم شـود غرس كند آنگـاه بـا حيـوان خيلـي تفـاوت. دار كند
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و خودخور است،. دارد و خودخواه انسان اگـر بـه اما حيوان داراي رذائل است

و تهـذيب راستي در همان منازل سو و چهارم بتواند خود را تخليه كند وم كنـد

مي. خود را داراي فضيلت كند، يك آدم حسابي است شـود كـه حاضـر آدمي

آنگـاه. است دنيا را فداي ديگران كند، ولو اينكه خودشو عيالش شـهيد شـود 

و�شود تابع امـام حسـين مي هو حاضـر اسـت زينـبش را بدهـد هـايشرا بچـ

روي اسـلام حاضر نيست خودش پا بگذارد. بدهد، براي اينكه اسلام زنده شود

و حجـابي را كـه زينـب آورده. زنده كرده اسـت�عزيزي كه حسين عفـاف

و فنا برسـد است، زنده مي و به مقام لقا كند، چه رسد به اينكه منازل را طي كند

و بـه.ل كار استاو،تازه�و به قول حضرت امام بايـد هفـت منـزل طـي كنـد

مي، منزل هفتم و فنا و لقا ذيمقدها اينهمة گويند مـه سـير مـن المقد مه استو

و هرچه بگوييد بالاتر اسـتكهالحق الي الحق است  سـير مـن الحـق. از بهشت

انسـان برسـد بـه جـايي كـه خـدا بـر دلـش. الي الحق نيـز رسـيدن بـه خداسـت 

بتواند دو ركعت نماز بخواند كه آن دو ركعت نماز بـرايش. حكومت پيدا كند

ب و آنچه در دنياست، : باشدالاتر از دنيا
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ويآدم چنينلذا اين و فـداي بچهاست كه حاضر است زن اش را فـداي مـردم

.اسلام عزيز كند

جالشرّائعلل.1 ص2ع، و هـر آنچـه در دنياسـت،«: 363، دو ركعت نماز در دل شب، نزد مـن، از دنيـا

».تر است محبوب
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و�امام حسين و زن ه براي چه به كربلا آمد و بچـ را در مقابـل مـردم آورد

و فداكاري براي چه بود؟ گذشت و براي اينكـه مـردم!و ايثار براي مردم بود

و اسلام عزيز زنده شـود  ةبچـ. حاضـر شـد همـه چيـز را فـدا كنـد. آدم شوند

و فرمـود در. اي مـردم بـه او آب دهيـد: شيرخوارش را سر دسـت بلنـد كـرد

 حقيقت اگر عرفاني حرف بزنيم، فرمود اي مـردم اگـر آدم شـويد، آنگـاه بـه

و او را تير نمي بچة من شير مي  ....اينگونه نشد اما؛زنيد دهيد





: دوازدهم گفتار درس
بُ تيعد جسمنقش  امل انسانکدر

بُعد ناسـوتیو بُعد حیوانی و به عبارت دیگرمایجسمعدبُ
شرّ محض است و در قرآن دستور داده شده که پنـاه بـبریم،ما

حیوانی، که این از شیطان به خدا از شرّ این جسم یا این بُعد
این شیطان درون اگر مواظب نباشیم،.برون خیلی بدتر است

:کند ما را بدبخت می
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کار این: فرمایدمی،جمله این آیهازقرآن هم در آیات فراوانی
ت که ، اینسیجسمعدبُ این به عبارت دیگروبُعد حیوانی 

کند و همۀ صفات رذیله از اینجـا ما را به بدی کردن امر می
شـود، اگـر هـا از اینجـا پیـدا مـی همۀ بـدبختی. شود پیدا می

.مواظب نباشیم

مى«:53يوسف،.1 ».كند، مگر كسى را كه خدا رحم كند چرا كه نفس قطعاً به بدى امر
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انسان) ناسوتي(عد جسميب 
اگـر مواظـب.خود باشـدبعد ناسوتيانسان بايد مراقب فرمايدمي كريم قرآن

هربعد جسمي و از هر موذي موذينباشيم، از و تخريبش شرّي شرتر تر است

و  ها، اين انسـان اسـت، البتـه اگـر درندهترين همة شرّاز هر مخربّي بيشتر است

: مواظب نباشد
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خطرناك، اين انسان است، اگـرو از هر ميكروب درندهتر از هر حيوان پست

و اگر تفكـّرش را از دسـت بدهـد  از زمـان حضـرت. عقلش را زير پا بگذارد

و تا روز قيامت، اگر اين انسـان غلبـه پيـدا كنـد، شـرشّ از هـر  آدم هم تا الان

 
و لالانى«:22الأنفال،.1 ».انديشند اند كه نمى قطعاً بدترين جنبندگان نزد خدا كران
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و. شرّي بالاتر است ه مثال كوچكش الان تسـلط اسـرائيل بـر زن گنـاه بـي بچـ

ده. است و زن بـي پـانزده روز در عرض را بـيش از چنـد هـزار كـودك گنـاه

و  . كرده است ذره ذرهكشته يا مجروح كرده، به خاكو خون كشيده

و ايـن مغـول امـروز مـا بـه نـام صهيونيسـم، بـه راسـتي ها هميشه بوده مغول اند

� $&��: مصداق اين آيه است 
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به ايـن مثـال داشـته باشـيم، نظيـر توجهاگر بخواهم مثال بزنم براي اينكه همه

در. ماشيني است كه در سرازيري ترمزش ببرد آنگاه معلوم است ماشـيني كـه

و سرنشينش مي بريد چه بلاها به سر خودش . آورد سرازيري ترمزش

اگـر سـواركار بلـد نباشـد.زنند بـه اسـب چمـوش علماي علم اخلاق مثال مي

و اگر دهانه بـه دهـان اسـب چمـوش نباشـد، هـم خـودش را  سوار اسب شود

را مي و هم ديگران و هم صاحبش علماي علم اخلاق به اسب چمـوش. كشد

و اگر شما بخواهيد مثال بزنيد، به ماشـيني مثال مي و آن مثال خوب است زنند

بعــد.دمثــال بزنيــد كــه در ســرازيري ترمــزش بريــده باشــ ايــن، انســان از نظــر

.جسماني است

 روحترقيّ برايبعد جسماني محملي
مثـل اسـبيوي براي او باشدبراقتواندميكنترل شود، بعد جسماني انسان اگر

مي كه فوق مثل ماشين عـالي. رساند العاده راهرو است، صاحبش را به مقصود

اس،همتوجةرانندكه يك  ت صاحبش را بـه مقصـود پشت ماشين باشد، معلوم
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مي. رساند مي براق بعد حيواني اگر كنترل شود، و مثـالش همـان لذا اين شـود

. معراج پيغمبر است

و درباره از اين معراج�پيغمبر اكرم كـه ايـن گفتـيماش ها زياد رفته است

�«كــه�بيــت انــوار اهــل 
�I$ �%OO �L���8 �\e$�$*OO���$��OO ���� �	OO �H � ���� �%OO �L�8 �( D«1تر���;�

كـه شـايد�معراج جسـماني پيغمبـر اما اند، هستند، هميشه در معراج بوده

و قرآن هم برايش آيه نازل كرده است : يك مرتبه بيشتر هم نبوده
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اي نمونهاين يك و و كـم است راق رفـت بـ كـم رسـيد بـه نكه چطور پيغمبر با

به جبرئيـل�پيغمبر اكرم. جايي كه جبرئيل با آن همه مقامش متوقّف شد

.بيا همراهم گفت

نيام گفت جبريلا بيا اندر پي ام گفت رو رو من حريف تو
ميجبرئيل پاسخ داد مياما توانم، من تا اينجا تواني بـه خيلـي بـالاتر تويي كه

و قرآن درباره�و پيغمبر اكرم.برسي مي رفتند مي اش دانـي چقـدر فرمايد

به»احمد«و»احد«بالا رفت؟ فرقي بين  و. امكاني»ميم«نبود، الاّ او خالق بـود

 
جمن.1 ص2لا يحضره الفقيه، به«: 613، و آنگاه خدا شما را پيرامـون شـما را صورت انوارى بيافريد،

».عرش خود قرار داد

آن«:1الاسراء،.2 اش را شـبانگاهى از مسـجد الحـرام بـه سـوى مسـجد كـه بنـده] خـدايى[منزهّ است

». سير داد الأقصى
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و خدا همه چيز را به اين پيغمبـر اكـرم او واجـب. داده بـود�اين مخلوق

و فقير محضو خداي و اين ميم امكان و اين ممكن ش غناي صـرف بـود؛ بود

مي به حسب ظاهراما :فرمايد به آنجا رسيد كه قرآن
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و در دعاي رجبيه هـم اگر بخواهم آيه را معنا كنم، همين است كه الان گفتم

اي! بيت اي اهل:آمده است و خـدا نيسـت بـه غيـر از نكـه خـدا فرقي بين شـما

و پروردگار عالم هرچه مي و شما ممكن 2.شده به شما داده است واجب است

و اهلةفاصليك ميم امكاني . است�بيت بين خدا

مي؛استو نمونه حال اين از باب مثال و البته نه همـه يعني ، بـه شود اين انسان

.دنجاهاي بالايي برس

در حركـت،�بيـتر از اهلغيها، مة ما انسانهكه فهميديم در اين مباحث

و از توبه. عجيبي هستيم و از يقظه به توبه براق شده براي روح ما اين جسم ما

و از تحليه به  و از تخليه به تحليه و از تقوا به تخليه و از تجلّيبه تقوا ه بـه تجلّيه

و فنا و لقا را بيش از بيست كه قرآن. لقا مي بيان كردهجا اين فنا  فرمايد اگرو

هـا را كنـار؛ بـت پرسـتي موقـوف خواهي به مقام لقـا برسـي، بـت به راستي مي

مي بگذار، :رسي آنگاه به مقام لقا

و نزديكتر«:9و8النجم،.1 كمـان يـا] انتهـاى[دو] طول[به قدرِ]اش فاصله[شد، تا سپس نزديك آمد

شد نزديك ».تر

ج.2 ص2مصباح المتهجد، ،803:��� 	
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مي، آنگاهتو خداپرست بشو . رسـاندو بـه مقـام لقـا مـي كشـاند خدا تو را بالا

. يابد كه خدا بر دل او حكومت دارد يعني با چشم دل مي

كـار اولِ،تـازه�به قول حضرت اماماما كند، حال اين هفت منزل را طي مي

ذي مه اسـت بـراي ذي اين هفت منزل مقد. است و آن المقدمـه انتهـا المقدمـه

و در آن توقّف ممنوع است كن. ندارد ف ممنـوع ها نوشته توقّ ار خياباناگر در

درو شما از معنايش مي  سيروسـلوك فهميد نبايد در اينجا ماشين پارك شود،

مي.ف در انسان ممنوع استگويند توقّ هم مي كند، اين انسـان تا خدا خدايي

او. كند استكمال پيدا مي اين حركت استكمالي، حركت جـوهري ملاصـدرا،

به را مي مي. جز خدا نداند رساند به جايي كه مي به قول مثنوي رسـد بـه گويد

. تواند تصورش را كند جايي كه وهم نيز نمي

 آنچه اندر وهم نايد، آن شوم شوم پران ملك بار ديگر از
و مخصوصـاً بهشـت مقـربّين را هـيچكس در روايات هـم داريـم كـه بهشـت

ي؛ زيرا تواند تصور كند، مگر اينكه به آن برسد نمي و علمـي آن ابيـدني اسـت

و. نيست حال من هرچه روي منبر از نظر علمي براي شـما بگـويم علـم اسـت

و شـما عـالم مـي يك عرَضي در ذهن شما موجود مـي  شـويد كـه رسـد شـود

 
و پس هر كس بـه لقـاى پروردگـار خـود اميـد دارد بايـد بـه كـار شايسـته بپـرداز«: 110الكهف،.1 د،

».كس را در پرستش پروردگارش شريك نسازد هيچ
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و تـا اما آدمي به جايي كه به جز خدا نداند؛ عمده وصول است؛ يعني يابيدن،

وا كند اين بيابد رو به مقـام قـرب خـد خدا خدايي مي  ايـن در حركـت اسـت

.خيلي مزه دارد يابيدن،

حركـت،رو به قرب خدامزه دارد كه انسان برسد به جايي كه لحظه به لحظه

مي. داشته باشد اما شود كه همين جسم شرور كه خيلي شرور بود، موقعي اين

و جسـم  و سوار آن شـد و دهانه بر دهانش زد بعد ملكوتي ما آن را مهار كرد

براق شد ما .، به حركت در اين راه بيفتدبراي روح ما

و ماه رمضان هاي روزه و ايـن عبـادات شـما كه به راستي برايتان مشكل است

و خدمت به خلق خدا مخصوصاً مستحب و نظير انس با قرآن ات نظير نماز شب

قـرآن بـا يـك كلمـه. رسـاند ها با خدا، انسان را به خيلي جاها مـيو اين رابطه

مي گويد مي : رساند به كجا

,��تر��
�&$ ���,��
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�J$ ���1

اي جملـه بـهدبرسي، يعنيديعني خدا را ببينيد؟خدا را باور كنيدخواهي آيا مي

: فرمايندمي�اميرالمؤمنينكه

»e 'i, �H �1-�� ��'� �� 
:�$�1-�� ��� 
I$ �	 �( �� ��� � ��(�� ��� ��M�D«2

و تـلاشمياگر چنين خواهيد، بدانيـد كـه رسـيدن بـه ايـن مقامـات، عبـادت

 
».برسي به يقينو پروردگارت را پرستش كن تا اينكه«:99الحجر،.1

ص.2 و همراه با آن، خدا را ديده«:3كلمات مكنونه، و بعد همچنين».ام چيزي را نديدم، الا آنكه قبل

ص1ج علم اليقين،:ك.ر ج)ملاصدرا(؛ شرح أصول كافي70، ص3،  ...و 432،
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ومي انسان. خواهد مستمر مي و تواند به اينجاها برد بايد در اين راه قدم بردارد

مي�امام حسينالاّ  : نبيندرا فرمايند كور باد چشمي كه خدا در دعاي عرفه

»�1�, �B �J
� تر� �J��$ ���� �:«1

ب نمي اه كجا رسيده،دانم باباطاهر انصـافاً شـعرهايش بعضـي اوقـات خيلـي امـ

ميبالاست :گويد؛ مثلاً

به عالم بنگرم عـالم تـو بيـنمدريــا تــو بيــنم،بــه دريــا بنگــرم

و دشت و در نشان از روي زيبـاي تـو بيـنمبه هرجا بنگرم از كوه

و از نظر عشق مي چ رسـد بـه آنجـا كـه هـي يعني انسان يك وقت از نظر چشم

و خدا هم زيباسـت. بيند به جز خدا چيز در اين عالم نمي در. اين چه زيباست

زيبـايي را خـدا خلـقةهمـ. دعاي جوشن كبير هزار اسم زيبا بـراي خداسـت

.كرده است

و مصراع او و در مصراع دوشاعري يك شعر گفت مصـراع.م ماندل را گفت

كهاو :ل اين بود

 حسن يوسف را به عالم كس نديد
و هرچه فكـر كـرد، نشـد خواست مصراع دو بعد مي و نشد آنگـاه.م را بگويد

: به او القا كردندم را مصراع دو،در عالم الهام يا در خواب

 حسن او دارد كه يوسف آفريد
اين خيلي مـزه. انسان برسد به جايي كه در اين عالم هيچ چيز نبيند به جز خدا

 
ج.1 ص1اقبال الاعمال، ».كورباد چشمي كه تو را نبيند] پروردگارا[«: 349،
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و اين روزه و دارد و ها براي اينست الاّ خدا داعي ندارد كه اين صدمة غريـب

مي. شما بگذاردسرعجيب را روي  ميسرفرمايد روي قرآن : گذارد شما
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انـد؛ بـرايا نيست، بلكـه همـة اديـان روزه داشـتهه اين روزه مربوط به مسلمان

به يعني؛خواهد به مقام تقوا برسيد اينكه خدا مي :خدا برسيد

»� � �* � 
N&$ �vg �R ��� '���� ��	��«2

و پاداش آن هم خود من هستم مي. روزه از من تواند در روز عيـد يعني انسان

و دنيـا. فطر پاداش بگيرد هـم بـراي او ارزش بهشـت بـرايش كوچـك اسـت

. گير هستم پاداش روزه،ندارد، پس خدا فرمود خود من

و اگـر بـه مـا اگر به ما مي و شب بيداري كـن و روزه بگير گويند نماز بخوان

و اگـر مـي مي و ديگرگرا باش را گويند خودخور نباش گوينـد ايـن انسـانيت

ر عيـدي مراعات كن تا آدم شـوي، آنگـاه اگـر آدم شـدي، در روز عيـد فط ـ

و عيدي هم خداست . دهـد در روز عيد حتماً خدا بـه همـه پـاداش مـي. داري

����E*O گاهي 
3 �� �% �L�
8 و اين خيلي بالاست يعني تقوا مي�&�)� اينكه انسـان. دهد

. ملكة تقوا پيدا كنداما بكشد،و سختي يك ماه صدمه

ايد، روزه بر شما مقرر شده است، همان گونه كه بر كسانى اى كسانى كه ايمان آورده«: 183البقر�،.1

».مقرر شده بود، باشد كه پرهيزگارى كنيد] بودند[كه پيش از شما 

الا.2 ج تهذيب ص4حكام، و من، خود، پاداش آن هستم«: 152، ».روزه براي من است
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روز عيـد خـدا بـهدر: خيري به سه معنابه عاقبت. خيري استبه گاهي هم عاقبت

ميبه او عاقبت و ذلتّ بعد از عزتّ پيدا نمي خيري حال انحراف بـراي، كند دهد

و بچه و بـالاتر از ايـن دو، در دم مـرگ اميرالمـؤمنين هايش پيدا نمي خود شـود

مي�علي و اين خيلي مزه دارد كه انسان نگاهش به صـورت حضـرت را بيند

م�علي و اين و از دنيا رود .سلمّ از بهشت بالاتر استبيفتد

و علامه جعفري كه خدا رحمتش كند، جملـه يجملـة شـيرين انصـافاً اي دارد

و يك آقا گويد جلسهمي. است راييخيلي زيبـاو عكس خانم جوان،اي بود

و در جلسه گردش مي و آن آقـا نشـانو داد پيدا كرده بود در پيش اين جوان

را ديـدن يـا صـد سـال�اميرالمـؤمنين جمله اين بود كه يك لحظـه. داد مي

من با كمال اما كرده بودند، گير همهگفت! با اين خانم؟حلال زندگي كردن 

فاقاً همان وقت كـه از جلسـه گويد اتّمي. شهامت گفتم يك لحظه علي ديدن

و به مـن بـارك االله گفـت�بيرون رفتم، در عالم كشف علي خـدا. را ديدم

. لاتي داشتحا�رحمت كند علامه جعفري

را ببينيم، آيا ارزش نـدارد كـه يـك مـاه�حال اگر دم مرگ حضرت علي

و به راستي گناه نكنيم و نماز شب بخوانيم !؟روزه بگيريم

و�آن آقا به علامه جعفري گفته بود صد سال حلال با اين خانم جـوان زيبـا

و ايـن�علامه جعفري! يك لحظه با علي؟ را گفته بـود يـك لحظـه بـا علـي

و معمولاً در اين چيزها امتحـان مـي. با دل گفته بودواقعاً  بـا بايـد فقـط شـويم

. با دل باشدبايد زبان نباشد، بلكه 



 175 نقش بعد جسمي در تكامل انسان: دوازدهمگفتار درس

و عبـادت مرادم اينجاست كـه ايـن روزه خيـري بـه هـا در روز عيـد عاقبـت هـا

بر. دهد مي ميها اين قدري بالاتر، علاوه و بـه راسـتي او را سيروسلوكي كنـد

و وارد اينوارد قضاي ميو وارد حركتها حرفا اينكـه. شـود هاي استكمالي

و من بـراي چـه آمـده  و آخرت چيست ا!ام دنيا چيست يـك وقـت خيلـي امـ

ميها اينبالاتر از  و اينست كه يك ماه روزه و خـدا خـودش را بـه ست گيـرد

مي. دهد اين آقا مي و هـيچ. شـود يعني حكومت خدا بر دل آنگـاه هـيچ چيـز

مي. بيند به جز خداا نميكسر :گويد همين كه باباطاهر

به عالم بنگرم عـالم تـو بيـنمدريــا تــو بيــنم،بــه دريــا بنگــرم

و دشت و در نشان از روي زيبـاي تـو بيـنمبه هرجا بنگرم از كوه

و بـه!شود؟ حال چه وقت اين حالات پيدا مي وقتي كه جسم در كنتـرل روح

.دمنزلة براق براي آن باش

و تكامـل هـم ندارنـد. شود اگر جسم نباشد، نمي يعنـي. ملائكه جسـم ندارنـد

و چنـدينا ت ـجبرئيل چندين ميليون سـال قبـل  همـين،سـال بعـد ميليـون الان

و به انـدازه. جبرئيل است توانـد واسـطة اي كـه مـي البته خيلي مقامش بالاست

و سعة وجودي او خيلي بالاست فرمودنـد�پيغمبر اكرم. وحي قرآن شود

. بيـنم، دنيـا را پـر كـرده اسـت در آن وقتي كه جبرئيل را در حال حقيقـي مـي 

توانـد نمي. حركت استكمالي ندارداما يعني سعة وجودي او عالم را پر كرده،

و خـدا بـر دلـش  با يك تك سلول برسد به جايي كه به راسـتي خـدا را بيابـد

. حكومت كند
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يـك تمـدن عجيبـي هـا حيـوان،بعضي اوقـات البته. ها استكمال ندارند حيوان

دارند، مثلاً تمدن مورچه خيلي بالاست؛ نحوة خانه ساختن با آن خصوصـيات 

كه. اند كه دربارة آن كتاب نوشته كتـابهاآن دربارةيا موريانه يا زنبور عسل

و انصافاً مترلينگ كتاب نوشته و از جملـه هـاي خـوبي راجـع بـه حيـوان اند هـا

و مورچه نوشته است زنبور عسل و مـا هـا ايننتمد.و موريانه خيلـي بالاسـت

و موريانه نرسيدهتمدمهنوز به يك هزار و زنبور عسل ها ايناما ايم،ن مورچه

و همين علم غريزي كه خـدا بـه و تـا عـالم هـاآن تكامل ندارند داده، هسـت

ااما.ندهست گونه ها همين، اينپابرجاست سـت، بـرايهنسـان تكامل براي اين

و روح است بعـد. اينكه مركبّ از جسم و در وقتي كـه تركيب تنها هم نيست

براق واقـع شـود بـراي روح مـا  . ناسوتي كه شرّ محض يا اسب چموش است،

براق به واسطة روح حركت مي براق است كه مـي اين و اين روح با رسـد كند

:به جايي كه

ني گفتام گفت جبريلا بيا اندر پي ام رو رو من حريف تو



: زدهميس گفتار درس
لشيصفات رذ بُيرکله، يعد جسمان

ا آيبحث ما دربارۀ کـار هـم ا بُعد حیوانی، کمـکينست که
!دارد یا نه؟

کار فرمایند صفات رذیله کمک همۀ علمای علم اخلاق می
مثـل حسـادت، حـبّ ریاســت،. ایـن بُعـد حیـوانی انسـان اســت 

و ها و خودیتیتّدنیاداری و من تقریبـاً چهـل رذالـت که ... ها
بُعـد کـار کمـک،گویند این چهل صفت رذیلهمی. داریم

ــه بــدبختیاوحیــوانی انســان اســت کــه  . کشــاند مــیرا ب
ناخواه وقتی آن بُعد جسمانی بـه شـقاوت کشـیده شـد، خواه

شـود و آن بُعـد روحـانی هـم بـه انسان به شقاوت کشیده می
می شقیّ دنبال آن بدبختی، را ایـن قـرآن هـم. شود و جهنّمی هـا

از:فرمایــد مــیو کنــد مــی تأییــد رســتگاری فقــط و فقــط
بـدبخت و شـقیو کسی است که توانسته باشد مهذبّ شود

.است که مهذبّ نباشدآن کسی 
همروایات فراوانی هم دربارۀ صفات رذیلهدر خطـرات صـفات،

 نفـس و خودسـازی و هـم تهـذیبهاآن رذیله و نحوۀ برخورد با
.است صحبت شده

در مقابـل کـه یعنی جسـم،انسان بُعد حیوانیلشکری به
یـــا»جُنـــود شـــیطان«،گیـــرد قـــرار مـــی بُعـــد ملکـــوتی

می» لشکریان شیطان« لشـکر، این لشـکر. شود گفته
. زی برای بیچاره کردن انسان استمجهّ
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از نمونه  صفات رذيله در انسانغلبة هايي
ب و او راجـع بـه ايـن صـفت رذيلـهه كسي كه صفت رذيلهواي اي در او باشد

و اگر آتـشِ. اعتنا باشد بي برافروختـه شـود، خطـر بـالايي اگر زمينه پيدا كند

مي. دارد ل قتلي كه روي اين كرة زمين واقع شـد، رسد به آنجا كه او خطرش

و آن هـم پسـران پيـامبر قابيـل پسـر يعنـي!اين بود كه برادر، بـرادر را كشـت

و قــرآن هــم مــي  فرمايــد حضــرت آدم، هابيــل پســر حضــرت آدم را كُشــت

و از يكـي. كشتنش به خاطر حسادت است و از يكي قبول شـد قرباني كردند

و علنـاً بـه بـرادرش  گـُل كـرد و حسادت آن كسي كه قبـول نشـد، قبول نشد

و از جنـود روح ملكـوتي اسـ گفت مي و هابيل كه از جنود عقل ت، كشمت،

من دست درازي به تو نمـي  و اگـر جواب داد كه هركاري كه تو بكني، كـنم

و خـدا اينطـور مقـد تو قرباني  و خـدا از قبول نشده، تقصير من نيست ر كـرده
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: كند آدم ناباب چيزي را قبول نمي
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م و دانست كـه ايـن بـرادر گنـاهيبالاخره به خاطر حسادت برادرش را كشت

ميقرآن اين قص. ندارد كند براي اينكه بدانيد اگر حسادت گل كند،ه را بيان

مي به بدبختي . رسد هاي عجيبي

و مادرشوهر و طبق آماري كه بـه مـا دادهجا همهاين قضية عروس انـد، هست

و راجع به و مادرشوهر، در ايران بيش از جاهاي ديگر است عقـل اين عروس

بعد ملكوتي مي اوو آن و تـو بايـد مـادر گويد اين عروس در خانه تـو آمـده

و عروس تو نباشد. باشي ها براي چيست حال اين تفاوت. بايد فرقي بين دختر

و اين حسـادتو اين مادرشوهري همچنـين! هـا بـه چـه دليـل اسـت؟ بـازي ها

حـال اگـر ايـن. ها چشم ديدن مادرشـوهر را ندارنـد برعكس، معمولاً عروس

و مخارجهاآن مادرشوهر كاري هم با و خرج  را هم بدهد،هاآن نداشته باشد

بعــد ملكــوتي اســيتي كــه عــروسآن حسامــا هــا روي مادرشــوهر دارنــد، آن

و مادر شوهرت؟ بايد همينطـور كـه مـادر مي گويد چه فرق است بين مادر تو

و احتـرام نگـاه خودت را دوسـت داري، مادرشـوهر را دوسـت داشـته باش ـ ي

مياما.داري هر حسادت و عروس يعني از گويد مادرشوهر يعني از هوو بدتر

و البتـه  و مادرشوهر هنوز درست نشده اسـت و اين قضيه عروس دشمني بدتر

ــت  ــرده اس ــار نك ــم روي آن ك ــلامي ه ــوري اس ــد روان. جمه و باي ــان شناس

 
».پذيردمى تقواپيشگاناز فقط خدا«:27المانده،.1



)جلد اول(معرفت نفس 180

و جامعه روان و كاوان و ايـنت رويجملـه روحانيـازشناسـان آن كـار كننـد

و ايـن قضــيهةقضـي  و عــروس و خواهرشـوهر از مادرشــوهر هـاي خرافــي كــه

و روز بـه روز هـم بـدتر اما،گيرد، حل شود حسادت سرچشمه مي حل نشـده

مي. شده است و مـردم تمـدني پيـدا ما خيال كـرديم جمهـوري اسـلامي آمـد

و زن و كردنــد و روشــنفكر شــدند وةقضــيهــا متمــدن و عــروس مادرشــوهر

و عروس ورافتاد، قبل از انقـلاب. بينيم كه بدتر شده استمياما خواهرشوهر

و اين از حسادت سرچشمه مي و الان بدتر است حسـادت عـروس. گيرد بوده

و مادرشـوهر هـم  و اينكه چشم ندارد كه خواهرشوهر يـا مادرشـوهر را ببينـد

و هركاري كه بتواند مي و حتّي تهمت هـم دشمن جاني با عروسش است كند

و. زند مي و مادرشـوهر و ايـن قضـيه خواهرشـوهر حسادت چيـز بـدي اسـت

. سرچشمه گرفته استجا همينعروس از 

همـين. هستند�پسران پيامبر، يعني حضرت يعقوبههم�برادران يوسف

و خدا اين امتيـاز را بـه�مقدار كه متوجه شدند حضرت يوسف امتياز دارد

ق مي رآن از قول بچهاو داده است، قُ هاي يعقوب نقل و مـا كنـد كـه مـا لـدريم

مي اسوه و ما اداره و پـدرمان ايـن ايم ه كنيم آنگـاه. را بيشـتر دوسـت دارد بچـ

را روي دست نگاه دارند تا بزرگ شود، بچههشت نفر قلدر كه بايد اين هفت

و با زجري اين او را  ان بچهبه بيابان آوردند و بعـد هـم را زنده به چـاه داختنـد

و يـك دروغ درسـت كردنـد كـه گـرگ�پيش حضـرت يعقـوب  آمدنـد

برد بچه و كارواني بچهچند روز بعد فهميدند. ات را را از چـاه بچهزنده است

بــه پــدرش برنگــردد، ايــن بچــهبيــرون آورده اســت، آنگــاه بــراي اينكــه ايــن 
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و گفتنـد هفت ه هشت تا قلدر در ميان كاروان آمدند و بچـ ا از ماسـت ايـن امـ

و او را مي مي. فروشيم غلام است به قرآن .فروختند�62���B��1فرمايد او را

و قيمـتش ميلياردهـا بـود،ةپاركه بچهيك ا مـاه بـود بـه ثمـن بخـس او را امـ

و بالاخره و به مصر آمدند بچههم به عنوان غلاميهاآن فروختند . را خريدند

به قرآن مي و مرگ بر حسادتفرمايد اين .خاطر حسادت بود

و عروس در جلسةحال قضي و قضـيةمادرشوهري بـرادران يوسـفةما نيست

وةهم در جلس از. ما زياد استةيك مثال بزنم كه در جلساما ما نيست غيبت

وي مزخرفـي كـه الان در سـايتها حرف اين. گيرد حسادت سرچشمه مي هـا

و از خودشــان درمــيآن تهمــبســياري از هاســت، روزنامــه وت اســت آورنــد

و بـه عنـوان. برنـد آبروي مردم را مي و بـه عنـوان انقـلاب بـه عنـوان سياسـت

و به عنوان طرفداري از مثل مقام معظم رهبـري، تهمـت  طرفداري از يك باند

. زنند مي

از حسـادت سرچشـمه هـا ايـن همـة! پراكني نداريـد؟ كدام يك از شما شايعه

و مـي چشم ندار. گيرد مي را يـد كـه ببينيـد طـرف امتيـاز دارد خواهيـد امتيـاز

و نمي و شـايعه بگيريد و غيبـت و بـالاخره بـا تهمـت را،توانيد آبـروي مـردم

ا اين صفت بدي اسـت؛. بريد مي بـه شـما بگـويم كـه همـة صـفات رذيلـه، امـ

شـود آنگـاه مـي. وضـع همـة صـفات رذيلـه خيلـي بـد اسـت. كشي است آدم

م.ها داعشي گويد من خليفـه هسـتم، بنـابراين اگـر تمـام عـراق را بـهيداعش
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و خون بكشم حق من است براي اينكه خليفة مي. االله شوم خاك دانـد خودش

و اين به و خـاطر رياسـت كه نه تنها خليفه نيست، بلكه رذل است طلبـي اسـت

:طلبي واي به اين رياست
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طلبي در عمق جـان رياستوجود اما ممكن است انسان خيلي هم متقّي باشد،

و بيچاره كندوياو،  . را بدبخت

كم! پرستي؛ ما چرا بايد اقتصاد ناسالم داشته باشيم؟ همچنين پول آيا ذخيرة ما

بلكـه هنـر،اينطور نيست! است يا هنرمان كم است يا از ديگران عقب هستيم؟

و اقتص و جلو رفتـيم و امكانات ما از نظر هنر خيلي بالاست ادي خيلي بالاست

مي كارهاي خارق و ا كنيم، العاده كرده و امـ از نظـر اقتصـاد دم مـرگ هسـتيم

و اين از پول از همين چنـد. پرستي سرچشمه گرفته است اقتصاد ما بيمار است

فر بـــودن نرخـــي و و از تقلـّــب و در همـــين بـــازار سرچشـــمه گرفتـــه يـــب

و پارتي خواري رشوه ها سرچشمه گرفته است يا از ربـا دادن سرچشـمه بازي ها

. تر هستند درندهاي درندهدر روايات، رباخواران از هر گرگ. گرفته است

مييبغر و اصلاً زندگي ها خيلي وام روي وام،مـردم غـرب بسـياري از دهند

مادرا ام؛درصد استدو يكيهاآن بهرة ولي چرخد، مي ربـا بايـدكه كشور

:كننده استبراي اينكه ربا، نابود،دنرا نابود كن
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و بـدبخت اين يعني بيچارهوستآن بسيار بالاهاي بهره در بانك كـردن كـردن

مي. مردم مـ. شـود گويـد ايـن اقتصـاد نـابود مـي قرآن ال اقتصـادي كـه بـانكش

مي مردم هـا از صـفر خيريـه؟انـد ها چرا بازي درآورده يا اين خيريه. كند خوري

و الان بعضي از وهاآن شروع كردند و اين از پول مردم ميلياردها سرمايه دارند

و يك كلاه شـرعي هـم سـرش مـي  عنـوان بـه گـذارد ربا سرچشمه گرفته است

و قرض آنالحسنه يا مضاربه اينست كه مجاني وام بـه مـردم معناي خيريه. امثال

و اين از خوردن مال مردم سرچشمه گرفته است و نه ميلياردر شود . دهند

و پول ميطلب رياستپرستي ميي به اينجا و بـه كـربلا رسد كه عمر سعد شـود

و دانسـته امـام حسـين مي او�هرچـه امـام حسـين. كشـد را مـي�آيـد بـه

هر گويد نكن، به خرج او نمي مي و ميرود شـوي، گويد بـدبخت مـي چه امام

�در آخـر كـار امـام حسـين. توانم دست از رياست بـردارم گويد نمي او مي
و او امـام را مسـخره و گفتند اميدوارم از گندمش هم نخـوري عصباني شدند

و گفت جو هم براي ما بـس اسـت  او. كرد و بـا ذلـّت امـ جـو را هـم نخـورد

ل پسرش را در مقابلش سـر بريدنـد او.شد عجيبي در بعد از قضيه كربلا نابود

و بـراي كشـتن عمـر سـعد جشـن و بعد خودش را در مقابل مردم سر بريدنـد

و�خودش اين كار را كرد، براي اينكه حرف امام حسين. گرفتند را نشـنيد

. توانم دست از اين رياست بردارم گفت نمي مي

».افزايدمى صدقاتبرو كاهد،مى ربا] بركت[از خدا«: 276البقر�،.1
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 اهميت مبارزه با صفات رذيله
و طلب رياست و همة صفات رذيلهپر پولي براي نابود كردن انسان خيلـي،ستي

.مهم است
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خـورد قـرآن قسـم مـي. قسم بخورد يازدهگفتم در قرآن در جايي نداريم كه

و گـاهي يـك قسـم يـا دو قسـم  براي اينكه به مردم بفهماند كه امر مهم است

قسم با هفت يا هشت تأكيد بـراي يـك مطلـب يازده،در جايياما رد،خو مي

بي. دارد . تفاوت هستيم براي مطلبي كه همة ما راجع به آن

مي! واي بر شما بايـد. تفـاوت باشـد شود انسان نسبت به صفات رذيله بـي مگر

و زحمت كشيد هـا، جنـگ بـا صـفات ترين جنـگ مشكل. روي آن كار كرد

و قر و اين حكايت آن از اين حكايترذيله است ها را بـراي مـا ها فراوان دارد

ما نقل مي صفت رذيلـه اسـت چهلكند براي اينكه به ما بفهماند كه در درون

بعد روحاني در جنگ هستند كمكها اينو و با بعد حيواني هستند . كار

و اين جنگ�به قول پيغمبر اكرم در درون ما يك جنگ هميشگي است

مي وقتي بسيجي. شدني هم نيست تمام و از جبهه برمي ها به جبهه گشـتند رفتند

: فرمودندميهاآنبه�گشتند، پيغمبر اكرمو پيروز برمي
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و هر كـه آلـوده«:10و9، الشمس.1 اش سـاخت، كه هر كس آن را پاك گردانيد، قطعاً رستگار شد،

».قطعاً درباخت
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ا االله كـه پيـروز برگشـتيد، گفتنـد بـارك مي و ايـن جن ـامـ گ كوچـك اسـت

. مواظب جنگ بزرگ باشيد

االله مي مي؟ جنگ بزرگ چيست! پرسيدند يا رسول :فرمودند حضرت
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بعـد حيـواني كـه. جهاد با نفس استجنگ بزرگ، رذيلـه چهـل جهاد با اين

و ما بايد  و البتـه نـابود نمـي،ل را نـابود كنـيم ئ ـيكـي ايـن رذا يكـي دارد شـود

ميا اولياء و به قول حضرت امامالله مي�خواهد گفتند چهـل سـال خـون بارها

و درخـت جگر مي و درخت رذالـت را بكنـد خواهد تا انسان بتواند منزهّ شود

و اما.جاي آن غرس كند فضيلت را به بالاخره لاأقل آتش زير خاكستر باشـد

.برافروخته نشود

و تمام اين جنگ! صيبتااگر آتش يكي از صفات رذيله برافروخته شود، وام ها

و بارهـا شـده. ذيلـه سرچشـمه گرفتـه اسـتراز همين صفاتها جنايت بارهـا

و كشـتارها همـه جنگي مثل جنگ ويتنام با آن و مـثلاً كشـت بـه پديـد آمـد

مي امريكا مي مي بشرگويي حقوق گفتند تو كه گويي بايد بـه جهـانو تو كه

مي رسيد، پس چرا در اينجا نمي فـت منـافع مـا در آنجـا در مخـاطرهگ رسي؟

نمـودو امروزناين تمد!نيست همديگر را بكشند به ما مربوطاگر نيست؛ لذا 

و تمد به نش استاين دنياي استكباري با علم و خـاطر حـس قـدرت كه  طلبـي

و پول ميپرستي . كنند امثال آن، چه

ج.1 ص5الكافي، ،12.
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و همينطور و تـا بـه بياييـد مسائل را در نظر بگيريـد دو مشـكلات مسـائل بـين

مي. برسيد برادر يـك. برادرها با هـم قهرنـد تـا بميرنـد،بينيم بر سر ارث بارها

و مي دماغم به الحد بخورد، بـا تـو آشـتي«:گويد مثال عوامانة زشت هم دارد

از وقتي دماغ به الحد بخورد، تازيانه»!كنم نمي و منكر قبر تـو را پـر هاي نكير

مي آتش مي و : روند كند
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و برادر،براي هيچ چه چه نزاع،بين خواهر و و اعتنائيبيوها حرف ها چـه هـا

ميها اين همة! قهرها مي از صفت رذيله سرچشمه و اگر فكر كند، فهمد گيرد

! پرسـتي اسـت آيـا از پـول! آيا از حسادت اسـت.گيرد كه از چه سرچشمه مي

و خوديت است! طلبي است آيا از رياست و! آيا از شهوت اسـت! آيا از منيت

، يعنـي همـة گاهي نيز همه هسـت. فهمد كه از كدام است بالاخره خودش مي

ه، دسـت بـهدي ـبراي بدبخت كردن كسي كه با اين صفات رذيلـه نجنگ رذائل

.دهند دست هم مي

ج.1 ص2تفسير القمي، هـاي آتـش جهـنمّ هاي بهشـت يـا چـاهي از چـاه همانا قبر، باغي از باغ«:94،

».خواهد بود



:چهاردهم گفتار درس
بُيعد جسمبُۀغلبۀجينت يعد روحبر

میيعلما ، انسـان گوینـد کـه بُعـد جسـمانی علم اخلاق
ی دارد و ایــن صــفات رذیلــه از اعــوان و انصــار ایــن بُعــد رذائلــ

در مقابل آن بُعد رحمانی و آن بُعـد ملکـوتی. جسمانی است
و  ع بـه بُعـد راجـ. ی داردفضـائل به نام روح کـه آن هـم اعـوان

صحبت کردم و راجع به این بُعد ناسوتی الجملهفیملکوتی 
ــتم و جســم انســان ــیش نیســتو گف ــوانی ب ــک حی کــه ی

خواهـد ای هست که انسان اگر مـی ند صفات رذیلهاهگفت
و ریشهاین صفات رذیله را باید سعادتمند شود،  کـن کنـد

برُاق شود برای بُعد ملکوتی و پرواز کند آن بُعد حیوانی یک
. و منازل را طی کند

در صفت رذیله را یادآور شدهچهل بیشاز،علمای اخلاق و اند
اند از اوجـب واجبـات، دانسـتن علـم هایشان نوشته ل کتاباوّ

ای راجع به بعضی از صفات رذیله اشاره الجملهفی. اخلاق است
. داشتم که این صفات رذیله در انسان خیلی خطرنـاک اسـت

در سرازیری که ترمـزش ببـُرد؛ چطـور موجـب مثل یک ماشین
دل سقوط خودش و سرنشسن اسـت، اگـر صـفت رذیلـه  ای در

باشد و بر دل حکمفرما باشد، سـقوط و تخریـب و ضـررش از 
. این هم بیشتر است
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بعد جسمي  كنترل
ا يا در انسانيمطلب خيلي مهم ين جلسه،بحث . است النفّس معرفةشناسي

و خود اين جسم كـه يـك ممكن است بعد ناسوتي كسي بگويد كه خود اين

و لشـكري داشـته ئ ـحيواني بيش نيست، داراي رذا و نـه اينكـه جنـود ل اسـت

باشد؛ بلكه اگر جلوي خود اين را نگيرند، اين خطرهايي كه مربوط به صفات

. رذيله هست، در آن نيز هست

و اينسـت كـه گويـد ايـن انسـان مـي قرآن يك جمله راجع به اين حرف دارد

و هركاري نيروي كنترلخواهدمي. خواهد جلوباز باشد مي كننده نداشته باشد

بعد حيوانيِ انسان است. خواهد انجام دهد كه مي : اين وضع
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اي اگر روح اين جسم را كنترل كرد كه قبلاً درباره ن جسم اش صحبت كردم،

و سـوارش مـي اي به دهانشمي را مثل اسب چموش دهانه و پـرواز زنـد شـود

و العاده نفع پيدا مـي العاده ضرر دارد، فوق همين جسمي كه فوق. كند مي كنـد

و اگـر مـا نتوانسـتيم ايـن كـار را بكنـيم، يعنـيبراق بـراي حركـت مـي  شـود

و نتوانستيم جسم  و مثـل نتوانستيم روح را بر جسم غلبه دهيم را كنتـرل كنـيم

مي اسب چموش دهانه و خطرناكمي اي به دهانش بزنيم، خودسر . شـود شود

خواهـد مـثلاً مـي. كنـد آنگاه اقتضاي طبيعتش اينسـت كـه هرچـه بتوانـد مـي

حـال. كنـد تمايلات را ارضا كند، از هر راهي كه بتواند تمايلات را ارضا مـي 

و آشاميدن است  جنسـيةو گاهي ارضاي غريزگاهي اين تمايلاتش خوردن

و  و گـاهي حـب رياسـت اسـت و حب به اولاد است و گاهي حب مال است

و اگـر نيـروي كنتـرل. بالاخره اقتضائات دارد كننـده نداشـت، اگر جلوباز شد

مي خطرناك مي و انسان را به بدبختي آنگاه هـم خـودش سـقوط. كشاند شود

هم مي و حتّي روح ملكوتي و هم انسان ميكند .كند سقوط

را،بـه آنجـا كـه روح گـاهي اي اسـت كـه اين سقوط به انـدازه رنـگ جسـم

و شـيطنت. گيرد مي همان روح به جاي اينكه از عقـل اسـتفاده كنـد، از مكـر

مي. كند جسم استفاده مي و همان روح نمي. شود آنگاه معاويه تواند كار كنـد

و عفّتـي بـي.ودكنـد از هـر راهـي كـه بشـ جنسي را ارضـا مـيزةجسم غري  هـا

مى«:5القيامة،.1 ».خواهد كه در پيشگاه او فسادكارى كند ولى نه، انسان
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مي غيرتي بي رسد به آنجا كه مثـل عقـرب نـيشمي. گيرد ها از اينجا سرچشمه

مي مي و مثل مار و مثل پلنگمي زند آن روح هم اگر رنـگ جسـم. درد گزد

و كـاري نمـي  عرضه ندارد فانه قـرآن را پيدا نكند، لاأقل و متأسـ توانـد بكنـد

تواننـد ايـن جسـم را كنتـرل يعنـي نمـي. ها چنين هستند فرمايد غالب انسان مي

از وقتي نتوانستند جسم را كنترل كننـد، جهنّمـي مـي. كنند و و حيـوان شـوند

مي حيوان پست . شوند تر

و توجه به آيه و ما بايد روي اين آيه خيلي فكر كنيم يك آيه در قرآن هست

و آيه جداً براي افراد متوجه، كمرشكن است : ايدفرممي؛داشته باشيم
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و مي بعـد مـي كنـد و بعـد ناسـوتي فرمايـد بسـياري از مـردم غافلنـد از اينكـه

و بعد ناسوتي يعني جسم را كنترل كنند و از اينكه بايد اين ا ملكوتي دارند امـ

ك ميبه اين فكر نيستند و خودخواه و سرخود و مثل اسبه كنترل كنند شوند

 
و آدميـان را بـراى دوزخ آفريـده«: 179، الأعراف.1 [ايـمو در حقيقـت، بسـيارى از جنّيـان ] چـرا كـه.

كه دل را[با آن هايى دارند آن دريافت نمى] حقايق و چشـمانى دارنـد كـه بـا و هـا نمـى كننـد، بيننـد

آن گوش [ترند آنان همانند چهارپايان بلكه گمراه. شنوند ها نمى هايى دارند كه با ها همانآن] آرى،.

».ماندگانند غافل
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مي چموش بي و جلوباز و اين خودسري دهانه ميهاآن،ها شود كنـد را حيوان

ميو از حيوان پست :فرمايد مثل حيوان تر، كه در آيات ديگر هم
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مي مثل حيوان و غمش خورد ها و مثل حيوانشود كه هم هـاو خوراك است

و غمش غلبه بر ديگران است مي. هم به اين معنا كه روح. ميردو آن روح هم

و جسـم خـودش را بـه سـقوط مـي هم تابع جسم مي و انسـان بـه شود كشـاند

و جسـم اسـت سقوط كشيده مي و انسان هم مركبّ از روح ه. شود اگـر توجـ

و،داشــته باشــد، روح و صــدر و فطــرت ازرا وجــدان اخلاقــي عقــل و دارد

مي فطرت استفاده مي و جسم را كنترل و دهانـه بـر دهـان ايـن اسـب كند كند

مي چموش مي براق و مي زند و حركت براق نباشد، اصـلاً شود و اگر اين كند

و در اين دنيا مـي. تواند ترقّي كند روح نمي آيـد بـراي حال يا روح نارساست

ميترّقي كه سابقاً صحبت كر آيـد همـين جسـم ديم يا اصلاً روح وقتي به دنيا

و حركت جوهري صدر است كه روح مي و المتألّهدهد ا ين اسـت بـالاخره امـ

و از ايــن در غفلــت داشــتيم، روح مــي هــا حــرف اگــر توجــه نداشــتيم و  ميــرد

و غمش اينسـت كـه و هم و يك حيوان به تمام معناست حقيقت روح نداريم

و  ميآنگاه جهنّخود را ارضا كند و اصلاً فكر اين را نمي مي كند كـه بـه شود

مي. رسد كجا مي مي قرآن خواهـد شود براي اينكـه مـي گويد اصلاً منكر معاد

و بـالاخره هرچــه. جلوبـاز باشـد  و منكــر خـدا و منكـر نمـاز منكـر روحانيــت

 
و برخوردار شوند«:3الحجر،.1 ».بگذارشان تا بخورند
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وقتـي ايـن حـال. شـود خواهد جلوي اين جسم را بگيرد، جسـم منكـر مـي مي

و  شدلجاجت مي، آن وقت پستانكار برايش پيدا :شود تر از حيوان

�� 
m �f�� � �̀
�m�� ��'(

��� �#' �" ���c&�� ��
و چهـل مـا اگر اين بحث امروز من درست باشد، آنگـاه اينكـه رذيلـه داريـم

و جنود جهلا جنود جسم بايـد. شـود ند، تقريباً سالبه به انتفاع موضـوع مـيا ند

ــ وب از روح بگــوييم مــا مركّ و معنــوي و روح مــا ملكــوتي و جســم هســتيم

و معنوي و تمايل به خدا و خدايي است و ناسـوتي و جسم ما حيـواني ات دارد

و تمايل به  چهـلي كه علماي علـم اخـلاق رذائلاين. دارد رذائلدنيوي است

يعنـي. هايي اسـت كـه در جسـم مـا موجـود اسـت اند، زمينه مورد به بالا گفته

ميجسم ما را ذاتاً  مي. بيند مثل عقرب :گويد به قول شاعر كه چه خوش

 اقتضاي طبيعتش اين است نيش عقرب نه از راه كينه است

. شـود اقتضاي طبيعت دو حيوان، قاعدة غلبه قـوي بـر ضـعيف حكمفرمـا مـي

را مقداري علف اگر در مقابل دو الاغ بريزيد، هركدام قوي تر اسـت ديگـري

و همة علف عقب مي را زند . قاعدة غلبـه قـوي بـر ضـعيف اسـت. خوردميها

و خودپسـند مـي و خودخـواه و اگـر دنيـا را هـم اين نيز همينطور اسـت شـود

. اگر تمام مردم را براي منافعش بكُشد، باكي نيست. بگيرد، باز كم است

اسـرائيل كـه الان هـم اگـر بـه دسـت ايـن بنـي خوانيم در زمان در روايات مي

و اسرائيلي داعشي ازها ها هـا در يـك ايـن يهـودي،هسـتندهاآن بدهند، بدتر

و فردا صبح سـر  و ده نفر از علما را كشتند و صد شب در يك مدرسه ريختند
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الان ايـن داعـش اگـر. كارشان رفتند، مثل اينكه اصلاً چيزي واقع نشده است

يك روز شبانهقدرت پيدا كند به يك  ميةتپنجف را صهيونيسـم. كند خاك

پيدا كنـد نـه تنهـا اسـلام عزيـز را بلكـه دنيـا را بـه خـاكو خـون اگر قدرت

اين اقتضاي طبيعتش است براي اينكه روح نـدارد، يعنـي روح را بـه. كشد مي

و  و براي اينكه انسانيت ت دست خودش كشته است بعـد آدميـ و فقـط نـدارد

بعد حيواني هرچه قـدرت دارد  و اي باشـد، اگـر پشـه. كنـد مـي،حيواني است

و اگـر هـم پلنگـي  قدرتش اينست كه اين پشه در شب نگذارد شـما بخوابيـد

بباشد، مظلوم را  و اگر عقربي باشد، شما را و بك بدرد بعـد حيـواني. شـد گـزد

!حال چه بايد كرد؟. اينگونه است

 بخشي به روح در برابر جسم قدرت
و فقط راه استقامت در برابر بعد جسمي، رمايـدف قـرآن مـيكهين استافقط

و اعتقاد به معنوي به عبـارت ديگـر روح را قـوي؛ات داشته باشاعتقاد به معاد

و وقتي روح قوي شد، جسم را كنترل مـي  و وقتـي جسـم را كنتـرل كن كنـد

و  كرد، مثل اينست كه يك آدم فهميدة دانا سوار يـك اسـب چمـوش اسـت

و  مثـل. سـدر واسطة اين اسب چمـوش، بـه مقصـد مـيبهدهانه بر دهانش زده

و ايـن اتومبيـل ولـو جـاده هـم بر يك رانندة خوب سوار  يك اتومبيـل عـالي

و تاب دارد، مياما خيلي پيچ و ماشين را به مقصود . رساند اين راننده

و اگر حرف من درست باشد، بحث برمي گردد به اينكـه مـا مركـّب از جسـم

تي كـه علمـاي ايـن چهـل فضـيل. است فضائلروح ما ذاتاً داراي. روح هستيم
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و لشـكريان روح گفتنـد، بگـوييم خـود روح ايـن علم اخلاق درست كردنـد

و اين چنان. را دارد فضائل را رذائـل كه خود جسم است كه اين اقتضائات بد

و اخـلاق كـار. دارد حال راهش فقط همين است كه انسان در تهـذيب نفـس

و از خدا توفيق بخواهد مي. كند : ق، خداستاخلا معلّمفرمايد قرآن
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بعـد حيـواني چـه كـاري و و كرم خدا نباشد، ما در مقابل اين جسم اگر فضل

و اگـر بخـواهيم معلّمبايد؟توانيم بكنيم مي  معلـّم اخلاقمان را خدا قرار دهيم

و اهميـ،اخلاقمان خدا باشد نمـاز.ت بـه واجبـات دهـيم بايد تقوا داشته باشيم

مي. كند كمك مي و يعني از چيزهايي كه موجب شود خدا توفيق عنايت كند

و اهمي و كمك به خلق خدا ت به مستحبات اهميت به واجبات مخصوصاً نماز

وو اين گنـاه عجيـب اسـت بـراي. اجتناب از گناه نيز مخصوصاً انس با قرآن

و البتـه. اينكه جسم را قوي كند و روايـت خيلـي عاليسـت يك روايتي هست

ا تشبيه معقول به محسـوس اسـت؛  �آقـا امـام صـادق. روايـت خوبيسـت امـ
مي: فرمايند مي و اگر كسي يك گناه كرد، يك نقطه سياه در دلش پيدا  شـود

ميةاگر توبه كرد، آن نقط و سياه پاك م اگر توبـه نكـرد، بـا گنـاه دو اما شود

ميةآن نقط و با گناه سو سياه زياد و صـدم، آن نقطـه شود و دهـم و چهـارم م

و رحمتش بر شما نبود، هرگز هيچ كـس از شـما پـاك نمـىو اگر«:21النور،.1 شـد، ولـى فضل خدا

و خدا خداست كه هر كس را بخواهد پاكمى] اين[ كه[گرداند ».شنواىِ داناست] ست
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و سياهي زياد مي ميهمة شود : فرمايندمي�بعد امام صادق. گيرد دل را
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و معنايش اينسـت كـه بـهر نمياين رستگا و واسـطة شود گنـاه روح را كشـته

و يك حيوان به تمام معناست قرآن شايد بـيش از صـد آيـه دارد. روح ندارد

و مواظب باش كـه مبدلگويد مواظب باش يك دفعه كه مي به حيوان نشوي

: تر تو هستي اگر حيوان شدي، از هر حيوان پست
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و،ها تر از هر ميكروبي نظير داعشي پست و هميشه در تاريخ بوده است هستند

و البتـه. هميشه در تاريخ بـوده اسـت اين حزب صهيونيسم و زيـاد داشـته كـم

و همه از همينشد و ضعف داشته رو. شـود جـا پيـدا مـيت شـن اگـر عـالم را

بعد ناسوتي اسـت  و اگر عالم را به هم ريخت، چـه. كرد، روح ملكوتي است

بعد ملكوتي مي تواند عالم را روشن كند، در آن وقتـي كـه خـدا توفيـق وقت

و متوج و روح را قوي كند و تقوا داشته باشد و بتوانـد آن عنايت كند ه باشـد

بعد حيواني را كنترل كند و آن اياسب چموش مين صورت؛ در غير خواهد،

:جلوباز باشد
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و لالانى«:22الأنفال،.2 ».انديشند اند كه نمى قطعاً بدترين جنبندگان نزد خدا كران
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مي او دلش مي و جلوباز باشد خواهد هركاري كسي نگويد چرا. خواهد بكند

مي. خواهد بكندو هرچه مي و قرآن فرمايد كاري كن كه اين را كنتـرل كنـي

مثال بزنم مثل ماشين عـالي اگر بخواهم. آيد وقتي كنترل كردي، عالي در مي

و كه رانندة عالي مي و به مقصود برسد اگـر اما خواهد كه پشت ماشين بنشيند

و در سرازيري ترمزش بريد، معلوم است  و بدون راننده شد اين ماشين جلوباز

. رسد كه به كجا مي

توانسـتيم جسـم را كنتـرل اگـر.بعد ملكوتي به مانند راننده براي جسم ماست

ميكني مي. رسيم م، به هركجا بخواهيم شـود، يـك نيـروي اين منازلي كه طي

و اين نيـروي كنتـرلمي كننده كنترل و بـه كننـده خواهد ط، روح ماسـت  توسـ

و همين جسمي كـه جسم جلو مي و از همـين جسـمي كـه درنـده رويم اسـت

و صهيونيسم داعشي و معاويه ها مي ها و عمرسعدها پيدا و شمر ين شـود، همـ ها

توانـد همـين جسـم مـي. تواند سلمان فارسي را تحويـل جامعـه دهـد جسم مي

و بـا اختيـار هم دسـت خـود مـاها اين همة. برسد به آنجا كه به جز خدا نداند

.ستما

و حيـوان هـا ترقـي ندارنـد، زيـرا روح ملائكه ترقّي ندارند، زيرا جسم ندارنـد

ت و و استكمال دارد و اين انسان ترقّي ميندارند توانـد كنـد، مـيا خدا خدايي

و مي تواند مقام قرب الهي را بپيمايد در آن وقتي كه بتواند استكمال پيدا كند

براق شود و جسم . روح مسلطّ بر جسم شود
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 تقوا قدم اول در اخلاق
و گفتنيها اين حال و قدم اوهاي اين مد علم اخلاق ل در علم اخلاقت است

و عرفـان شـودو الاّ بدو»تقواست« 1.ن تقوا معنا ندارد كسي وارد علم اخـلاق

و موجـب بـدبختي بـراي بعضـي اين عرفان هاي دروغـين كـه الان پيـدا شـده

و آقايان ساده خانم مي لوح شده، از همين ها اگر كسي علم. گيرد جا سرچشمه

و كمك.ل تقواستاخلاق بخواهد، قدم او اهميت به واجبات مخصوصاً نماز

ت بـه مسـتحب به خلـق  و اهميـ ل بـه خـدا و توسـ ات مخصوصـاً انـس بـا قـرآن

و مخصوصـاً.و اجتناب از گناه�بيت اهل و زبـان مـا و چشـم مـا گوش مـا

كه كنترل شود تا كم دل«كم برسد به آنجا دل. پيدا كنيم»تقواي ايـن تقـواي

و وقتي چنين شد، قدم اول را برمي و وقتـي قـدم يعني تقواي واقعي اول داريم

و اول كسـي كـه معلـّ اخـلاق مـي معلّمرا برداشتيم،  م اخـلاق اسـت، خـواهيم

مي خدا كمكمي. خداست و الهام . دهد كند

و سوار شدن بر مركب جسـم در حركـت صـعودي.1 طبق اين ديدگاه، تقوا، همان غلبة روح بر جسم

و براي رس و پرواز به سوي ملكوت تا نيل به سعادت ابدي است كه سرسختانه محتـاج تـلاش تگاري

و«. باشد مجاهدت مي و گاهي كه نفس بـر بـدن، بين نفس انسان  بدن او رابطة تنگاتنگي وجود دارد

و تسلّط پيدا مي و كند، غلبه زيـرا كمـال نفـس بـر اسـاس ميـزان مند خواهد بـود؛ سعادت بدن، سعيد

مي بهره و مندي صحيح از بدن حاصل خلق عدالت به معناي ميانه گردد هـاي متضـادو خوي روي در

جاسفار[».است ص9، و در واقـع، صـدرالمتألهين تصـريح مـي]؛ با تلخيص127، كنـد كـه سـعادت

و غلبـة بعـد روحـي بـر نيك و تعديل غرائز را همان پيروزي بختي انسان، در گرو تعديل غرايز است

ميبعد جسم وي و نيـك داند [اسـت» تقـوا«بختـي، همـان اشكالي ندارد كه بگوييم سـعادت :ك.ر.

]سيروسلوك؛ تقوا، فصل اول
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و يازده قسم مـي شمسدر همين سوره از كه سابقاً اشاره كردم خـورد، يكـي

: ها همين است قسم
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و جسم كه الهام دارد مي هم بدي. قسم به اين انسانِ مركبّ از روح فهمد ها را

راو هم خوبي يعنـي پروردگـار عـالم يـك الهـامي در ايـن. كند دركمي ها

و نهفت وي آدمحتـّه است، لذا همة مـا الهـام داريـم هـاي بـد هـم الهـام دارنـد

. هاي شيطاني دارند الهام

.كنـد وقتي تقوا درست شد، خدا خيلي كمك مـي.ستبالاخره قدم اول تقوا

و مخصوصاً جوان ،فرمايـد ها اين آيه را در نظر داشته باشيد كه قرآن مـي همه

.معلّم اخلاق پيدا كنيدبخواهيد قبل از اينكه

ها بگويم اين معلّم خصوصي در اخلاق، فعلاً نه ممكن است در اينجا به جوان

و به دنبال  نـود درصـد كسـاني. اخلاق خصوصي نرويـد علّممو نه جايز است

لذا.ها اخلاق خصوصي رفتند، گمراه شدند، مخصوصاً خانم معلّمكه به دنبال 

و، بايداخلاق معلّم و آن ايـن معلـّم خصوصـي نباشـد اخـلاق عمـومي باشـد

و كتاب و مجالس است و اگـر شـبهه منبرها اي هاي اخلاقي زياد نوشـته شـده

خصوصـي اگـر پيـدا معلـّم بـالاتر از اما؛بپرسيدراي شبههپيدا كرديد، از كس

فرمودنـد مـا آقـاي مـي�حضـرت امـام. خداست،شود شود كه پيدا هم نمي

 
ــمس.1 و«:8و7، الش ــدكارى ــپس پلي ــرد؛ س ــت ك ــه آن را درس ــس ك و آن ك ــس ــه نَفْ ــوگند ب س

».اش را به آن الهام كرد پرهيزگارى
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را شاه از آبادي هشت سال پيدا كرديم، بعد از اينكـه خـود حضـرت هفت بعد

و متخصص بودامام معلّ و عالي و عمومي 1.م اخلاق خصوصي

:خدا باشدبايد به جايي برسيد، معلّم اخلاق اگر بخواهيدبنابر اين
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ب،م اخلاق ما باشدحال اگر بخواهيم خدا معلّ تقـوا يعنـي. اشيمبايد تقوا داشته

ات اهميت بـه مسـتحبو اهمي و مخصوصاً نماز ت به همة واجبات به طور عالي

مي�كه به قول امام صادق و نورانيت و اجتناب از گناه خيلي روشنايي دهد

و مستحبات بـالاتر  و دوم يعني اهميت به واجبات و اين اجتناب از گناه از اول

كم. است مي با اجتناب از گناه مي كم ملكه تقوا پيدا و موجب شود خـدا شود

و به تو الهام دهـد، هـم در  بدون اينكه تو از او بخواهي، معلّم اخلاقي تو شود

مي وقتي كه مي و هم در وقتي كه .خواهي عروج كني خواهي سقوط كني

ص:ك.ر.1 و سلوك؛ يقظه، .46تا36سير
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پ درس : انزدهمگفتار
يبعُد جسميدهندگان برونياري

 مطالبييشناس انسانويخودشناسعنييالنفّسفةمعرراجع به
العاده این بحث از نظر علمای علم اخلاق، بحث فوق. مطرح شد

.ی استالعاده مهمّ ه نزد عرفاء، بحث فوقک ی است، چنانمهمّ
مطلـق ، شـرّ انیجسمبُعد بُعد حیوانی ما به نام گفتیم که

: قرآن دربارۀ آن فرمودهو است
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چهل رذالت بـرای ایـن بُعـد جسـمانی،و گفتم علمای اخلاق
جلد کتاب راجع به رذائل داریـم و بـه چندین. اند نقل کرده
م و الاّ اگـر اند که باید این رذائل را مرتفع کنـی ما یاد داده

؛کنــد مـا باشـد، مـا را بـدبخت مـیونیـک رذیلـۀ اخلاقـی در 
. بدبخت دنیا و بدبخت آخرت

مى«:53ف، يوس.1 ».كند، مگر كسى را كه خدا رحم كند چرا كه نفس قطعاً به بدى امر
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بعد جسمياعوان پناه بردن به خدا از شرّ
اره ذاتيِ،راجع به اينست كه اين صفات رذيله اين جلسهبحث بـراي نفـس امـ

و عرَ عاما؛ضي نيستاست به اين معنا كـه؛رَضي استبعضي از اين لشكريان

و با جسم ما  مينشو هماهنگميبا صفت رذيله و ما را به سقوط .دنكشاند

محفـوظ هسـت كـه ايـن دو سـوره بـراي»معـوذتين«به نام در قرآن دو سوره

و شرّ شـيطان جنـّياز بودن بـراي اينكـه.، خيلـي مفيـد اسـت شرّ شيطان انسي

بلا بچه مخصوصاً اگر دو سـورة. ند، خيلي مفيد استها محفوظ بمان هايمان از

هم اضافه شود كه در ميان ما مشهور» قل هو االله احد«و» قل يا أيها الكافرون«

قلُ«شده به  بلا.»چهار و حفـظ از شـرور اين براي حفظ از و حفظ از آفات ها

و براي وابسته فوق و براي خودتان اين چهـار،هاي به خودتان العاده مهم است

.ل را خيلي بخوانيدقُ

العـاده يك مرتبه پناه به خدا بـرده شـده از چهـار دشـمن فـوق» سورة فلق«در
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بعد حيواني ما هستند از چهار رذيله كه كمك. مهم :كار
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 افراد شرورشرارت.1
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�m�Dمي!؛ يعني خدايا� هاي برم به تو از آدم پناه

مي. شرور كُشـد، شـرّ خلـق االله گـاهي آدم مـي. برم از شرّ خلق االله به خدا پناه

مي گاهي مال مردم مي و گاهي آبروي مردم اين افرادي كه مال مردم. برد برد

كُشـند، خيلـي برند، معلوم است كـه خيلـي بدنـد، افـرادي كـه آدم مـي را مي

از نظر واقع، بلكه از نظـر اسـلام، آن كسـاني كـه آبـروي مـردم را اما بدترند،

آد مي االلهمبرند، از آن و مال مردم خوردن خيلي بـدتر اسـت، لـذا خلـق كشي

و يكـي داعشـي يكـي از ايـن خلـق. روري دارنـدشُ و يكـي االله صهيونيسـم هـا

. استكبار جهاني است

از پنـاه مـي!ا تقاضا دارم در نظرتان هميشه ايـن جملـه باشـد كـه خـداياما بـرم

مي هاي شرور، مخصوصاً آدم آدم و شـايعهغ. برند هايي كه آبرو و تهمت يبت
 

بگو به نام خداوند رحمتگر مهربان«:5تا1الفلق،.1 مى:، برم به پروردگار سـپيده دم، از شـرّ آنچـه پناه

و از شرّ تاريكى چون فراگيرد حسـود،]هـر[و از شـرّ. هـاو از شرّ دمندگان افسون در گـره. آفريده،

».آنگاه كه حسد ورزد
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. خيلي خطرنـاك اسـت،هاآن زدن پشت سر مردم يا در رويو بالاخره حرف

دانـيم كـه بايـد لعـن بـهمي. دانيم كه از استكبار جهاني بايد احتراز كنيم ما مي

و بيزاري از او بجوئيم مي. مثل صهيونيسم كنيم تـوانيم بـا بايد به هر اندازه كه

و نظير داعشي داعشي و ها ه اما؛را نابود كنيمهاآن ها بجنگيم به اين هـم توجـ

برند، با غيبتشان داشته باشيد كه ما بايد به خدا پناه ببريم از افرادي كه آبرو مي

وو با شايعه و توهينشـان، و بـا تهمـت بعضـي اوقـات. زيادنـد هـا ايـن پراكنـي

مي الي قربة و قربة االله غيبت مي الي كند ي االله تهمت . كنـد پراكنـي مـيا شايعهزند

و پشت سر مـي توهين به مسلمان و توهين در رو لـذا خلـق االله شـرور. كنـد ها

و در ايـن نـداو هميشـه بـوده هستندمعلوم است براي سقوط انسان خيلي مهم 

االله،آيه . است پناه برده شدهبه خدا،از شرّ خلق

 غريزة جنسي.2
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در مي و اين غريـزة جنسـي برم به تو در وقتي كه غريزة جنسي تحريك شود،

غريـزة جنسـي اگـر تحريـك. ترين رذائـل اسـت تر يا از مهم ميان رذائل، مهم

و خدا و از راهي كه عرف را شود، از راهي كه حرام است نگفته است، انسان

. كشاند عجيب به سقوط مي

و جمله خيلي بالاست اردبيلي، مقدس. يكي از علماي بزرگ يك جمله دارد

و هم از نظر تقد ها لقب بوده كه طلبه مقدسايس به اندازههم از مراجع بوده
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و جـداً به ايشان داده»مقدس« و تشـرفّ داشـته اسـت مقـدس انـد او. بـوده از

اند اگر در جاي خلوتي هيچ كس نباشد به جـز نـامحرم، آيـا شـما زنـا پرسيده

بـرم بـه خـدا اگـر چنـين پنـاه مـي: ايشان نگفت نه، بلكه گفت! كني يا نه؟ مي

1.اي براي من جلو بيايد صحنه

مي�اي مهم است كه قرآن از حضرت يوسف به اندازهاين قضايا . كنـد نقل

كـه بـرايش جلـو آمـد، نمـرة بيسـت هـايي در همة صحنه�حضرت يوسف

زليخـا فـرار كـرد، قـرآنةوقتي از صـحن�همين حضرت يوسفاما؛آورد

: گويد دربارة او مي
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نبود، همينطور كـه زليخـا بـه يوسـف تمايـل�اگر عصمت حضرت يوسف

مي داشت، يوسف هم ايـن. عصمت او نگذاشـت اما كرد، به زليخا تمايل پيدا

مي. تر است اردبيلي هم مهم مقدسآيه از آن حرف  خواهد كه انسان عصمت

و سالم بيرون آيد، حال زن باشد يا مرد باشد بتواند با نامحرم در يك . جا باشد

مي�باز قرآن تعريف حضرت يوسف در وقتـي كـه در آن مجلـس. كند را

و آن زن كذ هـا اظهـار تمايـل بـه حضـرت ايي حضـرت يوسـف را خواسـتند

و يـك يوسف مي و از جلسـه بيـرون آمـد كردند، حضرت يوسف موفّق شـد

 
.27ص،)الأنصاري للشيخ( فقهية؛ رسائل296ص،13ج جواهر الكلام،.1

زن[و در حقيقت«:24يوسف،.2 و] آن را] يوسـف نيـز[آهنگ وى كـرد، اگـر برهـان پروردگـارش

».كرد نديده بود، آهنگ او مى
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: جمله دارد
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و الاّ اگر خدا كمك نكرده بود، بـه مـن هـاآن همينطور كـه خدا كمكم كرد

خواهـد قـرآن نمـي. كـردم تمايل پيـدا مـيهاآن تمايل پيدا كردند، من هم به

مواظـب باشـيد خلـوت بـا. خواهـد زنـگ خطـر بزنـد تاريخ بگويد، بلكه مـي 

بي هاي غيرمتعارف با نامحرم، شوخي نامحرم، صحبت وتيعفّ ها با نامحرم، هـا

بي حجابي بي و با حيايي ها و خطرش نيز خيلـي بالاسـت، ها نامحرم، خطر دارد

مي به اندازه . برد اي كه يوسفو زليخا

و جملـة شـيريني اسـت . يك بزرگـي راجـع بـه ايـن صـحنه يـك جملـه دارد

. خواسـت، زليخـا داشـت گويد زليخا يك زني بود كه هرچه يك زن مـي مي

و شوهر او عزيز مصر بـود يك زن، شوهر خوب مي تم. خواهد وكّ ـاز نظـر ن

و خيلي بالا بودتمول، اول متمكّ و متمول بود مي.ن و يك زن، زيبائي خواهد

و جواني او بهترين زيبائي مي. ها را داشت ها خواسـت، بالاخره هرچه يك زن

و و حجـاب بـود اما او داشت و عفـّت و آن حيا گويـد مـي. يك چيز نداشت

بيعفّ همين بي و زد تي كه اگر تمام دنيا پشت بـه پشـت حيايي، زليخا را زمين

مي يكديگر مي و توانسـتند خواستند يك زن را زمين بزنند، اينقدر نمي كردند

 
ازو اگر نيرنگ آنان را از من بـازنگردانى«:33يوسف،.1 و ] جملـه[، بـه سـوى آنـان خـواهم گراييـد

».نادانان خواهم شد
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مي. كه زليخا به دست خودش، خودش را زمين زد و بعد برعكس آن  فرمايـد

مياما . خواست، يوسف نداشـت يوسف يك جواني بود كه هرچه يك جوان

ميتمكّ و زن و به قـول ايـن آقـان نداشت، رياست نداشت و نداشت خواست

و زليخا او را خريده بودحتّ يك چيز داشـت اما.ي خودش هم از ديگري بود

و غيـرت را در سـورة يوسـف  و غيرت بود كه قرآن، همين عفتّ و آن عفتّ

و غيرت يوسف، او را بالا برد بـه انـدازه. كند نقل مي اي كـه اگـر همين عفتّ

م مييدنيا پشت به پشت يكديگر و خواست يك مرد را اينقدر بالا ببرد، كرد

و حياي حضرت يوسف، او را بالا برد نمي . توانست كه عفتّ
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.دشوجنسيةغريزبرم به تو در وقتي كه تحريك مي

بين موبايلاي و بـي ها الان خانة شيطان شده، بلكه موجب تـي بـراي عفّ حيـايي

و اين خيلي خطرنـاك اسـت  و پسر شده است تـر، ايـن البتـه خطرنـاك. دختر

و. هاست ماهواره و عفـّت موبايل جعبة كوچكو ماهواره جعبة بزرگ اسـت

مي حيا را مي و پسر را و همه چيز دختر مي. برند برند ���O:به خـدا بريم پناه �� ��
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و پسر تا صبح خـوابش نمـي بعضي اوقات دختر يك پيام به پسر مي . بـرد دهد

و نماز شب كه نمي و تخيل دارد  كـم فرمايـد كـم خواند، بلكه قرآن مـي توهم

مي بي :شود دين
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يا اينكه يك پيام از يك پسر نانجيب به يك دختر با عفـّت زده شـود، باعـث

ل فكر. شود اين دختر خوابش نبرد مي و تخيـ و تـوه ها و كـممهـا كـم هـا دارد

مي همين يك پيام، دختر عفيف را دختر بي دختـر نجيـب را دختـر. كند عفتّ

ميناگهان مادرش متوج. كندمي هرزه . شود كه سـه يـا چهـار تـا رفيـق دارده

و بـراي پسـر هـم بايـد باشـد و موبايل هم براي دخترش خريده .ماهواره دارد

بي،آن شيطان. دو تا قوطي شيطان استها اين بيعفّ براي و خيلي،عصمتي تي

، ناگهـان يـك بـا يـك پيـام. خواهـد اين معونه هـم نمـي اما خواهد، معونه مي

. تي در كنار اوست يا يك رذالت در كنار اوستعفّ بي

ي عمليهاهوسوس.3
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و ايـن. زن راجع به تحريك جنسي شروع شود راجع به مرد نيـز همـين اسـت
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ــ خلاصــة شــعر او اينســت و بعــد يــك كــه بعضــي اوقــات يــك تبس ةجملــم

بيها تحريك، انگيز شهوت اين. ها در پي دارد عصمتيبيو بعدهاتيعفّو بعد

. حجابي الان همين است بي

كـه آيـات خـدا را تكـذيب] چـرا[بدتر بود،] بسى[آنگاه فرجام كسانى كه بدى كردند«:10 الروم،.1

و آن مى كردند ».گرفتند ها را به ريشخند
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زنگاهي و ايـن خي هاي مـا حجابشـان بـد يك حرف در اينست كه ي ل ـشـده

مي. خطر دارد شـود، خيلـي خطـر يعني فساد اخلاقي كه روز به روز هم بيشتر

با. دارد و شـد، مسـلّم اسـت خـانمي كـه گلـوي بـاز اگر جامعة ما حيا نداشـته

مي لباس و نجابـت را مـي هاي تنگ داشته باشد، حيا را و برد ا بـرد بـالاتر از امـ

مي همه، عفتّ اجتماعي را لكّه غيـرت كـه چقـدر مثـل يـك آدم بـي.ندك دار

و حتّ ـ ي نـزد بزرگـان پيش شما منفور است، جامعة ما هم در پيش امـام زمـان

و حتّ. منفور است و منفورندبزرگان .ي مراجع خيلي از جامعه ناراحت

مطلب بالاتر اينسـت كـه هرچـه اما اين يك مطلب است كه خيلي خطر دارد،

را. بـرد مـي با نوع پوشـش خـود نم يك مرد بايد داشته باشد، اين خا حيـاي او

مي مي و تـلاش او را مـي برد، مردانگي او را و كـار و غيرت و برد، همت بـرد

و مرد بدبخت خودش بدبخت لـذا ايـن حـرف. تـر از خـودش اسـت تر از مرد

و عفّتـ پنـاه بـر خـدا از اينكـه بـي.م در اين آية شـريفه خيلـي خطـر دارد سو ي

هاي عملي راجع به بـدبخت كـردن وسوسه. ها زياد شود عصمتي در كوچه بي

مي. مردها مي به يك پيرمرد مي گفتند از تو گذشته، تو چرا نگاه گفـت كني؟

مياما خواهم نگاه نكنم، مي بـه راسـتي اينطـور.و دست مـن نيسـت شود نگاه

و زن و مسن و جوان و پير بي شده و و از مفاسـدش زن همينطـور شـده دار انـد

و شوهر را لكّهت كه محباينس ميت زن و شـوهري دار و وامصيبتا بـه زن كند

ا بينـيم خـانم عـروس دارد، ناگهان مـي.ت به يكديگر نداشته باشندكه محب امـ

و كـم يـك تمـايلات مـرد كـم. رفيق هـم دارد اما رفيق هم دارد يا داماد دارد

و كنــد پيــدا مــي غلطــي و آبــرو و شــرافت ت شخصــي، در حــالي كــه زنــدگي
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از. كنـد چيز را نـابود مـي، همهوقتي اين عشق مجازي آمداما اجتماعي دارد،

در روايـت. درد: پرسـيدند عشـق مجـازي چيسـت؟ فرمودنـد�امام صـادق

ت خـداد عشق مجازي اينسـت كـه وقتـي محبـنفرمايمي�ديگر امام صادق

ن عشـق ايـ1.شـود نباشد، رابطه با خـدا نباشـد، آنگـاه عشـق مجـازي پيـدا مـي

.ت جامعه را برده است، حياي جامعه را برده استعفّ، مجازي

 حسادت افراد حسود.4

و آخر هم اينست ���: حرف چهارم �
�n$4�9 �� �.'n �
� �H �� �� پنـاه! يعني خـدايا؛���

لـذا از همـة شـما. برم به تو از شرّ حسود در وقتي كه حسادتش گـل كنـد مي

ح . سودان، حسادتشان راجـع بـه شـما گـل نكنـد تقاضا دارم مواظب باشيد كه

مي. اگر حسادت كند، حاضر است شما را بكُشد را آنگاه قابيل و هابيـل شـود

و قابيـل،ةل قتلي كه روي كـر او. كشد مي زمـين واقـع شـد، برادركشـي بـود

وقتي حسادت حسـود گـل. خاطر اينكه حسادتش گل كردبه،هابيل را كُشت

بييبطرف كند، به فكر اينكه  و برادرم هست گناه هست يا نه گناه نيست و يا

.، نيستهافكر امثال اين

و حكايت ملانصرالدين كه وجـود خـارجي نداشـته،  يك مثال عوامانه هست

ومي. هايش آئينة فكر جامعه است مثالاما ا گوينـد پسـرش مـرده بـود ايـن امـ

 
جعلل.1 ص1الشرّايع، ،140 :�	� �
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مي ملاّ؛همكارش هم بودپسر، و زاري خو گريه و به ميكرد و بعضـي دش زد

ميپسر اوقات چهار تا لگد هم به قبر و زاري گفتند ملـّمي.زدش ا اگـر گريـه

مي مي مي كني، پس اين لگد زدن بر قبر براي چيست؟ كـنم بـراي گفت گريه

و ا اينكه پسرم مرده و لگـد بـه قبـرش مـي امـ زنـم بـراي اينكـه همكـارم بـوده

. خوشحالم از اينكه همكارم مرده است

ميبه خودتان خيلي مواظـب. شود راستي اگر حسادت حسود گل كند، چنين

مي. باشيد كه حسود نباشيد و مادرشوهر با هم !؟سـازند يـا نـه الان آيا عروس

را. يعني حسادتهاآن همين نساختن كدام عـروس اسـت كـه مادرشـوهرش

يا برعكس. مثل مادرش حساب كند؟ وظيفه اينست كه مثل مادر حساب كند

و طرفدار اين عـروس باشـد ماد ؛رشوهر بايد با عروسش بهتر از دخترش باشد

و وضع ما رسيده به اينجا كه هنوز نتوانسـته اما ايـم ايـن اخـتلاف بـين عـروس

و خواهرشوهر را حل كنيم و عروس . اين حسد بد چيزي است. مادرشوهر

وها اين تقاضا دارم روي د اين چهار چيـز باي. را به كار ببنديدها اين فكر كنيد

و الاّ جامعة ما بدبخت است بايد اين چهار چيز در خانة مـا. در جامعة ما نباشد

و الاّ خانة ما بي و الاّ.ت استعفّ نباشد، بايد اين چهار چيز در جامعة ما نباشـد

و اين فساد اخلاقـي.جامعة ما ناسالم است جامعـة،ما الان فساد اخلاقي داريم

. استما را نابود كرده 





:شانزدهم گفتار درس
تقوبد دوست )١( نفس اماّرههنندکتي،

نفـس«بحث به اینجا رسید که این بُعد حیوانی انسان به نام
ا اگر مواظب امّ؛ شرّ است نفسِ،، خود»طبیعت«و به نام»امّاره

می. العاده مفید است باشیم، فوق را آن نفس ملکوتی تواند او
بُراق و کند و سوار این برُاق شود و برسد به جـایی مهار کند

. که به جز خدا نبیند و به جز خدا نداند
، چیزی که باید مواظب باشیم، اینست که این بُعد ناسوتی

و افـرادی هسـت یعنی چیزها. کارهایی در برون دارد کمک
کند و ما باید بـا آن چیزهـا که این نفس امّاره را تقویت می

وجدّ .اً سرکوب کنیمرا جدّهاآناً بجنگیم
اره را دو سوره در قرآن هست کـه لشـکریان بـرون نفـس امـّ

فلــق بــود کــه در آن، از شــرّۀســوریکــی: دهــد نشــان مــی
و افراد حسـود افراد شرور، دشمنانی مانند  بـه خـدا ... ، وسوسـه

که.پناه بردیم با محوریتّ پناه بردن به یکی هم سورۀ ناس
آن،باشد خدا از دوست بد می .کنیم صحبتمی و اینک دربارۀ
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 سه مرتبه پناه بردن به خدا
يك،، سه مرتبهناسةدر سور. است»ناس«سورة،از معوذتين سورهدومين از

يك مرتبه به خدا پناه برده شـده فلقةسوردر. است پناه برده شدهچيز به خدا 

وبود  سه مرتبه پناه برده شده به خدا ناسدر سورة اما از چهار چيز خيلي مهم

مي. از يك چيز كردنميجهنّاز آن چهار چيز براي،شود اين يك چيز معلوم

او انسان .است رترو مؤثّتر خيلي مهم،ونابودي

.3«،»غريـزة جنسـي.2«،»شرارت افراد شرور.1«چهار عاملِ در سورة فلق از

حس.4«و»هاي عملي وسوسه به خـدا پنـاه بـرده يك مرتبه،»ودحسادت افراد

بد«يعني ديگر، شد؛ اما در سورة ناس از يك عامل مهم سه مرتبه بـه»دوست

و اين خدا پناه برده مي ، نشان از اهميت نقش دوست بد در سرنوشـت امرشود

.او دارد حيوانيو جسمانيبعد تقويت خصوصدربهو انسان
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بد.5  دوست

ميدر سورة ناس با تأك :خوانيم يد خاصي
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مي! خدايا تو پناه ي كسي كه مالكيت عالم وجود را داري، به تـو پنـاها؛برم به

مي؛برم مي پنـاه! خـدايا؛بـرم اي كسي كه عالم هستي دست توست، به تو پناه

وقتي بخواهد. برم به تو از شرّ آدم بد يا نيروي بد در وقتي كه وسوسه كند مي

مي! به عبارت ديگر خدايا. از راه غيرمتعارف مرا فريب دهد تـو از بـرم بـه پناه

و  بددوست مي. رفيق فرمايد اگر كسي بـا رفيق بد گاهي جنّي است كه قرآن

ميخدا رابطه نداشته باشد، رفيق جنّ ،كند كـه ايـن شـيطاني يعني شيطان پيدا

ميبراي نابودي او هميشه و قرآن و همنشيني اسـت با اوست، . فرمايد بد رفيق

ي بـدتر نباشـد، از شـيطان جنـّ اين رفيق ناباب اگر. گاهي نيز رفيق ناباب است

. كمتر نيست

و قرآن راجع به ميدوست به رفيق بد  واسـطة فرمايد در روز قيامت كسي كه

و جهنّ و پشت دستفميب تأساست، مرتّ مي شده رفيق بد نابود شده خورد

 
بگو به نام خداوند رحمتگر مهربان«:6تا1الناس،.1 مى:، برم بـه پروردگـار مـردم، پادشـاه مـردم، پناه

ك معبود مردم، از شرّ وسوسه و هاى مردم وسوسه مـىس كه در سينهگر نهانى؛ آن كنـد، چـه از جـنّ

از[ ».انس] چه
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مي را به دندان مي و و: گويد گيرد و سـر و پيغمبـر و كار با خـدا اي كاش سر

من. خوب داشتمكار با رفيق  سـررب بلاييچه،بد ديدي كه رفيق! اي واي بر

:من آورد
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. رفيق بد را نداشتماي كاش در دنيا اين! اي واي بر من
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ا من در حالي كه آدم خوبي بودم، و نـابود كـرد امـ شـايد. رفيـق بـد مـرا بـرد

تـر، اينكـه بـدان يك زنگ خطرنـاك. شيطان در اينجا به معناي رفيق بد باشد

ميطور كه شيطان جنّ همين.ق بد، شيطان استرفي بـرد، شـيطان انسـيي تو را

. اگر بدتر از او نباشد، كمتر هم نيست. برد هم تو را مي

بعـد از اينكـه ايـن شـريفه به آن لازم است، اينست كه قرآنچيزي كه توج

در روز قيامـت�فرمايد، يك نفرين از پيغمبـر اكـرمميبيان دو سه آيه را 

: كندمينقل 

مىو روزى است كه ستمكار دست«:28و27الفرقان،.1 اى كـاش بـا: گويـدمى]و[گزَد هاى خود را

».نگرفته بودم] خود[اى واى، كاش فلانى را دوست. گرفتم پيامبر راهى برمى

كه[او«:29الفرقان،.2 ب] بود و شـيطان.ه گمراهى كشانيد پس از آنكـه قـرآن بـه مـن رسـيده بـود مرا

».همواره فروگذارنده انسان است
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رها اين!خدايا راها اين.ها كردند قرآن مرا و اسـلام عزيـز همديگر را گرفتند

از!يااخد. رها كردند و قرآن مرا . بكنها اين بازخواست مرا

اي كـهو اين جملـه2ع او دشمن او باشد،واي به كسي كه در روز قيامت، شفي

اي خواهد به مـا بفهمانـد كـه رفيـق بـد بـه انـدازه در آخر اين آيات آمده، مي

و جمعي خطرناك است كه گروه مي ميشوند و در مقابل اسلام عزيزت شوند

و پيغمبـر اكـرم قد علم مي و پيغمبـر در روز را ناراحـت مـي�كنند كننـد

رشخص قيامت از اين  ميو مي فقايش بازخواست : كند كند، بلكه نفرين
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و به جاي اينكـهها اين!خدايا و پشت پا به قرآن من زدند قرآن مرا رها كردند

به جاي اينكـه عمـل بـه. معصيت با هم داشتندةقرآن داشته باشند، جلسةجلس

ب و خلاف اسلام كردندقرآن من و ايـن دو سـه. كنند، عمل به كارهاي زشت

و متأسـ آيه راجع به رفيق بد، خيلي داغ صحبت مي و كنـد ا فانه هميشـه در امـ

هـا شـده اسـت، همـين زمان ما يك چيزي كـه موجـب بـدبختي بـراي جـوان 

و انتخــاب رفيــق بــد اســتايــگر رفيــق گــاهي دو جــوان لاابــالي رفيــق هــم.ي
 

».پروردگارا، قوم من اين قرآن را رها كردند: گفت] خدا[و پيامبر«:30الفرقان،.1

ج مناقب آل ابي.2 ص3طالب، ،328 :

»��� .AM��(k� M�Iqd k�� ����;*� �0� � -0q*� ��«



)جلد اول(معرفت نفس 220

يا مي نا،مقدسيك جوان شوند و جـوان مـي مقـدس رفيق يـك جـوان شـود

مي مقدس، آن جوان مقدسنا مي. برد را رود، مگر اينكه خدا حال هركه باشد

.كمك كند

شدخاندان نبو پسر نوح با بدان بنشست  تش گم
و بـرادر امـام شود كه جعفر كذّ بالاتر از اين مي و عمـوي امـام اب، پسـر امـام

برد، به اندازهرفاما است، يـك؟اب مشهور شـد اي كه به جعفر كذّ يق بد او را

و ضد ي رسـيد بـه آنجـا كـه بعـد از شـهادت امـامو حتّ ـشد ولايت آدم دغل

خواسـت او را سـر كـار بيـاورد دشـمن مـي1.، ادعاي امامت كرد�عسكري

و قضـي  و آقـا امـامةبراي اينكه ولايت را زمين بزند  امـام زمـان را نـابود كنـد

و الاّ خود او به نـابودي تشـي�زمان و ايـن در اثـر نگذاشتند ع حاضـر شـد

. رفيق بد بود

به،»پسر نوح با بدان بنشست«عبارت و بيشـتر منحصر و يـك مثـال فرد نيسـت

و الاّ وقتي در اجتماع برويم، هميشه چنين بوده است نمونه اينكه اينقدر. است

ك تأكيد ميشده كه مواظب باش دختر به چه و،ددهي سي و مقام به دنبال جاه

و امثال و اخلاقيدنروها اين ثروت اسـت، براي اينباشيد، بلكه به دنبال دين

ميشما نيز، دختردكه اگر دختر را به يك آدم لاابالي دادي مـرد. شود لاابالي

و تشي و عفـاف لاابالي در اعتقادات و حجاب را،ع و بـي همسـر خـود حجـاب

ب بي و ميعفاف اگـر. كنـد نمـاز مـي را بـي خوان شـما دختـر نمـاز. كند دبخت

 
ج:ك.ر.1 ص1الكافي، ج؛ كما505، ص2ل الدين، جرا؛ بحار الانو475، ص53،  ...و 193،
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و دين برو،سعادتمند شود تاندختردخواهي مي .يدبه دنبال اخلاق

برعكس اين هم هست، اگر كسي بخواهد زن بگيرد، بايد به دنبال زنـي بـرود

و حجاب داشته باشد، بايد به دنبال يك خـانمي بـرود كـه  و عفاف كه اخلاق

د خوان نماز و از خـانوادو مقيـ و بـالاخرهو اهـل ايمـان مـؤدبةباشـد ،باشـد

و دين داشته باشد . اخلاق

:ندفرمودميروي منبر بارها�پيغمبر اكرم
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و پسـر شـما سـعادتمند و دين برويد، آنگـاه دختـر در ازدواج به دنبال اخلاق

مي. شود مي و اخلاق نرفتيد، فتنه ايجاد بي. شود اگر به دنبال دين ديـن پسر تو

مي مي و بالاخره زندگي تباه مـي شود، دختر تو لاابالي در حجاب شـود، شود،

و برقي هم باشد، �اكرمپيغمبر. اين زندگي تباه استخره بالااما ولو زرق
به اين دليل اينقدر سفارش كرده كه به تجربه اثبات شده است آن خانمي كـه

در. در طايفة لاابالي برود، رنگ آن طايفـه را خواهـد گرفـت  آن پسـري كـه

و خانواديك طايف . آن طايفـه را خواهـد گرفـت اهـل رود، رنـگ ب ـلااباليةه

ميحتّ و ضدروحاني رسد به آنجا كه ضدي ميمعنويت و بـالاخرهت در شـود

مياثر رفتارهاي اطرافيان، او هم  . شود جهنّمي

ج.1 ص5الكافي، به) به خواستگارى(اگر كسى«: 347، و اخلاقش مورد رضايت است، آمد كه دين

آ] دستور[اگر اين،او زن دهيد و فسادى بزرگ پديد خواهد ».مدرا به كار نبنديد، در زمين فتنه
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اي كـهه داشته باشـيم، اينسـت كـه در ايـن آيـه كه همه بايد به آن توج مطلبي

و پشت دست مـي  و مـي خواندم، آن زن يا مردي كه تباه شده اي گـزد گويـد

و مادر كاش رفيق خوب داشتم، و اخـلاق نرونـد،شاگر پدر بـه دنبـال ديـن

و مادر به دنبال اين نرونـد كـه بـراي دختـر يـا پسرشـان يـك فـردشاگر پدر

و رياستمتدي و تمكـّن پيدا كنند، بلكه به دنبال دنيا و شخصـينها هـايتهـا

و مادر  اي گنـاه دارنـد كـه در روز به انـدازه نيز اجتماعي روند؛ آنگاه اين پدر

بـه خـاطرو ازدواج ناباب خراب شده واسطةآن دختر كه به قيامت آن پسر يا 

ميبه جهنّاعمالش  و مادر،روم .م رونـد به جهنّهاآن هم بايد به دنبال اين پدر

: فرمايد قرآن اينطور مي
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به ورشكسته اولاد بايـد بـه واسـطة ترين افراد در روز قيامت كساني هستند كه

.م روندجهنّ

و معنوي فرزندان  توجه به زندگي مادي
و بچـ رد مـي از جايي�پيغمبر اكرم پيغمبـر. كردنـد هـا بـازي مـيهشـدند

و مي و مثل خـود نصيحت چقدر عال. خواستند يك نصيحت بكنند ايستادند ي

و كسانشان در روز قيامت زيـان رسـانده زيانكاران در حقيقت كسانى«:15الزمر،.1 انـد؛ اند كه به خود

».آرى، اين همان خسران آشكار است
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و تبسم. است�پيغمبر اكرم ها كردنـدهي به بچآميز پيغمبر يك نگاه عالي

و مادرهايشـان مـاني آخرالزّهـاهواي بـه بچـ:و بعد فرمودنـد  .، از دسـت پـدر

االله: گفتند و مادرهايشان! يا رسول و لـذا بچـبي پدر ديـن هـا بـيهديـن هسـتند

نه! شوند؟ مي و!حضرت فرمودند و مادرپدر و خوب هسـتند، مقدسها شيعه

و به فكر آخرت بچهتنها به فكر دنياي بچاما 1.هايشان نيستندههايشان هستند

و معلوم است كه بايد به فكر دنياي بچه و دبيرسـتان ها باشيم، به فكـر دبسـتان

و به فكر حوزه و كارش دانشگاه و كسب و مادر بايـد بـه فكـر.باشيماش پدر

ب شو اگـر پسـر اسـت بـه دادنـ اگر دختر است به فكر شـوهر،ها باشندچهاين

ودادن فكر زن ، بايد تا آخـردننكپيدا بچهكهندكردتعهد والدين وقتي ...ش

و كـار بياموزنه سواد بياموزبه اين بچانوسعشةد، به اندازنبرو و كسب ونـد د

راآنبالاخره دهها دهنزن و شوهر وند و تـلاش واسـطةبهها ايند ايـن پـدر

. آينده شوندخوب براي يك نسل،مادرها

و زحمات تلاش اين تـر اينكـه دوش بـه دوش خوباما خيلي خوب است، ها

فانه الان اينطـورهاينكه به فكر دنيا هستند، به فكر آخرت بچ و متأسـ هـا باشـند

فك.ايد، اين فكر را نداريد همة شما كه اينجا نشسته. نيست اينكه بچـة مـنربه

و آمد مي .، نيستيدكند با چه كسي رفت
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:گويد شاعر چقدر عالي مي

ــواني مــي ــا ت ــدت ــار ب ــز از ي يــار بــد بــدتر بــود از مــار بــدگري

و بر ايمـان زنـدمار بد تنهـا همـي بـر جـان زنـد يار بد بر جان

مياگر ماري به جان بچة تو افتاد، بچ رفاما كشد،ه را و يق بدي دچـار اگر يار

مي بچة تو شد، دينش را از بين مي و دنيايش را نيز از بين . برد برد

چرا بايد اينقـدر راجـع!ر مصيبت بزرگي شده باشد؟چرا بايد قضيه مواد مخد

و عفاف نگراني داشته باشـيم؟  و عفـاف خيلـي بـد! به حجاب وضـع حجـاب

م در وقتي كه دختريدببين. است ويها از دبيرستان بيرون آيند، چه خبرهاسـت

و روحانيت تقصير دارند خودمان كرده و مردم و دولت اين فساد اخلاقـي. ايم

و جلوگ ازكه الان جلو آمده آن هم كار مشكلي اسـت، خودمـان ايجـاد يري

مي ايم؛ كرده .بوديم، اما نبوديم در حالي كه بايد مواظب

 يابي دوست
و رامي عفيفو رفيق خوب، دختر شما را چادريدوست و دختـر شـما كنـد

مي روشن مي فكر و روحانيت و نماز و دختر شما را عاشق مسجد اما كند، كند

ميرفيق بد، او بيل كاري كه مي كند، دختر شما را بايد بگـوييم. كند حجاب

و حجاب امروزه  لباسـش دختـري كـه در كوچـه. رنگ شده استكمعفاف

و هم باشد، نامناسب و رفيـق، بدبختي اسـت، ماية براي ديگرانهم براي خود

. كنـد آخـرت دختـر را نـابود مـيو دنيـا،رفيـق بـد. بد اين كار را كرده است

.كشاند گاهي هم رفيق بد، او را به دوستي با جنس مخالف مي
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كم باره ايندرما بي فكر شده ها هـازناز بعضـي. ايم فكر شده ايم، اگر نگوييم

از رفيق ناباب ثلاً يـكمـ. يـابي به عنوان دوسـت؛دارندجنس مخالف،و حتّي

. اگر خون گريه كنيم، جا دارد!دختر چهار رفيق پسر دارد

ميگاهي مي يك پسر راه و دختر نادان را و بعد هم روان افتد هـا شـناس فريبد

كه:گويندو ديگران مي  ولو به عنـوان رفاقـت داده، فريبرا اين دختر پسري

بـنباش هم بوده با و بـه دنبـال كسـي راي د، حاضـر نيسـت او را ازدواج بگيـرد

مي. رود ديگر مي را هم دنياي دختر را از بين و هم آخرتش معلـوم اسـت. برد

و آبادي داشته باشد دختري كه وضعش چنين باشد، نمي .تواند دنياي خوش

هر مي هـاي هـا از آدم ايـن طـلاق. يـك طـلاق هسـت،ازدواجچند گويند از

و رفيق از همين آدمبيشتر ت، بلكه خوب نيس و رفيق هاي ناباب يـاب اسـت جو

و بعـد مـي كه به عنوان دوسـتي ازدواج مـي  دو كننـد و هـر بيننـد اشـتباه بـوده

و با يك طلاق توافقي پشيمان مي مي،شوند .شود قضيه تمام

و يكي از اساسي و سقوط انسـان،ها ترين چيز وضع خيلي بد است  در انحراف

ب يعنـي يـك بلايـي. ايـم گذاشـته»يـابي دوست«د است كه ما اسمش را رفيق

. آن نيستيم توجهماما براي ما جلو آمده كه اين بلا از هر انفجاري بالاتر است،

و استكباري بالاتر است و استكبار همـين را مـي. اين بلا از هر استثمار خواهـد

و به اين  گويـد اسـتكبار مـي. گويندمي»جنگ نرم«به مقصودش رسيده است

و اما نتوانستم جنگ نظامي كنم، و جنگ نـرم موفـّق شـدم در جنگ اخلاقي

بي توانستم دختر و توانسـتم دوسـت ها را و بدحجاب كنم يـابي را بـين حجاب

و پسر با چه فراواني بياورم هـا پسـرو دخترهااز درصد بالايي گويندمي. دختر
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و اين در اثر بي وحج رفيق ناباب دارند و در اثـر غفلـت پـدر و بـدحجابي ابي

و مخصوصاً دختر،  و پسر و در اثر نپختگي دختر . است ايجاد شدهمادر

كهخانم بيشود، تواند يك افتخار در دنيا نمي شد، باز رفيقي تي عفّ بلكه او به

و رفيقو بي و لـذا عصمتي دنيايمـان را از بـين ايـن كارهـا، بازي سرگرم است

آ مي ميبرد، بلكه مي. برد خرتمان را نيز از بين اين،گويد در روز قيامت قرآن

ميفرد  از بـس ناراحـت اسـت، پشـت دسـتش را بـه دنـدان.گزد پشت دست

مي مي و در؛اي كاش اين رفيق بد را نداشتم: گويد گيرد نـاس،ةسورلذا اگر

رفيق اين يك چيز، يعني.ب نكنيدبه خدا پناه برده، تعجاز يك چيز سه مرتبه 

و وسوسه كن، از شيطان جنّي هم خيلي بالاتر است و خناّس . بد

و وقتـي هم قبل بحثدر و قـُل را زيـاد بخوانيـد ه گفتم اين چهـار هايتـان بچـ

به مي الان. هاي ما بد است وضع مدرسه. بدميدهاآن خواهند به مدرسه بروند،

بيمكاري ندارم كه بعضي از معلّ مي هاي هـاي وضع دبستانماا كنند، ادب چه

و چه رسد به دبيرستان و دانشگاه ما ما ها از. بد اسـت،هاي يعنـي آخرتمـان را

مي بين مي . برد برد، بلكه دنيايمان را نيز از بين

و ملّتي كه عفّملّ و حيا نداشته باشد ها غيرت نداشته باشند تي كه در آن مردت

مات نابودت نداشته باشند، اين ملّها عفّو زن و همة و چـه،است چه دولتمـان

زنملّ و چه و چه مردهايمان تمان بايـد يـك بسـيج عمـومي درسـت كنـيم،ها

بيعفّ براي اينكه بي و و رفيق تي كـن كنـيم، ريشـه بازي را اگر نتوانيم عصمتي

اش لاأقل بتوانيم آن را آتش زيـر خاكسـتر نگـاه داريـم تـا روز بـه روز شـعله 

.بيشتر نشود



:همهفد فتارگ درس
تقوبد دوست )٢(نفس اماّرههدننکتي،

شناسـی و خودشناسـی انسـان ، یعنیالنفّسفةمعربحث دربارۀ
هـا بایـد بحث رسید به اینجا که همه و مخصوصاً جوان. بود

کنـد مواظب رفیق باشند و قرآن در آیات فراوانی گوشزد می
بد،که رفیق بد میوانسان را . کند منحرف

یـک بحـث راجـع بـه بـلای. شـد مطرح ۀ رفیق بد، دو بحث دربار
» یابی دوست«خانمانسوزی که الان جلو آمده است، به عنوان 

دوسـت،گیـرد و پسـر دختر العیاذبا دوست پسر مـی که
می. گیرد دختر می شود یـا مـرد زن نامحرم با نامحرمی دوست

در و بحـث دوّم کند نامحرمی با خانمی مراودۀ دوستی پیدا می
و خواسـتگاری مسائل مربـوط بـه دربارۀ رفیق بد، موضوع هـا

می. ها بود ازدواج .پردازیم اینک به ادامۀ بحث
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 نهي از دوستي با نامحرم
و مرد نامحرم، گناه قردوستي زن اي بزرگ است كـه ايـن به اندازهنآاز نظر

د  و هـر و زنادادن گذاشته اسـت و را بـا هـم نهـي كار زشت را پيش زناكردن

: كرده است
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و زنـا نمـي و دوسـت نـامحرم هـم زن شايسته آنست كه پاكدامن اسـت دهـد

و. ندارد كسـي اسـت مرد شايسته مردي است كه بشود روي او حسـاب كـرد

 
و دوست«:25النساء،.1 ».گيران پنهانى نباشند پاكدامن باشند نه زناكار،

و نه آنكه زنان را در پنهانى دوست خود بگيريد«:5،�المائد.2 ».پاكدامن باشيد نه زناكار
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و دوسـت نـامحرم هـم نـدارد كه زنا نمي و زن در ايـن دو آيـه او. كند لاً مـرد

چيزي كه زنگ خطـر زده اسـت، اينكـه مـرد اما شايسته را تعيين كرده است؛

و ايـن بـلاي  و زن پاكدامن كسي اسـت كـه دوسـت نـامحرم نـدارد پاكدامن

قي خيلي بالاسـت؛ بزرگي كه الان در جامعه پيدا شده است، از نظر فساد اخلا

و عصمت را ضربه بزنـد،  و آلوده كند؛ از اينكه عفتّ از اينكه جامعه را ننگين

رواج پيـدا هـا كـه تـازهو مخصوصاً اين موبايـل. بايد بدانيم كه خيلي بالاست

ايـن. شـيطان اسـتةشـيطان يـا يـك جعبـةگفـتم يـك خانـو مـن مـي كرده

ها بـه صـورت شـفاهي، خطـرش يابي ها يا بدتر دوست ها با موبايل يابي دوست

و همة مسئولين  و اين خطر الان براي اجتماع ما آمده است خيلي بزرگ است

و  و مادرهـا بايـد مواظـب باشـند و مخصوصاً پدر او همة مردم و جـوان امـ هـا

و. مخصوصاً دخترها بايد بدانند كه خطر بزرگ است بايد بدانند از هر بلايـي

فس از هر درد بي . ادش بالاتر استدرماني،

ذيروز و جمهـوري اسـت�حضرت معصومهولادت مربوط به القعده اول

و ايـن.ه اسـت اسم آن را روز دختران گذاشـت،اسلامي يعنـي دختـر شايسـته؛

و قرآن دختر شايسته شريف، جمهوري اسلامي بايد دختر شايسته را معنا كند

و پسر شايسته را معنا كرده است م را معنا كرده :فرمايديو
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و عمل منافي با عفّ و زن شايسته كسي است كه پاكدامن است و مرد ت ندارد
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مي.م اينكه دوست نامحرم هم ندارددو ي لذا قرآن ا خانمي فرمايد اگر دختري

اين از نظر اسلام، ولـو اينكـه از نظـر. دوست نامحرم پيدا كرد، ناشايسته است

و همـه چيـز بـالا باشـد،  و علـم و نسـب ا حسب از نظـر قـرآن يـك دختـر امـ

در. همچنـين آقـا هـم همينطـور اسـت. ناشايسته يا يك خانم ناشايسـته اسـت 

و بعد بايد باره قبلاً اين و حجـاب بحـثع دربارةمقداري صحبت كردم فـاف

و خودشناسي داشته باشيم انسان در موضوعمفصلي  . شناسي

 شويق به ازدواج آسانت
فانه.ستهاو ازدواجها در مورد رفيق بد، خواستگاريبحث قسمت دوم متأسـ

و ازدواج اين خواستگاري  دربـارة اسلام. ها يك مصيبت بزرگي شده است ها

و پسر موقعي كـه وقـت ازدواجشـاند. كرده استيازدواج تأكيد فراوان ختر

و پسر بايد زن بگيرد حتّي قرآن علاوه بـر اينكـه. رسيد، دختر بايد شوهر كند

مي به پسر مي و به دختر گويـد گويد شوهر كن، به جامعـه مـي گويد زن بگير

بي. نگذار عزوبت در جامعه باشد بي دختر و پسر : زن در جامعه نباشد شوهر
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و كنيزان درستكارتابى«:32النور،.1 و غلامان اگر تنگدستند، خداوند.ن را همسر دهيدهمسران خود،

و خدا گشايشگر داناست آنان را از فضل خويش بى ».نياز خواهد كرد،
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و دخترها را شوهر دهيد فكر اين را هم نكنيـد كـه چيـزي. پسرها را زن دهيد

ش خدا ندارد، براي اينكه اگر براي ود، همان خـدايي كـه گفتـه ازواج ازدواج

و؛كند كن، وسايلش را فراهم مي و هـم وسـايل خـرج هم وسـايل ازدواج را

و اين امر به اجتماع است كه بايـد مسـئلة. مخارج آينده را اين وعدة خداست

و بايد دختر بي بي عزوبت نباشد و مرد .زن در اجتماع اسلامي نباشد شوهر

و ماندنِع متأسفانه الان اين مصيبت ،زن بـي هايو پسـر دختـر در خانـه زوبت

و زنجيرهاي عجيبـي. فراوان شده است و آورده هـم غل و ازدواج را غـل ايـم

 پنجـاه چهـل يك خانم اگر بخواهد ازدواج كند، لاأقـل بايـد. ايم زنجير كرده

باشد تا او ازدواج كند، آنگـاه معلـوم اسـت كـه موجود در خانه تومان ميليون

ميدختر در خا ل يك پسر اگر بخواهد زن بگيرد در همان روزهـاي او. ماند نه

و جواهرات براي دختـر بگيـرد بيست لاأقل بايد در. ميليون طلا معلـوم اسـت

مي، اين صورت ميليون فقط بـراي جـواهرات بيستآن. مانند پسرها بدون زن

و الاّ تجم و زنجيـر بـراي جامعـه درسـت كـردهلاست د گراها كه غل ود انـد،

ــنّ ــند جه ــت بچش ــد در روز قيام ــم باي ــل. مش را ه ــتگاري در هت و خواس ــا ه

و اين مزخرف و خرافاتي كه در ميان ما پيدا شده، همه خرافـت مهمانسراها ها

و بـه عبـارت ديگـر همـة مـا خـلاف اسـلام كــار  و اسـلام قبـول نـدارد اسـت

و اوةمسـئل هـا هـم نيسـت كـه مربـوط بـه لاابـالي فقـط فاقـاً ايـن اتّ. كنيم مي ل

و پسرهاي لاابالي است، دوست اين خرافت مخـارج اما يابي مربوط به دخترها

و زنجيري در ازدواج  و زنجير را هم خود مـا همه ازدواج يك غل و غل شده

. ايم تهيه كرده
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و هـمةقضي و قضـي چشـم راةچشـمي و كردارهـاي بيجـا مـا گفتارهـاي بيجـا

و رسانده به اينجا كه ازدواج نمي . ازدواج كار دشواري شده است شود

يـك زنـي. ان داده اسـت نش ـبـه مـارا درسـت طرز ازدواج�پيغمبر اكرم

االله�اكرم خدمت پيغمبر و گفت يا رسول و بـراي! آمد من شـوهر نـدارم

و فرمودنـد�پيغمبر اكرم. پيدا كنيديمن شوهر : رو كردنـد بـه اصـحاب

االلهشخصي گفت. چه كسي زن ندارد تا اين را بگيرد فرمودنـد.من! يا رسول

چه چيز مهريه داري؟ گفت من هيچ از اين دنيا ندارم، به جز اين پيراهنـي كـه 

فرمودنـد. را بلـدم فلان سورهقرآن بلدي؟ گفت: حضرت فرمودند.ام پوشيده

زنهاآنمهريه اينست كه  و به زن گفتند راضي هستي؟ را به اين زن ياد دهي

و شــوهر هــاآنو پيغمبــر عقــد!آري: گفــت و فرمودنــد شــما زن را خواندنــد

.ها جلو نيايد ها اينگونه بود؛ براي اينكه اين خرافت ازدواج طرز1.هستيد

وارد�پيغمبـر اكـرم. عجيبي در اسلام عزيز اسـتةقضيه جويبر يك قضي

و ديدنــد ايــن�اي شــدند كــه الان در حــرم حضــرت رســول صــفه اســت

و وفقاما جويبر يك جوانكي است و خانه هم ندارد، چه رسد بـه زن ير است

فرمودنـد تـو را نگـران�پيغمبـر اكـرم.و مثل اينكه نگران اسـت،زندگي

و خرّم باشـد مي و مسلمان بايد شاد و مسلمان نبايد نگران باشد پرسـيدند. بينم

! دهـد گفت يا رسول االله چه كسـي بـه مـن زن مـي؟خواهي مثل اينكه زن مي

و به در خانة زياد بن لبيد بروفرمو�پيغمبر اكرم . دند بلند شو

ج:ك.ر.1 ص5الكافي، ج 380، ص5؛ مسند احمد، ج؛336، و البيان، ص3الكشف ،279.
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فرمودنـد. مسلمان حسابي بـودو آدمهاي مدينه زياد بن لبيد يكي از سرشناس

اين شخص به در خانـة زيـاد. به او بگو پيغمبر فرموده دخترت را به جويبر بده

و شخصـي معلـوم اسـت آدمـي كـه فـوق.آمـد بن لبيد  ت العـاده شـهرت بسـزا

و الان يك جوانك اينگونه بيايد، اجتماعي دار او. العملي دارد چه عكسد به

مي پيامبرگفت خدمت  و الان خودم از. آيم برو و قضيه را دختر پشت در بود

و پدر قضيه را گفت او:دختر گفت تو چه گفتي؟ پـدر گفـت. پدر پرسيد بـه

و من الان خدمت  بايـد.دي كرديبد دختر گفت كار. آيممي پيامبرگفتم برو

 لذا خود.دخدمت پيغمبر اكرم رفته باشيانو خودتداو را در خانه آورده باشي

يـد؟اهو گفـت يـا رسـول االله چـه فرمـود رفت�خدمت پيغمبر اكرمزياد

و آمـد دختـر زيـاد نـزد. حضرت فرمودند من گفتم دخترت را به جـويبر بـده 

يـ�گفت پيغمبر اكرم ؟ا نـه برايت شوهر درسـت كـرده، آيـا قبـول داري

. د، درست استندختر گفت هرچه پيغمبر اكرم بفرماي

در�اكـرم پيغمبـر شخصـي خيال نكنيد اين گفتة ، دختـر حقيقـت اسـت؛

گـوييم هرچـه قـرآن مـا نمـي امـروزه. گفت هرچه قرآن بگويد درست اسـت

همـة. درست اسـتد بخواهدلمان گوييم هرچهميبلكه،بگويد درست است

از بدبختي كهسرجا همينها را چشمه گرفته است :ايم فراموش كردهقرآن
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و در خان ـعقد اين دختر را براي جـويبر�بالاخره پيغمبر اكرم ةخواندنـد

و بـالاخره همـان شـب زياد بن لبيد يـك اطـاق بـراي حجلـه درسـت كردنـد

و ازدواج اين دختر شايسته شد جويبر دو سـه شـب بـا ايـن. ازدواج اين جوان

و خبر آوردند براي پيغمبر اكرم كه اين مثـل اينكـه�خانم نزديكي نكرد

و�پيغمبـر اكـرم. خواهـد زن نمي پرسـيدند مگـر زن جـويبر را خواسـتند

مي نمي پس چرا چنين كـردي؟ گفـت يـاندپرسيد. خواهم خواهي؟ گفت بله

روزه بگيـرم روز شبانهتصميم گرفتم به خاطر اين نعمت بزرگسه! رسول االله

و الان سه  و امشـب روز شـبانهو عبادت كنم شـب عـروس خـانم،تمـام شـده

1.است

يـك دختـر.ر خـانم يك گذشـت بـراي دختـ. سه گذشت در اين قضيه است

و با جواني كه هيچ  و جوان حاضر شود حرف پيغمبر را بشنود و زيبا باشرافت

و. ندارد به جز دين، ازدواج كند يك گذشت هم گذشـت پـدر دختـر اسـت

و  و شهرت خرافي را زيـر پـا گذاشـت زياد بن لبيد انصافاً خيلي گذشت كرد

و صددرصد حرف پيغمبر  . را شـنيد�اكرمحرف مردم را زير پا گذاشت

دانـم نمي. يكي هم جويبر كه دو سه شب به خاطر شكر نعمت، عروسي نكرد

و ها مهم كداميك از اين گذشت ا تر از ديگري است دانـم كـه ايـن را مـي امـ

و و مادر و پدر و بنابراين انصافاً گذشت از دختر ين چن ـهم از اين جوان است

وقتـي�جـا كـه پيغمبـر اكـرم رسـد بـه اينت مـي اين ملـّ. پيروز استيتملّ

 
ج.1 ص5الكافي، ،340.
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ايـن حكومـت محـور. تشكيل دادنـد حكومت،ل كاري كه كردندآمدند، او

و هيچ امكانات�پيغمبر اكرم ويو پشتوانه هم مردم بودند هشـتاد نداشـتند

و در تمام اين جنگو چهار  البته خـدا هـم بـه. ها پيروز بودند جنگ جلو آمد

و علاوه بـر ايـن اگـ كمكميها آن ازر يـك كـار بـي كرد سـر هـاآن جـايي

به مي داد، مـيهاآن زد، پروردگار عالم با الطاف خفيه يك گوشمالي حسابي

و ايـن�و بـالاخره پيـامبر. مثل جنگ حنين يا جنـگ احـد  از دنيـا رفتنـد

شد اسلام ميوهشجرة طيبة  اين نهال را بـه واسـطة مـردم�پيغمبر اكرم. دار

و ريشه و شاخه كاشت شدو ميوه دار دار :دار
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:ندفرمودمي�هايش همين بود كه به قول پيغمبر اكرم يكي از ميوه
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و بايد آن را لگدكوب كرد خرافت  شـود بـا مسلمان نمي. ها زير پاي من است

و زنجيـر خرافـت. خرافت به جـايي برسـد و رسـومات غلـط، غـل و رسـم هـا

و گرفتــاري عجيـب مــي مـي  و الان مسـئل شــود ازدواج يــك گرفتــاريةشــود

و پسـر. عجيبي براي همه شده است دختر سي سال بـه بـالا خيلـي زيـاد شـده

و همـه زيـر سـر  و نزديك چهل سـال زيـاده شـده . خرافـات اسـت چهل ساله

و الاّت قدري صريح اگـر ر، همه بـراي اينسـت كـه مـا مسـلمان واقعـي نيسـتيم

 
مى ميوه«:25ابراهيم،.1 ».هدد اش را هر دم به اذن پروردگارش

ج.2 ص21بحار الأنوار، ،405.
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خيـال. شـد مسلمان واقعي بوديم، احكام اسلام يكي پس از ديگري پيـاده مـي

و عاقبت خيال نكنيـد كـه خـدا پـاداش. خيري نداردبه نكنيد اين كارها پاداش

مي حسابي به اين كارها نمي : فرمايد دهد، بلكه پروردگار عالم
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خـوانيم او بـه كه در روايـت مـي چنان؛شود اين جويبر بدون پاداش بماندمين

.شهادت نائل شد

. مرحوم آقا شيخ محمدتقي مسجدشاهي يكي از مراجـع بـزرگ تقليـد اسـت

هـا شخصـيت انصـافاً ايـن مسجدشـاهي. اسـت مسجدشـاهيةجد بزرگ طايف

و  در. شخصيت اجتماعي عجيبي پيـدا كردنـد حسابي دتقي ايـن آشـيخ محمـ

هـا الغطـاء بعـد از درسـش، بـه طلبـه يك روز مرحوم كاشـف. نجف طلبه بود

و اگـر يـك طلبـة گفت يك دختر دارم كـه مـي  بيـنم تمايـل بـه ازدواج دارد

و متدي درس ميخوان اين مرحوم آشيخ محمدتقي. دهمن باشد، دختر را به او

الغطـاء انصـافاً خيلـي بـالا كاشـف. به او فرمودند به خانه بيا.و نشست بلند شد

و صاحب جواهر الغطـاء وقتي به اسم كاشف)�شيخ محمدحسن نجفي(بوده

مرحـوم آشـيخ محمـدتقي يـك طلبـه. فرماينـد اسـتاد الاسـاتيد رسـد، مـي مي

و به خانه رفت و شـناختند مرحوم كاشف الغطاء اين طلبه را مـي. معمولي بود

و هــم دانســتند هــم متــدي مــي همــان كــه روايــات. خــوان اســت درسن اســت

: گويد مي

مىو اينكه خداوند پاداش مؤمنان را تباه نمى«: 171عمران،آل.1 ».كنند گرداند، شادى
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و اخلاقش خوب اس و اگر پسري را پيدا كرديد كه دين ت، دختر به او بدهيد

و مفسده الاّ مفسده پيدا مي الان راجـعةمثل مفسد. اش هم خيلي بالاست شود

و متـديةالغطاء به دختر گفتنـد يـك طلبـ لذا كاشف. به ازدواج خـوان درسن

و همان موقع كاشـف با او ازدواج كني هست، آيا حاضري ؟ دختر جواب داد

ك و همانالغطاء يك اطاق در خانة خود تهيه وةحجل ـاطـاق،ردند خانـه شـد

و گفتند برايتان موقع نماز شب كاشف. همان شب عروسي شد الغطاء در زدند

و برويد غسل كنيد تا نماز شبتان از بين نرود اين. آب گرم كردم در آن اطاق

ت پروردگار عالم با ايـن ازدواج هـزاران فـرد بـا شخصـي اما.يك ازدواج شد

و بـالاخره يـك.تحويل جامعه داد و مرجـع تحويـل جامعـه داد صـدها عـالم

و علم طايفه خـدا. تحويل جامعـه داد،لنمره او،اي در اصفهان از نظر شرافت

و هم پـاداش آخـرت؛ چنـان هم پاداش دنيا مي را دهد كـه وقتـي حـرف خـدا

و دست عنـايتش روي سـرمان  نشنيديم، پروردگار عالم لاأقل اعتنا به ما ندارد

وقتي دست عنايت خدا روي سر كسـي نباشـد، ايـن بلاهـايي كـه الان. نيست

. آيد هست، برايمان جلو مي

و از هر انفجـاري بـدتر اسـت و خيلي بالاست مـا. الان ما فساد اخلاقي داريم

و خيلي ناراحت و ايـن فسـاد اقتصـادي الان فساد اقتصادي داريم كننده اسـت

اد. كمر همه را شكسته اسـت  و وضـع اداره مـا الان فسـاد هـاي مـا اري داريـم
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و مـرد حال بدتر از اين سه مورد، قضـيه دوسـت. خيلي بد است يـابي بـين زن

زن. خواهـد العياذباالله گفتن اسمش در درس اخلاق خيلـي جـرأت مـي. است

و مرد زن اگـر خـون. دار، دوست نامحرم دارد شوهردار، دوست نامحرم دارد

و اگر دق كنيم ا باز جـا دارد؛ گريه كنيم، جا دارد چيـزي كـه بـه فكرمـان امـ

و الانها اين.ستها حرف نيست، اين و مصيبت است ازدواج يـكةمسـئل بلا

و هم براي دخترها،مشكل عجيبي شده است . هم براي پسرها

و جـويبر. شود حال بايد كاشف الغطاء شد، آنگاه بلا رفع مي بايد زياد بن لبيد

و.شود شد، آنگاه اشكال رفع مي بايد قـانون مواسـات در ميـان مـا پيـدا شـود

و  مردم همينطور كه به فكر پسرهاي خود هستند، به فكر پسرهاي مردم باشـند

همينطور كه به فكر دخترهاي خود هسـتند، بـه فكـر دخترهـاي مـردم باشـند، 

ميو شود آنگاه بلا رفع مي و خرم پيدا . شود يك زندگي شاد

و زنجيـر اسـت. هاستگيزيستي بهترين زند زندگي ساده آن زندگي كه غل

و هـم  لو تلخ اسـت، زنـدگي چشـم و زنـدگي تجمـ و چشـمي گرايـي اسـت

مي زندگي تجمل بينيـد چقـدر زنـدگي بـراي رسد به اينجا كه الان مـي گرايي

.همه تلخ است
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تقوبد دوست )٣(نفس اماّرهه نندکتي،

 ـاین بحث ما دربارۀ نفـس امـّاره،بـود کـه در درون مـامامـر مه
فرمایـد کـار نفـس یعنی آن بُعد حیوانی؛ و قـرآن مـی؛هست

در ضــمن. امّــاره اینســت کــه تــو را بــدبخت و بیچــاره کنــد
ای هـم هسـت کـه ها گفتم در درون ما صفات رذیله صحبت
آن ای علم اخلاق روی این صفات رذیلهعلم کـه بـه هـا و رفع

. کنند صحبتمیت،تعبیر قرآن کار مشکلی اس
لشـکریان نفـس،آیا ایـن صـفات رذیلـه بعد گفتیم که

علمـای؟ اره کـلّ شـرّ اسـت اره است یا اینکه این نفس امّامّ
علم اخلاق معمولاً گفتند نفس امـاره داریـم و یـک لشـکر 

اره را زی در درون به نام صفات رذیله است که این نفس امّمجهّ
اس. دهد کمک می خیلـی فعـلاً ت یـا نـه، آیا این حرف درست

 ـاهمیّ ایـن،ت دارد اینسـت کـه در بـرون ت ندارد و آنچه اهمیّ
کارهای نفس اماره کار دارد و این کمک اره کمکنفس امّ

 کنـد اره را قـوی مـی کند و نفـس امـّ در برون ما را بدبخت می
جمل که حسـادت های شرور، نیـروی جنسـی، انسان،هاآنۀاز

بد شیطانگرها، حسودان، وسوسه . است و دوست
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 كننده شيطان فقط يك وسوسه
تواند كـاري بـا مـا انجـام شيطان نميگاهي مصداق رفيق بد، شيطان است؛ اما

و فقط مي و نفـس امـ. تواند وسوسه كند دهد و تحريص كند اره يعني ترغيب

مي. كار خودش را انجام دهد  ميـان بـه فرمايد در روز قيامـت وقتـي جهنّ قرآن

و ابليس به جهـنّ جهنّ و جهنّم مـيم و رود، يـك نزاعـي بـين گناهكارهـا ميـان

مي ابليس واقع مي و گناهكاران شكايت شيطان را به خدا ! كنند كه خدايا شود

و مـا را جهنّ هـاآن شـيطان يـك جـواب بـه. مـي كـرد اين مـا را گمـراه كـرد

مي؛دهد مي و جبـري نمـ گويد من نمي شيطان توانسـتميتوانستم كـاري كـنم

چرا شما بـا وسوسـة مـن گمـراه،توانستم وسوسه كنم انجام دهد، من فقط مي

و شما بـر مـن مسـلّ! شديد؟ بلكـه فقـطد،ط نبودي ـمن كه بر شما مسلطّ نبودم

مي وسوسه و شما به جاي اينكه حرف پيامبرها را بشنويد، چرا حرف اي كردم
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ب! مرا شنيديد و همه در مقابل شما و شماپيامبرها همه ميهاآن ودند ديديـد را

ميهاآنو از و يقين داشتيد كـه درسـت مـي معجزه  گوينـد، پـس چـرا ديديد

و با همينها آن و مرا گرفتيد؟ لـذا. كنـد جهنّميان را مجاب مـي،را رها كرده

و قرآن شريف هم در هفـت شيطان اهميموضوع  جـا يـا بيشـتر هشـتت دارد

: فرموده اين شيطان دشمن شماست
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ميا و جهنّمي كند،و مواظـب باشـيد كـه جهنّمـي پس خواهد شما را بدبخت

. نشويد

 موجب انحراف انسان،بد دوست
و بالاتر از اين شيطان، رفيق بد است رفيق بـد خيلـي از ابلـيس. بالاتر از ابليس

و اين رفيق بد، علاوه بر وسوسـه، كارهـاي  راي مـي بدتر است كنـد كـه انسـان

و فرار كردن از اين كارها، كار بسيار مشكلي است، لذا قرآن در جهنّ مي كند

و مـي  گويـد رفيـق بـد، خيلي از آيات، به رفيق بد، شيطان اطلاق كرده اسـت

و شـيطاني كـه او را مـي  و شـيطاني كـه فريبنـده يك شيطان انسي اسـت بينـي

ميشيطان جنّ. است ا،كندتواند وسوسهي فقط ايـن شـيطان انسـي بـيش از امـ

پسـري بيفتـد،ةبه قول قرآن خدا نكند يك دختري بـه وسوسـ. هاست وسوسه

خدا نكند اين رفيق بد، راه به انسان بدهد، لذا رفيق بـد خيلـي از شـيطان بـدتر 

 
». او دشمن آشكار شماست«: 168البقر�،.1
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و يك آيه هم مي و اگر نماز او است ل وقت نداشتي فرمايد اگر با خدا نبودي

خ دا دست تو را بگيرد، بدان كه اين شيطان انسـي دچـارو اگر مواظب نبودي

:شود تو مي
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و اين شيطان انسـي يك دشمني رفيق تو مي و آن شيطان است را نيـز شود تـو

مياگمر . كنده

كهدر پروردگار عـالم بـه مـا دربارة آن بحث شد،قبلاً دو سورة معوذتين هم

وببريد دهد يك مرتبه پناه دستور مي ا بر خدا از چهار چيز مهم سـه مرتبـه امـ

مي. از يك چيزببريد پناه بر خدا  شود كه آن يك چيز از آن چهار چيز معلوم

و آن رفيق بد است و رفيـق بـد رفيق بد، پسر پيغمبر را بد مـي. بدتر است كنـد

ميپسر ام مي. كند ام را بد را رفيـق بـد، كسـي. كنـد رفيق بد انسان را منحرف

و ذليل مي و بدبخت . كند كه از نظر خانوادگي خيلي بالاست، بيچاره

 اقسام دوست بد
و يابي دوستاين بدها بـدترين اقسـامش اينسـت كـه الان. اقسامي دارد،رفيق

آن خيلـي،شيطان انسي يعني صهيونيسـمو پيدا شده است  خوشـحال از بابـت

در. است يش گفته شده است كه نتوانستم جنگ نظامي كنمها حرف بارها نيز

 
مى] خداى[و هر كس از ياد«:36زخرف،ال.1 وى رحمان دل بگرداند، بر او شيطانى گماريم تـا بـراى

ب ».اشددمسازى



 243)3(كنندة نفس اماره دوست بد، تقويت:مهجدهگفتار درس

كه يكي از جنگ.و جنگ نرم كردم گفتـه، از آن سخن بارها دشمن هاي نرم

يابي كه الان پيدا شـده اين آئين دوست. استه بازي همين رفيقمرسوم كردن 

ــفانه  و متأس ــياري از اســت و مخصبس ــا و دختره ــتاني ــاي دبيرس وصــاً دختره

از. دانشــگاهي رفيــق مــرد دارنــد و پســرها مخصوصــاً دبيرســتانيبســياري هــا

و پسـر بـه ايـن حتّ. رفيق دختر دارند،ها دانشگاهي ي رسيده به اينجا كه دختـر

!كنند كار زشت افتخار هم مي

و رفاقت، از همة اقسام رفيق بد، اين ايـن بلايـي كـه. بـدتر اسـت نوع دوستي

، لان براي اجتماع ما آمده، نبايد در جمهوري اسلامي اين بلا پيدا شده باشـدا

ميولي :آيدمي شمااين بلا براي،دفرمايد وقتي خدا را فراموش كردي قرآن
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مش معلوم است كه كار فوق هـا كـه قطـع نظـر از اينترنـت. كل شده استالعاده

مي روز به روز قوي و شود، اين موبايل تر ها آلت دست اين شياطين شده است

و همه هم گفت. اين بدترين اقسام رفيق بد است واهبه تجربه هم اثبات شده نـد

يعنـي پسـر حاضـر،كننـد بـا هـم ازدواج نمـيها اينلاًدهند كه او آمار هم مي

مي. دختر را به زني قبول كند نيست اين خواهد او را بدبخت كند همين مقدار

زن خواهد دوستو همين مي و بعـد هـم و مـي ديگـري يابي كند بـراي گيـرد

و حجاب اسـت به دنبال عفّ ازدواج، و عصمت  يكـديگر بـا هـم اگـر ثانيـاً.ت

ق هـا منجـر بـه طـلا ايـن ازدواج بالايي از گويد درصد ازدواج كنند، آمار مي

. شود مي
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كـه زيـاد شـده، هـماه اين طلاققالب. طلاق زياد شده استمتأسفانه امروزه

هـم طـلاق پيـداها خوب البته در ميان.يابي است مربوط به همين آئين دوست

و به قول پيغمبر اكـرم  و طلاق امر غلطي است ة طـاهرين�شده �و ائمـ
ا1،ترين چيزها پيش خدا، طلاق اسـت مبغوض اامـ و در ثـر بـدبختي اقتصـادي

مـرادم علـي كـلّ حـال،، اسـت هـم زيـاد شـده هـا خـوبينبـدر،جا توقّع بي

.ها دارد ري در طلاقنقش مؤثّ ها،و رفاقتاه اين دوستياينجاست كه 

مي به خانم و دخترهايتان باشيد، به آقايان مـي ها گـويم گويم مواظب خودتان

و دانشـگاه بـراي رود يك دفعـه پسـر مـي. مواظب پسرتان باشيد بـه دبيرسـتان

و ناگهان يك آدم متقلّاينكه يك عضو مؤثّ ور براي اجتماع شود وهحقّب باز

و اين در اثر رفيق بد است بالاخره شهوتران از كار درمي . آيد

وها اين همة و ديگران هم مـياهگفتقبلاً تكرار است و در سـايتم هـا گوينـد

و كتاب هم مي هم نويسند ا،هسـت باره ايندر هايي  ـامـ فانه تـأثير نـدارد متأس،

 شدهو عادي بسيار گسترده، بدترين رفيق به عنوان يابي دوستبراي اينكه اين

. است
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 تأثير ازدواج در شخصيت افراد
از هم مربوط به ازدواجاز رفيق بد يك قسمت هاست كه بايد مواظـب باشـيم

در.م كه اين پسر كيستبايد مواظب باشي. گيريم چه كسي دختر مي بـالاخره

و يكـي ها بايد مواظب دو چيز باشيم ازدواج را. ديـن ديگـري اخـلاق مـابقي

 ــ و حتّ ــه ــفانه هم و متأس ــار ــذاريم كن ــما بگ ــدسي ش در مق ــه ــزي ك ــا، چي ه

و ديـن اسـت هايتان به فكر شما نمي ازدواج  كـه پيغمبـر حـاليدر. آيد، اخلاق

و بارها�اكرم و آنچه مهم اسـتيمروي منبر بارها  گفتند اين غلط است

و اخلاق است :دين
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و الان خبر پيغمبر جامة عمل پوشيده اسـت�اكرم پيغمبر . خبر داده است

و الان جامة عمل پوشيده است مثل اينكه خبر مي ت اي امـ نـد فرمود مـي. داده

و اخلاق باشيد در ازدواج! من ببينيد كه دختر عفيف هسـت يـا. ها به فكر دين

و پسر غيرت دارد يا نه و ببينيـد ايـن. نه ببينيد اين پسر نمازخوان هسـت يـا نـه

و و بـالاخره ببينيـد در حجاب بندوباربي خانم چادري هست يا نه هست يا نـه

و اخلاق و پسـر چيسـت و دين اين دختـر و اخلاق اين دختر چيست اين پسر

ميمابقي با توكّ ا. شودل به خدا كنيد، آنگاه درست الان مـا هـيچ بـه فكـر امـ

 
ج.1 ص5الكافي، ،347.
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و به دنبال تجمل و اخلاق نيستيم ل دين و ايـن تجمـ هـا يـك بـدبختي ها رفتيم

الان قضـيه ازدواج خيلـي مشـكل شـده. شده استها بسيار بزرگي در ازدواج

و اينطور نيسـت كـه بگـوييم اسـتكبارهاآن تمام. است را هم خود ما آورديم

و خودمـاناهها را به وجود آورد خودمان اين وضع ازدواج،براي ما آورده يـم

بي. به فكر اخلاق نيستيم بيعفّ البته استثمارگرها براي ما دختر و پسر غيرتت

و مربـوط ها مربوط به صهيونيسم ازدواجاماد؛آور و استكبار جهاني نيسـت ها

و همـه بـه فكـر  و اخـلاق نيسـتيم و خـود مـا بـه فكـر ديـن به خودمـان اسـت

و قضــيه ازدواج تجمــل ايــم، قضــيه هــا را يــك مصــيبت كــرده گرايــي هســتيم

.ها را يك بلا كرديم ازدواج

بدمدوسمقاين يـابي بـود لي آئـين دوسـت او؛ل استاوسمق هم مثل از رفيق

چيزي به نـام،هشت سال دفاعجنگ مانند به جايو كه استكبار جهاني آورد

شدو به راستي موفّ را رونق داديابي دوستآئين  كه.ق مصيبت خيلي بالاست

شدبگوييم صهيونيسم در زندگي ما موفّ در.ق و مـا بايـد البتـه تقصـير ماسـت

شكسـت، يـابي ايـن آئـين دوسـت واسـطة بـه كـه مـار حـاليددهان او بزنيم، 

آنها ولي قضيه ازدواج؛ خورديم يـماهرا خود مـا آوردو مشكلات مربوط به

ل  و خود ما به دنبال تجمـ و اخلاق نرفتيم وو خود ما دنبال دين گرايـي رفتـيم

ل.م استالان دودش، دود جهنّ گرايـي در چشـم همـه در ايـن دنيـا دود تجمـ

. است رفته

هاي ما يكي از مصائبش مصـداق همـين رفيـق بـد كه ازدواج! واي به رفيق بد

بي. شده است توانـد دين معلوم اسـت كـه نمـي چون به دنبال دين نرفتيم، مرد
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بي زن و زن ايـن. توانـد شـوهرداري كنـدت معلوم است كه نميعفّ داري كند

رو خواهد كه به دنبال روان خيلي علم هم نمي و كـاوي بـرويم، زيـراانشناسي

آنچه مهـم اسـت، اينسـت كـه يـك زن اما ها خيلي كتاب نوشتند؛ باره اين در

و نمـيت نميعفّ بي تحويـل مقـدس هـايهتوانـد بچـ تواند زن شوهردار باشـد

و يـك مـردي كـه بـه فكـر شـهوتش. جامعه دهد يك مرد لاابالي در شهوت

و خانواده، نم و اخلاق و نه به فكر دين . تواند يك شوهر خـوبي باشـديباشد

و به جاي اينكه بچـ به جاي اينكه زن تحويـل جامعـه مقـدس هـايهداري كند

و اصلاً گفتنش خجالـت. هاي مردم است دهد، به فكر العياذباالله زن آور اسـت

در. هستاما آيد، با جلسه اخلاق جور درنمي و بچـ آقا وه حالي كه مـثلاً زن

و به فكـر بـيميا ام دارد،و زندگي خانه و بينيم به فكر زن مردم است غيرتـي

زن استتيعفّ بي كـه بـه تمـام معنـا خـوب اسـت، رهـاو زندگيشو بالاخره

. به دنبال ديگران رفته استوكرده 

و هيچ چاره به بدانيد كه مصيبت خيلي بالاست اسلام سوي اي نيست جز رفتن

و نـامحرم دارد گويد زني كـه رفيـق غيـمي مقدسشارع. عزيز مثـل،ر شـوهر

و مردي كه رفيق دختر يا زن نامحرم دارد، مثل اينست كـه  اينست كه زنا دهد

و قرآن مي و مرد زنا كند شـود كـه ايـن نمـي.ندشايسـته نيسـت،فرمايد اين زن

و بچـ بتواند خانه فرمايـد قـرآن مـي. تحويـل جامعـه دهـد مقـدسةداري كند

و اين صالح نيست نمي :شود
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و زن شايسته آنست كه زنا نمي و دوست نامحرم هـم نـدارد مرد شايسته . دهد

و زناكردن پش هم گذاشته است العياذبـاالله. قرآن دوست نامحرم را با زنادادن

ميآي يك مردي كـه بـه فكـر!؟صالح تحويل جامعه دهدةتواند بچا زن زانيه

مي زن قـرآن!؟تحويـل جامعـه دهـد مقـدس توانـد نسـل هاي ديگر است، آيا

و اين فرمايد نمي مي .ت دهـيم در قرآن را مـا بايـد خيلـي اهميـ»اخدان«تواند

پ يعني رفيق»خُدن« و يعني رفيق نامحرم داشتن دختر يا .سربازي

مي راجع به ازدواج و اخـلاق بـرو اگـر نسـل ها هم قرآن فرمايد به دنبـال ديـن

مي. خواهيمي مقدس ع از اين نسل به نسـل ديگـر نفـوذ كنـد خواهي تشي اگر

و اخـلاق بـرو بايد بخواهيم، در ازدواجو خواهيم كه همه مي . ها به دنبال دين

مي�پيغمبر اكرم �8*�: زدند داد �(
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و ايـن اي كه راجع به ازدواج الان اين فتنه. شود وگرنه فتنه ايجاد مي ها هسـت

و مفسد فساد ! بزرگ كه در اجتماع ما هست، از كجا پيدا شـده اسـت؟ةكبير

و معلـوم اسـت هـركسو قـرآن�اينكه حرف پيغمبـر اكـرم را نشـنيديم

. يب را نشنود، بايد از مرض بميردحرف طب

و دوست«:25النساء،.1 ».گيران پنهانى نباشند پاكدامن باشند نه زناكار،

و نه آنكه زنان را در پنهانى دوست خود بگيريد«:5،�المائد.2 ».پاكدامن باشيد نه زناكار

و فسادى بزرگ پديد خواهد آمد] دستور[اگر اين«:73الأنفال،.3 ».را به كار نبنديد، در زمين فتنه
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مي�پيغمبر اكرم و شفا ما اگر شـفا بخـواهيم،. دهد طبيب براي همه است

د. ما اگر بخواهيم اينگونه بلاها رفع شود، بايد رفيـق بـد نداشـته باشـيم  ر بايـد

و بـه دنبـال ازدواج و الاّ اگر مراعـات نكـرديم ها مراعات رفيق خوب را كنيم

و دنيا رفتيم، پيغمبـر مـي تجم و آن هـمد مفسـده ايجـاد مـي ن ـفرماي لات شـود

. شود، فتنة بزرگ مفسدة بزرگو فتنه ايجاد مي

و افراد مراوده با لزوم  سالمصالح
ام در رفيق بد كه فوققسم سو اطـاقي بـراي دانشـجوها، سـت، هـم العاده مهـم

اطاقي شوند، اگرهمدو جوان. ها، همسايه براي همه است اطاقي براي طلبه هم

يـا. لاابالي باشد، خيلي براي ديگري مشكل است كه سالم بماندهاآن يكي از

و يكي از وهاآن دو طلبه با هم هم اطاقي باشند و غيبت كنـد زبانش ول باشد

و العي ــد ــاالله شــايعهتهمــت بزن ــد، اذب ــي كن ــدن مشــكل اســت پراكن .ســالم مان

:فرمايند مي
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و الاّ نـه تنهـا شـرّ او شـما را مواظب باشيد هـم اطـاقي شـما چـه كسـي اسـت

 
مى]�پيامبر اكرم[«: 108نهج البلاغه، خطبه.1 ».گردد طبيبى است كه همراه با طبش در ميان مردم

ص.2 و خوبان استو سوء ظنّ باعث بدگمانى،بدانبا همنشينى«: 446امالي الصدوق، ».به نيكان
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و بـدبين بـه بزرگـان،گيرد مي و شما را بـدبين بـه ديگـران و بلكه بدبين است

. كندمي علما

هم اين هم اي طلبه، اگر خوب باشد، تأثير عجيبـي حجره اطاقي يا همسايگي يا

 مقـدس اي كـهو آن طلبـهد ن ـخوا مـي اي كه درس بسيار ديده شده طلبه. دارد

و آن طلبه اي كه آيندة روشن دارد، وقتي كنجكاوي كنيم، خواهيم ديد است

و يكهمةمباحث كه يك هم خو خوب و ايـن فـوق اطاقي العـاده مهـم بي دارد

.است

و دواوقسم نظير اين نوع از رفيق، و ايـن را نيـز خيلـي بايـد مواظـبل م است

هملاً او. باشيم و پسر،بحث دربارة يعنـي. با هم مباحثه كننـددنحق نداردختر

و پسر دانشگاهي با  بلكـه دخترهـا بـا. هـاي علمـي كننـد بحـثهميك دختر

و پسر و مباحثـه. ها با پسرها مباحثه كننددخترها و پسر با هم گفتگو اگر دختر

 و قـرآنل پيـدا مـي كنند، با ايـن گفتگوهـا ناگهـان قسـم او  بـاره ايـندرشـود

مي. پافشاري دارد و قرآن و پسـرةمواجه ـفرمايد موظب باشـيد بـا ايـن دختـر

مي. خواند مواظبت نمي و زن فرمايد براي اينكه اگر مواجهه دختر قرآن و پسر

و دل ناپـاك مـيو مرد با هم شد، فساد پيدا مي و وقتـي دل ناپـاك شود شـود

و مـرد خيلـي.شـود شد، معلوم اسـت كـه خـود ناپـاك مـي  ايـن اخـتلاط زن

و متأس آميز مفسده . فانه ما داريماست

و پسر نبايد از هـم جـدا باشـد بـازي عجيبـي الان هـوچي!؟چرا دانشگاه دختر

و نميروي اين مطلب  ا است؛ دانند از صهيونيسم سرچشمه گرفته پيدا شده امـ

و مراجع مي .ي باشـديتها بايد تك جنس گويند دانشگاه راجع به همين، بزرگان
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و عاليست،اهتجربه هم كرد فاقاًاتّ و ديدند ا ند فانه همـان كسـاني كـه امـ متأسـ

 و كارش را كردند، دوباره به صـورت او دانـمو نمـيل برگشـتد توجه كردند

. چه شيطاني اين كار را كرد

و پسر، مفاسد زيادي دارد در دانشگاه بـين،به قول عوام. ها، اختلاط بين دختر

و  و معنا نـدارد آتـش در پنبـه باشـد و آتش است و مرد پنبه . پنبـه نسـوزد زن

و ميها حرف وقتي شهوت جلو آمد . گـذردي نامحرم آمد، آنگاه كار از كار

ازا به اندازه �كـه خـدمت آقـا امـام زمـان�اردبيلـي مقدسي مهم است
و هـيچكس:رسيد، پرسيدند مي و شـما آقا اگـر خـانمي در يـك خانـه باشـد

نه نباشد، آيا زنا مي مي،كني يا نه؟ ايشان نگفت كه بلكه گفت پناه برم به خدا

مي مقدس1.اي براي من جلو بيايد چنين صحنه د اردبيلي ر گويد پنـاه بـر خـدا

و مرد در دانشگاه باشد . وقتي كه اختلاط بين زن

و مرد خيلي خطر دارد مي. اختلاط بين زن و بـه كـم شيطان از كم شروع كند

و مرد اين آئين دوست. قانع نيست يابي كه الان آمده از همين اختلاط بين زن

و همين شل آمـدن  آنو خـواه نـاخواه هـا است . سـفت خـوردن اسـت نتيجـة

ر و هرچــه تازيانــه . خــوري تــر مــي محكــمتــر بزنــي، محكــما بــه ديــوار بــزن

و قرآن مـي عكس را العمل است و دل و مـرد نباشـد فرمايـد اخـتلاط بـين زن

و مرد نباشـد، زيـرا. كند خراب مي بـه جاهـاي بـدي كـم كـم مواجهه بين زن

و. رسد مي و مرد نباشد ميكمكمخلوت بين زن . رسد به جاهاي نابابي

.27ص،)الأنصاري للشيخ( فقهية؛ رسائل296ص،13ج جواهر الكلام،.1
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مي�ع به حضرت يوسفقرآن راج : فرمايدمي،كند خيلي عالي صحبت
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و اگر عصمت يوسف نبود، او هـم تمايـل بـه زليخا تمايل به يوسف پيدا كرد

خودش كذايي را گرفت براي اينكهةوقتي زليخا آن جلس. كرد زليخا پيدا مي

و در پيش زن مرادم اينجاست.ت خودش را تبرئه كردعفّبي هاي را تبرئه كند

و خيلي بـا قاطعيـةدر آن جلسه نمر�كه حضرت يوسف ت در بيست آورد

ا بيسـت از جلسـه بيـرون آمـد،ةنمـر بـاو رفـتها مقابل زن از زبـان قـرآن امـ

مي�حضرت يوسف كه اينطور نقل :كند
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و الاّ اگـر تـو مـرا حفـظ نكـرده! خدايا: گويد يوسف مي تو مرا حفظ كـردي

كردنـد، مـن هـم زليخـا زليخـا يوسـف يوسـف مـيهاآن بودي، همينطور كه

مياما؛كردم مي و الاّ من هم تمايل پيدا . كردم تو حفظ كردي

مي�حضرت يوسفةل قرآن قصحا در اين نكتهاما،گويد را هاي دقيق كه

و هـمةخواهد بـه مـا بگويـد همسـاي قرآن با اشاره هست، مي و بـد اطـاقي بـد

 
زن[و در حقيقت«:24يوسف،.1 و] آن را] يوسـف نيـز[آهنگ وى كـرد، اگـر برهـان پروردگـارش

».نديده بود

از«:33يوسف،.2 و ] جملـه[و اگر نيرنگ آنان را از من بـازنگردانى، بـه سـوى آنـان خـواهم گراييـد

.»نادانان خواهم شد
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و بالاخره مواجه و هم مباحثه با هم و مرد و مرد بـاةاختلاط بين زن زن با مرد

و گفت و مخصوصاً به عنوان مباحثه و مخصوصاً در خلوت .گو، خطـر دارد زن

.رفيق بد هستنداز مصاديقها اين

ن رفيق خوب اينست كه مرد با مرد مباحثه كند خـانم.دمايـو آقا با آقا گفتگو

و گفتگو  و رفاقت ا؛داشـته باشـد با خانم مباحثه ،جـنس مخـالف رابطـه بـا امـ

و آتـش پنبـه را مـيةهمان مثال عوامان و پنبـه اسـت و عفـّ آتش ت را سـوزاند

ميس مي و غيرت را نابود مي وزاند و دين را از بين و يك آدم لاابـالي كند برد

ميدر عفّ و شرافت تحويل جامعه و عصمت .دهدت

و مردهـاي مـا باشيم، خانم مقدسما شيعيان بايد و پسـرها هـاي مـا زهراگونـه

وهائم و.گونه باشند قرآن گونه تقاضا دارم همة شما روي اين بحث فكر كنيد

لاأقل دعا كنيد خدا اين بلاهاي بزرگي كه مـا بـه،كنيديتوانيد كارر نمياگ

ان آورده براي خودماندست خودمان  .دكنشاءاالله رفع ايم،
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 فهرست اشعار

صفحهاشعار
ــد ــه برآيــ ــان كــ و زبــ ــت ــداز دســ ــه در آي ــكرش ب ــدة ش ــز عه 158ك

ــار ديگــر از ــكب ــران مل ــومشــوم پ ــد، آن ش ــدر وهــم ناي 170آنچــه ان
دريـــا بنگـــرم دريـــا تـــو بيـــنمبـــه

و دشـت و در به هرجا بنگـرم از كـوه
ــنم ــو بي ــالم ت ــالم بنگــرم ع ــه ع ب
ــو بيــنم ــان از روي زيبــاي ت نش

172،175

ــت ــدان بنشسـ ــا بـ ــوح بـ ــر نـ تش گــــم شــــدخانـــدان نبــــوپسـ
ج

220
گريـــز از يـــار بـــد تـــا تـــواني مـــي

ــد ــان زن ــر ج ــي ب ــا هم ــد تنه ــار ب م
ــار بــد بــدتر بــود از مــ ار بــدي

و بـر ايمـان زنـد يار بـد بـر جـان
ج

224

ــدحسن يوسف را بـه عـالم كـس نديـد ــف آفري ــه يوس ــن او دارد ك حس
ج

172
به رسد آدمي به جز خدا نبينـد جايي كه

ز طبيعتـت بميـرد اگر اين درنده خوئي
ز پاي بند شـهوت طيران مرغ ديدي تو

كه تا چه حد است مقام آدميتبنگر
ز نده ماني به روان آدميتهمه عمر

تا ببينـي طيـران آدميـت به در آي

20،115

ــي ــدر پـ ــا انـ ــريلا بيـ ــت جبـ 143،168،176ام گفت رو رو مـن حريـف تـو نـيام گفـ
ــ ــه از ره كين ــرب ن ــيش عق ــتهن 192اقتضـــاي طبيعـــتش ايـــن اساس

ـــبسَتح وأَنَّـــك ْــرم ــغيرٌ جِـ لمَ الْـــأكَْبرو فيـــك انْطَـــوى العْـــاصـ
ج

17
ــل ــن وي ــفعاؤه لم ــماؤه ش  خص

ج

ــنفخ ــة ي ــوم القيام ــي ي 219و الصــور ف
ــع ــل الأرف ــن المح ــك م ــت الي و تمنـــــع هبط 103ورقـــــاء ذات تعـــــزز





 فهرست اعلام

صفحهاسامي
، پيــامبر اكــرم،�پيغمبــر اكــرم

و  ...پيامبر گرامي، رسول االله
------9،17،24،30،44،45،57،63،64،

88،89،90،91،92،103 ،109 ،118 ،
119 ،120 ،133 ،143 ،144 ،148 ،
168 ،169 ،175 ،184 ،185 ،218 ،
219 ،221 ،222 ،223 ،232 ،233 ،
234 ،235 ،244 ،245 ،248 ،249 

،17،23،44،45،46،51،60،63------ ...و اميرالمؤمنين،�امام علي
66 ،67،87،89،91،93،109 ،118 ،

120 ،150 ،171 ،174 ،249 
45،66،87،91،120،253-------، زهراي مرضيه�حضرت زهرا

123------�امام حسن
،59،60،87،88،123،133،134------، اباعبداالله�امام حسين

135 ،136 ،162 ،163 ،183 
89------�امام سجاد

123،124------ ابوجعفر،�امام باقر
،50،51،53،136،194،195،199------، ابو عبداالله�امام صادق

212 
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134------�امام رضا
117،121------�امام هادي

89،220------�امام عسكري
حضرت،ولي عصر،�امام زمان

 ...و مهدي

-------17،23،24،80،95،120،121،
135 ،144 ،220 ،251 

الف*
44-------ابراهيم
،21،23،46،204،209،210،217-------، شيطانابليس

218 ،229 ،240 ،241 ،251 
87،88------ابن زياد

104،168------احمد
،37،50،53،61،84،106،116------ ...و امام، حضرت�امام خميني

117 ،127 ،128 ،129،147 ،159 ،
162 ،170 ،185 ،198 ،199 

، ائمه، چهارده معصوم،�بيت اهل
و  ...عترت

------18،21،23،24،30،52،57،59،
101 ،107 ،109 ،113 ،116 ،117 ،
118 ،119 ،120 ،121 ،124 ،129 ،
133 ،134 ،143 ،144 ،169 ،197 ،
244 ،253 

84------آسيه
61-------�آقا ميرزا جعفر
61،62-------�آقا ميرزا جواد

159------�آقاي بروجردي
199------�آبادي آقاي شاه

95------آيت االله سيستاني



 273 فهرست اعلام:ها فهرست

ب*
172،175-------باباطاهر

،85،167،192------، اسرائيلاسرائيلبني
،46،66،67،120------ساعدهبني

پ*
95------پهلوي

ج*
19،148،168،175-------جبرئيل
49------جرداق

220-------ابجعفر كذّ
232،233،234،238-------جويبر

ح*
31------�حاجي سبزواري

156-------حافظ شيرازي
102،127،140،152،156،178-------�حضرت آدم

63-------�حضرت خديجه
87،88،89،162-------�حضرت زينب

85،128-------�حضرت شعيب
229-------�حضرت معصومه

82،83،84،85،86،87،128،144-------�حضرت موسي
86------�حضرت هارون
180------�حضرت يعقوب

140،152،156------�حوا
خ*

،42،52------اريخواجه عبداالله انص
46،47،51،52،92------خوارج
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د*
،23،24،25،46،47،48،66،94------داعش

181 ،192 ،193 ،195 ،196 ،205 ،
206 

108-------�ديلمي
ز*

207،208،209،252------زليخا
232،233،234،238-------زياد بن لبيد

س*
158،159-------ديسع
25------عوديس

45،196-------�سلمان فارسي
144-------�سيد بن طاوس

ش*
196-------شمر

207،251-------�شيخ انصاري
101------�شيخ طوسي

،�شيخ عبدالكريم حائري
 حاج شيخ

------37

،236------�شيخ محمدتقي مسجدشاهي
61،62،105------�مرتضي مظاهريشيخ
103،104،105،116------، بوعلي سينا�ئيسالرّ شيخ

ص*
236-------)�نجفي محمدحسن( جواهر صاحب



 275 فهرست اعلام:ها فهرست

،10،18،31،45،105،106،107------- ملاصدرا،�هينصدرالمتألّ
110 ،113 ،115 ،116 ،120 ،124 ،
134 ،142 ،160 ،170 ،191 ،197 

،23،24،25،46،91،92،167،195-------صهيونيسم
196 ،205 ،206 ،242 ،246 

ط*
23-------طالبان

ع*
174-------�علامه جعفري

10،18،113-------�علامه طباطبائي
101،121-------�علامه مجلسي

88،183،196-------عمر سعد
ف*

،84،85،86،128،144------نفرعو
،113------�فيض

ق*
178،212------قابيل
23،25-------قارون

23-------القاعده
123،124------قتاده

ك*
236،237،238-------�كاشف الغطاء

66،101-------�كليني
م*

176------مترلينگ
23،150،189،196------همعاوي
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167------مغول
101------�مفيد

181------مقام معظمّ رهبري
206،207،251------�مقدس اردبيلي

213------ملانصرالدين
،19،20،21،29،35،60،80،81------ملائكه

109 ،143 ،175 ،196 
ن*

220------�نوح
و*

23،25------يوهاب
هـ*

178،212-------هابيل
ي*

88------يزيد
180،181،207،208،209،252------�يوسف

192------يهود



ها تابکفهرست

صفحهمؤلفّعنوان كتاب

�108مرحوم ديلمي--------ارشاد القلوب

�10،31،45،105،106،113،116صدرالمتألّهين -------------اسفار

�53امام خميني---------چهل حديث

�31حاجي سبزواري------حاشيه بر اسفار

�66شيخ كليني--------------كافي

38،141،170مولوي-------------مثنوي

�10،18علامه طباطبايي ------------الميزان

�60رضي سيد: آوري جمع----------البلاغهنهج
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